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ساخت ۱۲ مدرسه به همت کارکنان بانک ملت 


احداث و تکمیل ۱۲ واحد آموزشی آسیب دیده از سیل در استان‌های گلستان. لرستان و خوزستان 
از محل کمک‌های جمع‌آوری‌شده ازسوی کارکنان بانک ملت 


ج 
بانك ملت 


bank mellat 


مرکز ارتباطات ملت: ۱۵۵۶ شهرستان: ۶۲۱-۸۲۴۸۸ www.bankmellat.ir‏ 


میلاد پر جشن و سرور و خجسته پیامبر ر حمت و رآفت» ختم 
رسلء محمد مصطفی (-) وتلاله با کش دنبانکذار فقه سیعه» 
امام حعفر صادق 0 بر همه‌شما کر | ممان مبا رک وفر خنده‌باد 


کلب یادداشت هفته 


محمد امین جوادی 


SM) g حق‌شهر‎ 


هفته گذشته غرق شدن ۵ نفر از شهروندان 
عزیز سردشتی ما در کانال مانش همه مارا 


وضعف‌های فراوانی دانسست که اگر نگوییم اکثر 
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متاثر کرد و موجی در شبکه‌های اجتماعی به است؛ اینکه نوعی هرج و مرج و به هم ریختگی در 8 

راه انداخت به ویژه آنکه ۲ نفر از این افراد در اقتصاد دیده می‌شود که اميد به آینده را کمرنگ ۳ 
سنین کودکی و نونهالی بودندو فرزندان زوجی می‌کند. عدم توزیع عادلانه فرصتهای شغلی: 

3 


بودند که قصد مهاجرت به انگلستان را داشتند 
دانکرک فرانسه و شبه جزیره بریتانیا قایقشان 


بیکاری, تورم رو به تزاید. افزايش رو به گسترش 
فاصله‌ه ای طبقاتی, عدم مقابله موثر با رانت و 
فساد و نفوذ و تبعیض ناروایی که مشاهده آن 


۰ 


ذهو 


زبان شناسی هه WA‏ وا ژگون و جسدشان از آب گرفته شب یک زن آزاردهنده است d ib‏ 
وشوهر ۳۵ ساله وسه فرزند خردسال. درباره  .‏ یک نکته مهم دیگر هم اینکه ثبات‌لازمه ‏ و 
این خانواده جز همین چیز زیادی نمی‌دانیم تنها فعالیت و کار و حیات است. در ایران ثبات 3 
همین نکته پیداست که چند ماه پیش مسیر اقتصادی به JJS‏ عدم وجود ساختار صحیح و A‏ 
طولانی مهاجرت را از ایران به تر کیه از انجا به سالم اقتصادی وجود ندارد و برنامه‌ریزی در 2 


فرانسه و از فرانسه به سمت انگلستان با هزینه 
طی کردند تا امکانی برای آینده بهتر پیدا کنند. 
اینکه آیا آنهایی که چنین به خطر می‌زنند و از 
کشور قرار می کنند آینده بهتری پیدا می کنند یا 
نه موضوع این مقال نیست! اینکه شرایط زند گی 
در آنجابسیار بهتر از شرایط زندگی آنها در 
ایران می‌شده يا نه باز هم مقصود نیست. اینکه 
به خاطر فقر و مشکلات اقتصادی رفته‌اند با 
بلند پروازی و توهم و رویا... باز هم مقصود نیست. 
امایک حقیقت وجود دارد و آن اینکه بسیاری 


کشور برای یک جوان به شدت سخت می شود 
اینکه چه کند تا آینده‌ای داشته باشد؟ چگونه 
می‌تواند تشکیل خانواده دهد و در صورت 
تشکیل خانواده چگونه می تواند آینده فرزندانش 
را بسازد؟ دلیل بسیاری از این مهاجرتها البته فقر 
نیست همانطور که در ابتدای مقال امد همین 
خانواده برای رسیدن به دروازه مهاجرت قريب 
۰ هزار يورو هزینه کردند که قاعدتاً بااين ميزان 
در همان سردشت سالها می‌شود زند گی متوسطی 
داشت. چون با این پول می‌شد یک خانه خوب و 
یک اتومبیل خوب خرید. اما قاعد تا اینکه همه دار 


پیغام‌های روشنایی و ور ی ها از خانواده‌ها و جوانان در ایران از نوعی بیقراری وندارشان را تبدیل به پول کردند و سپس احتمالاً 
سس سس ی رنجمی‌برن. قاعدتاً مسیاری ازامکانات زندگی . از این و آن قرض گرفتند تا به جغرافیای دیگری 
Ke‏ جلد: روستای پاقلعه کلستان برایشان فراهم است احتمالا شاید میزان مصرف بروند که بتوانند برای اینده خود برنامه‌ریزی 


صاحب امتیاززشر کت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات) 
مد یر مسوول و سرد بیر: فتح الله جوادی 


نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان دکتر محمد 
مصدق (نفت جنوبی) تابان غربی - پلاک ۸ - 
مجله اطلاعات هفتگی - کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
روابط عمومی: نیلوفر گردان - تماس: 
(از شنبه تا چهارشنبه -۸الی ۱۶) ۲۲۲۲۶۲۲۶۲۹۹۹۳۴۰۴ 
تمایر: ۲۳۲۳۲۷۱۸۱۳ Email: haftegi(Qettelaat com‏ 
آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ نمابرآگھی: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
آبونمان: ۲۹۹۹۳۴۷۱-۲ چاپ از ابرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 
شماره تلگرام مجله: ۰٩۳۰۴۱۷۴۰۲۸۹‏ 
لينک کانال مجله: (Dettelaathaftegi‏ 


در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داده نمی شود. 
۳ مجله د ر ویرایش مطالب آزاد است. 


هر گونه استفاد ه از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تئاتر وبا چاپ | 


ر KA i‏ 
یک شهروند را در مقام مقایسه با حتی برخی 
کشتورهای ازفبای ان دهد اھا چاو tid‏ 
مهاجرت و زندگی در جغرافیای دیگر. حتی بیش 
از کشورهایی که فقیر تر از ما هستند به وجود 
می آید و از این عطش و میزان کم نمی‌شود؟ 
علت آن را باید در توسانات مختلف اقتصادی 


کنند انگیزه‌ای است که نمی‌توان آن را بی‌وجه و 
یا بی‌دلیل دانست. مهمترین مساله این است که 


معاون فنی و ناظر چاپ: کریم ملکی غدمات دک ۳ ۲ maħ i si ipju‏ ی je‏ 


رسیدن به زند گی و دنیای بهتر تر ک می کنند 
نه مشکلی با وطن دارند و نه حتی با جمهوری 
اسلامی اما دوست می‌دارند تا در کشورشان هم 
فرصته ای بر ابر برای بالند گی و یک زندگی آرام 
داشته باشند و این وظیفه حکومت است که این 
فرصت را در اختیار آنها قرار دهد واین حق 
مسلم هر شهروند ایرانی به حساب می‌آید. 
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6 امام صادق (ع) 


4 ۱ نامه‌های بی‌واسطه 


تقدیم به روح بزرگ پدران 

پدر تو خوب منی, تنها تو به خلوتم lu‏ که مرورت به 
لحظه هایم جان می‌دهد. یادت سلطان خلوتگاهم 
است. بیا و ساعتی در باغ یاد و خاطره با هم بودنمان 
پرسه بزنیم و به روزهایی که در کنارت قد کشیدم 
Jl‏ زده فال امروزمان را بخوانيم... قرارمان را در 
شبهای مالیخولیایی شبهای من بگذار و اینگونه به 
دل شیدایم سری بزن... بگذار من پرنده باشم و تو 
دو بال پروازم ... تا هميشه همراهم باش ... 
آخر تو خوب منی: تو خورشید شبهای من باش و 
من ماه هر روزت. اینگونه تاریکی سیاهم را روشن 
کن... هر بار می آیم و به خاکت می‌افتم و تو پشت 
چشم SJ‏ می کنی در پس خاموشی. بی هیچ 
پاسخی.. آخر تو خوب منی, تو ماه منی 
اکنون من الهام آن قطره آهی هستم چه داغ و 
غمزده از گوشه چشم این عاشق(مجنون) فرو 
می‌ریزم بر خاک پوسیده ای از جسم لیلی(معشوق) 
حالاست که قدر ارزنده داشتنت در قالب یک 
رویای سرد(خیال) به چشم می‌آید پس آن را از 
من نگیر که با خیالت زنده ام ... 

الهام شکری پور 


خندپیشنهادبر ای محله محبويم 


برای مجله محبوبم به عنوان یک خواننده قدیمی 
چند پیشنهاد دارم که اميد و ارم مورد توجه قرار 
گرفته و در مجله لحاظ گردد. 

١‏ -لطفاً صفحه در قلمرو داستان که شامل 
داستان‌های کوتاه می باشد را در شمار صفحات 
ثاببت مجله قرار دهید. این صفحه به نظر بنده 
ذوق نویسند گی را در خواننده ایجاد می کند. وقتی 
داستانی هر چند کوتاه از فرد چاپ شود در حقیقت 
ذوق نوشتن بیش از پیش در وی ایجاد شده است. 
در این صورت وی به وجد می آید و برای مطالبی 
چون گزارش, مصاحبه و... نیز قلم خود رابه روی 
کاغذ بلغزاند و... 

set‏ کوان و یهاش وان 
عکس آنان اکتفا شده است.اگر امکان داشته باشد 
نوشته‌های کودکان راهم به آن اضافه یک 

در این راستا تقاضا می شود عکس‌ها. نقاشی‌ها 
داستان‌ها. شعرها و سایر نوشته‌هایی که از سوی 
کود کان خلق می شود را همچون سال‌های دور 
گذشته در صفحه‌ای به نام قاصد ک تجمیع کنید. 
در حال حاضر بخش کود $ به صورت b‏ کنده در 
مجله دیده می شود. من خودم کارم را با صفحه 
قاصد ک شروع کردم. افرادی که از کودکی و 
نوجوانی با مجله آشنامی شوند. هیچگاه آن را 


٩٩ بان‎ ۶ 14 ۴ 


رت 2 
للهمکنلولیک الحجه بن الحسن, 
¥ صلواتک علیه و علیآبانه. ‏ ۸¥ 
فی هذه الساعه و فی کل ساعه... 
ولیاوحافظاً و قائداو ناصراو għalu‏ عینا 
حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها Ma għo‏ 


فراموش نمی کنند مثل من که از سال ۶۰ مجله را 
هر هفته خریداری و ان را ارشیو کرده‌ام 
۳-حدود یک سالی می شود که خبر نگاران 
افتخاری مجله فراموش شدهاند و برایشان کارتی 
دیگر صادر نمی شود.لطفا در این ارتباط نیز به 
سان سالهای گذشته مساعدت بفر مایید 

حسین مهدوی آسیابر 


تاهستیم قدر يکد بگربدانيم 
به بهانه پیدایش ویروس کرونا و از دست دادن 
عزیزانمان تاوقتی کسی در کنارت هست خوب 
نگاهش کن:؛گاهی آدمها آنقدر سریع می‌روند که 
حسرت یک نگاه سر سری راهم به دلت می گذ ار ند؛ 
هميشه دیر می‌فهمیم. خیلی دير که چیزی درحال 
تمام شدن است:گاهی یک لحظه آفتاب در هوای 
سرد غنیمت می‌شود؛ خدا در سختی‌ها تنها پناه 
می‌شود؛ دیدن یک دوست وآشنا در تنهایی و 
غربت آرزو می‌شود؛یک عزیز وقتی که از دست 
همه رفت عزیز می‌شود؛ یک دوست وقتی از دست 
رفت خوبی‌هایش عیان می‌شود؛ پاییز وقتی تمام 
شد به نظر قشنگ و قشنگ تر می آید؛سلامتی 
وقتی که دربستربیماری باشید آرزومی شود؛یک 
لبخند وقتی که دلشکسته‌اید رویا می‌شود. 
تا می‌توانیم امروز تمام چیزها و آدم‌های اطرافمان 
را خوب نگاه کنیم و قدرشان را بدانیم ؛ زندگی 
انقدرها هم طولانی نیست... 
اصغرشاهنظری -رامسر 


آیامی‌دانید که 

جلوی درب خانه و مغازه, ملک خصوصی شما 
نیست؟ قرار دادن موانع از سوی کسبه. نگهبانان 
ادارات و یا هر شخص دیگر در کنار کوجه. خیابان. 
مقابل غاز هیا غانه و ممانعت اورباز ک خوفروهای 
دیگر نقض آشکار حقوق شهروندی است و طبق 
قانون مجازات نیز دارد. 
مسدود کردن کوچه و خیابان جرم است و 
مجازات دارد.طبق ماده ۲۴ قانون مدنی هیچ 
کس نمی تواند کوچه و خیابان‌هایی که بن بست یا 
مسدود نیست را تحت تملک قرار دهد. 
بنابراین نصب هر گونه تابلو پار ک ممنوع. یا 
تهدید به پنچری خودروها در کوچه و خیابان‌های 
شهر جرم محسوب می شود و می‌توان از متخلفین 
در دادسرا شکایت کرد. 

اسماعیل کنده دادرس 


اطلاعات 2 


Mg‏ نامه به سردبیر 


باسلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما خوانند گان 
خوب وارجمند مجله اطلاعات هفتگی و با تبریک 
جشن بزرگ میلاد رسول مکرّم اسلام!۳" و سلاله 
بز ر گوارش بنیانگذار مکتب شیعه, امام جعفر صادق ۹82 
به همه شما خوانند گان ارجمند و با این درخواست 
همیشگی از شما خوانند گان عزیز که در همه ار تباطات 
کتبی یا اینترنتی و تلگرامی از ذکر نام. نشانی و بویژه 
شهر و دیار خویش دریغ نفرمایید. 

KE 
محمدرضا نجار بهبهانی‎ B 
IE واه اھات ات کے‎ 
ارجمندی چون شما فرهنگی محترم بازنشسته‎ 
داریم و اینگونه مورد لطف و محبت شما قرار‎ 
می‌گیریم. به سهم خود از حسن ظن شما‎ 
نسبت به مجله‌ای که متعقل به خود شماست‎ 
سپاسگزارم. مطلب تاریخی -نهضت تنباکو-را‎ 
به بخش تحریریه سپرده‌ام تا در یکی از صفحات‎ 
مجله مورد استفاده قرار گیرد. سر فراز باشید.‎ 
ناهید دالابی-تهران‎ B 
مدتی است نامه و مطلبی از شما به دفتر مجله‎ 
نرسیده است. البته این روزها همه به نوعی‎ 
کند مشکلات این کشور ومات‎ Ib گر فتارند که‎ 
هر چه زودتر برطرف شود. در رابطه با افزايش‎ 
صفحه باریکتر از مو گمان می کنیم لطفش به همین‎ 
کم گویی و گزیده گویی است. ضمناً این صفحه را‎ 
در پیشانی مجله گذاشته‌ايم به خاطر اهمیت آن,‎ 
ازلطفی که نسبت به مجله دارید متشکرم.‎ 
اکبر بز رگمهر -خرم آباد‎ © 
تا آنجا که یادم می‌آید به نامه‌ها و مطالب شما‎ 
کم لطفی نداشته‌ايم. درباره کارنامه نمایندگان‎ 
مجلس نیز گرچه تا به حال چیز زیادی ندیده‌ایم‎ 
ولی هنوز برای قضاوت زود است امیدواريم که‎ 
این نمایند گان قدر موقعیت و منزلت خود را‎ 
بدانند و بیش از گذشته در جهت رفاه مردم‎ 
و انجام وظایف قانونی خویش بکوشند و بویژه‎ 
مسئولیت نظارتی خویش را از یاد نبرند.‎ 
د کتر سعید کلانی-تهران‎ $ 
تذ کر شمارا دیدم. حق با شماست. همانطور‎ 
که شما اشاره کردید پیکر نیما ابتدا در تهران به‎ 
خاک سیرده شد و سپس طبق وصیت خودش‎ 
و پیگیری نماینده نور در مجلس و علاقمندانش‎ 
از جمله مرحوم سیروس طاهباز به یوش برده‎ 
و در انجابه خاک سپرده شد و خود بنده نیز‎ 
در آن مراسم حضور داشتم. جالب اینکه مزار‎ 
طاهباز نیز در کنار مزار نیما در یوش قرار دارد‎ 
ار رادار رات‎ IE و ال‎ 
فرهنگی مازندران نگهداری می‌شود. از توجه‎ 
شما خواننده فرهيخته سپاسگزارم.‎ 


سمیه داوودبیگی 
مو beigi_somayeh@yahoo com‏ 


باریکتراز 


2 
پاک برب 

گویند: روزی ابلیس ملعون خواست با فرزندانش از 
ab‏ به جای دیگر نقل مکان کند. خیمه‌ای را دید. و 
بیاورم.به سوی خیمه رفت و دید گاوی به میخی بسته 
شده و زنی را دید که آن گاو را می‌دوشد, بدان سو رفت 
و میخ را تکان داد.با تکان خوردن میخ, گاو ترسید و به 
هیجان در امد و سطل شیر را بر زمین ریخت و پسر 
۷ ۰ کر نار ماد رش نشسته بود لگدمال کرد 
واو را کشت. 
مادر بچه با دیدن این صحنه عصبانی شد و گاو را با 
شوهر آن زن آمد و با دیدن فرزند کشته شده و گاو 
مرده همسرش را زد و او را طلاق داد. 
سپس خویشاوندان زن آمدند و آن مرد را زدند. و 
بعد از آن نزدیکان آن مرد آمدند و همه با هم در گیر 
شدند و جنگ و 
دعوای شدیدی به 
یا شد!! 
فرزندان ابلیس با 
دیدن این ماجرا 
تعجب کردند و از 


پدر پرسید ند: 

ای وای؛ این چه 
کاری بود که 
کردی؟! 

ابلیس گفت: SIS‏ 
نکردم فقط میخ را 
تکان دادم. 

بیشتر مردم فکر می کنند کاری نکرده اند. در حالی که 
نمی‌دانند چند کلمه‌ای که می گویند و مردم می‌شنوند. 
سخن چینی است؛ و گاهی: 

حالتی راد گر گون می کند و مشکلات زیادی را ایجاد 
می کند. 

آتش اختلاف را بر می‌افروزد و خویشاوندی را برهم 
دوستی و صفاصمیمیت رااز بین می‌برد و کینه و 
دشمنی می آورد. طراوت و شادابی را تیره و تار می‌کند. 
دل‌ها را می‌شکند. 

بعد از این همه کسی که این کار را کر ده فکر می کند 
کاری نکرده. فقط میخ را تکان داده است!! 
۹ م ار مواظب سختانت باش! 
i‏ ےراکان ندهی, 


محمد احمدوند 


SI II‏ ات حرف هیجکس شک نمی کنند 
و حرف همه را باور دارند. انسانهای دروغگو تقریباً حرف 
هیچکس را باور ندارند و معتقدند که همه دروغ می گویند. 
dl.‏ مراره در حال امیدوار کردن دیگرانند. 
ĠIl 6.4‏ هه آبه باس می‌خوانند. 

انسانهای حسود هميشه فکر می کنند که همه به آنها 
حسادت می کنند. 

LL‏ ۵ هب مشخول توطته هستند. اتسانهای شریف همه را 
شرافتمند می دانند .انسانهای بزر گوار بیشترین کلامشان تشکر از دیگران است... 
a A SD‏ یه رامی‌بینی. پس به جای انتقاد. اول درون 
خود را تغییر دهید. امید روشنفکر 
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مردم به دنبال معجزه هستند. اما در بیشتر 


تلاش 


اوقات تعریفی که از معجزه دارند. درست نیست. 

معجزه است اگر بتوانی بدی را ببینی 

ولی با خوبی پاسخ بدهی. با کلامت. جنگی را 

خاموش و صلح برقرار کنی. در جایی که نتوانی 

کمک کنی. با نگاهت مهربانی را توسعه دهی. 

ببخشی, در جایی که می‌توانی انتقام بگیری. به 

جای لعن و نفرین. دعای خیر کنی. رنج دیگران, رنج تو باشد. 

در دم و بازدمهایت. خدا حضور داشته باشد. 

به جای اینکه همه مردم دنیا را تغییر دهی. خودت را تغییر بدهی. 
برای موفقیت دیگران دعا کنی و خانه‌ات محلی برای آرامش باشد. 
معجزه است انسان بودن. 


شخصت 
رم 


شکل می IS‏ 


ددرولت 


امیروار عبر 
می‌دهد و به وی می‌گوید: اگر بتوانی ظرف سه سال به خرت سواد خواندن و نوشتن 
رهایش می کنند...عده‌ای به ملا می گویند مرد حسابی آخر تو چگونه می‌توانی به 
یک الاغ خواندن و نوشتن یاد بدهی؟ملانصرالدین می‌گوید: 


شاید چیزی به نفع شما تغییر کند. 
O‏ 


[ # در پی اقدام توهین آمیز مکرون» رهبر 
انقلاب در پیامی به جوانان فرانسه: 
از رئیس‌جمهور خود بپرسید. چرا اهانت به 
پیامبر خدا را آزادی بیان و هر گونه تحقیق 
درباره هولو کاست را جرم می‌شمارد؟ 
#۶ روحانی: اهانت به پیامبر اسلام توهین به همه 
مسلمانان و ارزش‌های انسانی است 
٭ نمایندگان مجلس اهانت رئیس‌جمهوری 
فرانسه به پیامبر اکرم ۳ را محکوم کردند 
# شمار جانباختگان کرونا در ایران با فوت ۴۱۵ 
بیمار افزایش بی‌سابقه‌ای از خود نشان داد 
#۴ وزارت بهداشت: ابتلا و مرگ و میر کرونا در 
۵ استان روند صعودی دارد 
۶« فر مانده سپاه: ۵۴ هزار پایگاه مقاومت برای 
مقابله با کرونا مر 3$ حافظان سلامت می‌شوند 
۶ با اعلام نتایج کنکور سال جدید. ۵۲/۶ در صد 
پذیرفته شد گان را بانوان تشکیل می‌دهند 
ik‏ وزیر صنعت: واردات کالاهای اساسی در 
نیمه دوم سال افزایش می‌یابد 
iċ‏ دهها هزار نفر از مردم بنگلادش عليه مکرون 
تظاهرات کردند 
٭ آیت الله رئیسی: وقوع یک حادثه نباید بهانه 
E‏ 


گرایی و جنگ بایستد 

٭ بهای مسکن با افزایش ۱۱۰ درصدی روبرو شد 
5 ۴هزار پرون ده زمین خواری طی ۶ ماه 
تشکیل شد 

#۶ نرخ تورم سالانه مهر ۲۷/۲ درصد اعلام شد 
گار گرامی امام:شهرداری باید فرهنگ 
صحیح زند گی در میان مردم را ترویج کند 
انتقال پایتخت مشکلات تهران رفع نمی‌ شود 
۶« کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: طرح 
تامین کالای اساسی موقتی است 

#۶ باافزايش ۲۰ درصدی قیمت شیر خام. 
زنگ‌های گرانی لبنیات به صدا در آمد 

fik‏ محسن‌هاشمی رئیس شورای شهر: دولت به 
پیشنهاد تعطیلی تهران بی‌توجه است 

#۴ رئیس پلیس تهران: طی چند روز گذشته ۶ 
۶« زالی فر مانده ستاد مقابله با کر ونا: تهرانی‌ها 
انتظار شر ایط سختی را داشته باشند 

۶ مجوز افزايش قیمت خودروها برای سه ماهه 
سوم سال. رسما ابلاغ شد 

بخشی از پول بلو که شده با تهاتر آزاد شود 


$ 14 ۶ اجان ۹۹ اتکی 


پویا حمداللهی 


اننخابان آمریکا وسال هابی که مطرح امت 


با تمام اطلاعات ی که د ربا رہ انتخابات ر باست جمهور یآ مر یکا مط رح می شود اما این روز ها 
باوجود بر خی نتکات مربوط به این رو یداد.ب رای عده‌ای همچنان مبهماست.چندی 


پیش بک ییاز رسانه GIB‏ خا رج ییاز مخاطبانش در سراسر جهان خو استه بود سوالات خود 
رادرمورد انتخابا تآمریکامط ر حکنند.درا ین شماره به سوالاتی‌درباره ای نانتخابات 


پاسخ‌دادهمی‌شو د که ظاه راذهن عده ز باد ی از مردم جهان رامشغو لکرده است. 


H‏ رییس جمهور می‌تواند در صورت 
شکست در انتخابات. با طرح ادعای تقلب از 
ترک کاخ سفید امتناع کند؟ 

در واقع دونالد ترامپ می‌تواند کاخ سفید را 

بد نیست به این نکته هم اشاره شود که 
بسیاری از تحلیلگران حقوقی آمریکا تصور 
انتخابات. قصد ماندن داشته باشد. اما از آنجایی 
که ظاهر ball‏ سوال عده زیادی از مردم است. 
بگذارید کمی روی این سناریو بیشتر کار کنیم. 

قرضی کد جه ارات روز قاطع 
بایدن و شکست آشکار ترامپ باشد. اگر رییس 
قدرت انجام کار دیگری را ندارد. 

بر اساس قانون اساسی آمریکاء اداره نیروی 
نظامی و سرویس مخفی و سایر مقام‌های کشور 
از جمله فردی که مسئول نگه‌داری چمدان 
حاوی کدهای اتمی است - همگی در ظهر روز 
معارفه به رییس‌جمهور جدید سپرده می‌شود. 

× عده‌ای هم پرسیده بودند در صورت 
را دستگیر کرد؟ 

در پاسخ به این سوال باید گفت با این که از 
اتفاق بیفتد. امااگر ترامپ به طور قاطع بازنده 
انتخابات نباشد و از ترک کاخ سفید خودداری 
کند. اوضاع پیچیده خواهد شد. 

نتیجه انتخابات را آراء کالج انتخاباتی تعیین 
نسبت به آن شکل بگیرد. قانون گذاران مجلس 
نمایندگان IX jal‏ مسئولیت تصمیم گیری 
بر سر برنده انتخابات را بر عهده می گیرند و 

ژنرال مارک مایلی. رییس ستاد مشتر ک 
نیروهای مسلح Bi jal‏ پیش‌تر به کنگره گفته 


در صورتی که به نتیجه انتخابات اعتر اض شود. 
ارتش خود را در گیر نخواهد کرد. 

اگر کنگره نتوان د برنده قطعی انتخابات 
را انتخاب کند. ستاریو شکلی نسبتا ترسناک 
به خود خواهد گرفت و کار احتمالا به رای 
دیوان عالی خواهد کشید. درست مثل آنچه 
در انتخابات سال ۲۰۰۰ ین چسورج بوش و 
ال گور اتفاق افتاد. بااین تفاسیر تا حدی می‌توان 
فهمید چرا بعد از مرگ روث بیدر گینزبرگ. 
قاضی سرشناس دیوان عالی آمریکا - که 
چندی پیش بر اثر سرطان در گذشت- ترامپ 
و حزب جمهوری‌خواهش تلاش کردند تا پیش 
از انتخابات ایمی کنی برت. قاضی محافظه کار 
رابه عنوان جانشین او منصوب AS‏ که موفق 
هم شدند. 

گر بایدن برنده شود. آیا کامالا هریس 
سناتور باقی خواهد ماند؟ 

نه! او کرسی خود به عنوان نماینده ایالت 
کالیفر نیا در مجلس سنا راواگذار خواهد کرد. 
درست مثل کاری که بایدن در ۰۹ ۰ انجام 
داد. او از مجلس سنا خداحافظی کرد تا در کاخ 
سفید به باراک اوباما بپیوندد و فراموش نکنیم 
اگر دمو کرات‌ها برتده انتخابات شسوند. اتفاقی 
تاریخی رقم می‌خورد و هریس به اولین زن 
سیاه‌پوست با تبار هندی تبدیل خواهد شد که 
به چنین مقام بالایی در دولت آمریکار سیده 
است. 

آماچه بر سر صندلی خالی مجلس سنا 
خواهد آمد؟ اگر هریس معاون رییس جمهور 
منتخب آمریکا شود. گوین نیوسام. فرماندار 
دمو کرات کالیفرنیاباید نماین ده‌ای رابرای 
جانشینی او انتخاب کند. 

× چرا آراء کالج انتخاباتی می تواند بر 
آراء عمومی اثر بگذارد؟ 

کالج انتخاباتی. این بخشی بحت بر انگیز در 
انتخابات ریاست جمهوری امریکاست که 
ظاهرا باعث سر در گمی عده زیادی از مردم 
هم شده است. 


در انتخابات آمریکا مردم به طور مستقیم 
رییس جمهور را انتخاب نمی کنند. آنها علاوه 
بر رای دادن به یکی از نامزدهای ریاست 
جمهوری, نمایند گان خود در کالج انتخاباتی 
راهم مشخص می کنند. در نهایت هم این 
«رای‌دهند گان» کالج انتخاباتی هستند که 
رییس جمهور را انتخاب خواهند کرد. تعداد 
نمایند گان هر ایالت در کالج انتخاباتی با 
تعداد اعضایش در کنگره برابر است. از سوی 
دیگر تعداد کرسی‌های هر ایالت در مجلس 
نمایند گان هم به جمعیتش بستگی دارد. اما 
در مجلس سناهر ایالت به طور مشخص دو 
نماینده دارد. 

به عنوان متال. کالیفرنیا ۵۵ رای دهنده 
در کالج انتخاباتی دارد و تعداد نمایندگان 
وایومینگ در این مجمع تنها سه نفر است. کالج 
انتخاباتی در مجموع ۵۳۸ کرسی دارد و در اين 
سیستم. همه ایالت‌ها به ینک اندازه در نتیجه 
انتخابات موثر نیستند. 

اگر فسرض کنیم در ایالاتی l-u‏ کالیفرنی 
دمو کرات‌ها رای بیشتری می‌آورند و در 
ایالت‌های جنوبی جمهوری‌خواهان برنده 
می‌شوند. ایالت‌های «چر خشی» نظیر اوهایو 
فلوریدا و کارولینای شمالی که شانس پیروزی 
در آنها دو طرفه است. به میدان جنگ انتخابات 
تبدیل خواهند شد.بعد از روز انتخابات. کنگره 
آراء رای‌دهند گان کالج انتخاباتی را می‌شمارد و 
برنده را اعلام می‌کند. اگر نتیجه مساوی باشد. 
مسئولیت انتخاب برنده به عهده قانون گذاران 
مجلس نمایند گان خواهد افتاد. 

(اصلاچراچنین سیستم رای گیری 
پیچیده‌ای وجود دارد؟ 

سالها پیش وقتی بنیانگ‌ذاران B jal‏ در 
مسیر دستیابی به دموکراسی متوجه شدند 
باید میان حقوق da JLI‏ کنگره و رای عمومی 
ساز گاری ایجاد کنند. 

اماچرارییس جمهور بارای عموم مردم 
انتخاب نمی‌شود؟ یک دلیلش این است که 
حق رای در آن زمان موضوع چندان شناخته 
شده‌ای نبود و برخی قانون گذاران حس 
می‌کردند مردم بی‌سواد گزینه مناسبی برای 
انتخاب رییس‌جمهور نیستند. یک دلیل دیگر 
هم به برده‌داری مربوط می‌شد. هد ف این بود 
که در ایالت‌های موافق برده‌داری. قدرت 
بیشتری به سفید پوستان داده شود. 

×آیا سیستم کالج انتخاباتی برای دنیای 


امروز هم مناسب است؟ 
سول شزی A‏ فیس کالم 
ااا کے تن یعیفر ما الم تا و 


b 


(۱ ETT ERETTETTET TIT TTIE 


تگزاس به نسبت ایالاتی که جمعیت‌شان کمتر 
است. تاثیر کمتری بر نتیجه انتخابات دارند. از 
نظر برخی از مردم این روش چندان عادلانه 
نیست چون به ایالاتی که ساکنان کمتری 
دارند. قدرت انتخاباتی بیشتری می‌دهد. 

در همه ایالات به جز دو مورد نامزدی که 
بیشترین رای عمومی را کسب کند - چه تنها 
یک رای بیشتر آورده باشد و چه هزار رای- 
کل ارای ایالت در کالج انتخاباتی راهم به 
خود اختصاص خواهد داد. در ۲۰۱۶ ترامپ 
طبق همین روش توانست با وجود کسب میزان 
اند کی رای بیشتر در فلوریدا و ویسکانسین. 
آراء این دو ایالت در کالج انتخاباتی رااز آن 
خود کند. 

این اساسا یعنی بخش عمده نبرد بر سر 
به قدرت رسیدن در کاخ سفید در تعداد 
انگشت‌شماری از ایبالات اتفاق می‌افتد که 
دو طرف در آن‌ها شانس برنده شدن دارند. 
بنابراین نامزدها نیازی ندارند پول خود را برای 
مبارزه انتخاباتی در ایالاتی هدر دهند که یک 
E‏ ۳ 


E EAU, ala 
اما از سال ۱۶ ۰۰ نگرش‌های حزبی به شکل‎ 
قابل توجهی افزایش یافته و عده بیشتری از‎ 
جمهوری‌خواهان گفته‌اند از سیستم فعلی‎ 
انتخابات دقیقابه همين شکلی که هست‎ 
میان اراء عمومی و اراء کالج انتخاباتی مطرح‎ 
شده این است که به جای اختصاص همه آراء‎ 
کالج انتخاباتی به نامزدی که در یک ایالت‎ 
بیشترین رای رامی آورد: این آراء به نسبت‎ 
امااعمال هر گونه تغییر در این سیستم‎ 
EDD] 
در انتخابات آمریکا‎ 

مردم به طور 

م رن 
جمهور را انتخاب 

نمی‌کنند. آن‌ها 
علاوه بر رای دادن 
به یکی از نامزدهای 
ریاست جمهوری. 
نمایندگان خود در 
کالج انتخاباتی را 


DDD‏ ۱ ۱ ۱ اد 


انتخاباتی به رای موافق دو سوم نمایند گان 
کنگره و سه چهارم مجالس ایالتی نیاز دارد و 
چنین چیزی تقریبا غیرممکن است. 
یه عون ال 
هند که او رابطه خوبی با نخست‌وزپرش: 
مودی دارد. 

هیچ شکی نیست که ترامپ و نارندرا مودی 
جلوی دوربین خیلی صمیمی به نظر می‌رسند 
امابایدن هم از دوران فعالیت خود به عنوان 
معاون باراک اوباما؛ حامی روابط هند و آمریکا 
بوده است.بد نیست به سیاست‌های احتمالی 


خارجی jal‏ یکا حواهة واه 


بایدن و هریس در قبال هند نگاهی بیندازیم. 

حزب دمو کرات به احتمال زیاد روی مساله 
کشمیر که دولت ترامپ عمدتااز آن دوری 
کرده» تا کید بیشتری خواهد داشت. بایدن در 
برنامه کاری خود به صراحت اعلام کرده که 
دولت هند باید حقوق مردم کشمیر رابه انها 
با ز گرداند. کامالا هریس که -مادرش اهل هند 
است - هم از اقدامات مودی در قبال این منطقه 
انتقاد کر ده است. 

روابط آمریکاو هند در گذشته پستی و 
بلندی‌های زیادی داشته اما بد نیست به سفر 
اوباما به این کشور در سال ۱۵ ۲۰ و اظهارنامه 
دوستی که او و نارندرا مودی امضا کردند هم 
اشاره کنیم. بایدن هم به ویژه با توجه به این که 
معاونش تباری هندی دارد. به احتمال زياد به 
دنبال همکاری‌های مشابه با هند است. 

به طور کل, بازسازی روابط با متحدان 
آمریکا از جمله وعده‌های کلیدی بایدن بوده و 
او علاوه بر این قول داده محدودیت‌های ویزا و 
مهاجرت که در دوران ریاست جمهوری ترامپ 
اعمال شده رالغو کند. او روی تقویت توانایی‌های 
هند به عنوان « شریک نبرد با تروریسم» و 
همین‌طور به منظور همکاری در سایر حوزه‌ها از 
جمله آموزش اهداف بشردوستانه و اکتشافات 
فضایی تاکید کرده است. 
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رو ۳۹۰ 


pal‏ دح غمگین. نمی توان dual‏ پیش قت دا 


ki: 88 
دییی۱‎ 


ERTU 


۹٩ بان‎ ۶ 14 ۳ 


دکتر کیان فولادي 


چهار دفیقه تا عز رائیل 


شایسته نیست از بادآو ری این نکته به ایشان و 
همکارانشان خودداری شود که مسئول مرگ یک ابرانی در 
هر ۴دقیقه» ابرانیان نیستند 


هر چهار دقیقه یعنی تازمان خواندن این مطلب یک ایرانی را کرونا به کام 
مرگ می کشد و این البته مطابق آمارهای رسمی وزارت بهداشت است و اگر 
A AI‏ ۶ رارها تتیم,احتمالاً bal‏ از این هم دشوارتر است و کار 
به آنجا رسید که چندروزی ایران با آمار مر گ بیش از ۴۰۰ نفر در روز در 
جایگاه اول تعداد مر گ روزانه بر اثر کرونا در تمام جهان قرار گرفت. آخرین 
تصمیمات برای مهار بیماری هم. اند کی بیشتر کر دن محدودیتها بود و البته 
مقداری هم تزریق پول بیشتر به مجموعه درمان کشور. 

وزارت بهداشت به دنبال افزايش تستهای روزانه هم هست تا مقدار 
پیشتری از مبتلایان به بیماری» سریعتر شناسایی شوند و از حضور آنها 
ا تن سس آینکه طبق اعلام سخنگوی ستاد ملی 
مبارزه با کروناء وزارت بهداشت مجموعاً ۷ راهکار برای کنترل بیماری در 
a‏ ۰ و آنبا رااعلام خواهد کرد. در بین این تلاشها و این 
مرگها د کتر روحانی در آخرین سخنرانی خود در ستاد ملی کروناء نکته 
عجیبی را پس از حدود ۱۰ ماه مبارزه با کرونا اعلام کرد که با وجود اهمیت 
فراوافش میان اخبار کرونا گم شد.ایشان چنین گفت که اگر مردم همکاری 
نکنند. ما قطعاً موفق نخواهیم بود. این جمله در روزهایی بیان می‌شود که آمار 


۵ کبلومتر آخر 
+8 مااروقرمان ار هریت»ش ود نایک تونل: آب‌را 
از پشت سد کرج به تهران برای تأمین آب شرب میلیونها تهرانی, 
باکیفیتی بهتر. انتقال دهد. وزارت نیرو و شر کت آبفای تهران, این 
طرح را موجب هر چه بالاتر رفتن کیفیت اب شرب تهران می‌دانند 
و در حال اجرایش هستند, ولی اگر این انتقال آب انجام شود. دیگر شاید هیچ 
mm Mu MM H MG MG H MH MM‏ — 


فاصله خوش طعم ۱۷ تا ۱۲ 


همانطور که طی چند ساعت سکه. طلا و ارز و دلار 
می‌تو انند B‏ سی درصد ارزش خود رااز دست بدهند. 
برگشت قیمتها به اعداد سالهای قبل. هیچ غیر ممکن نیست 


تنها چند روز از زمانی گذشته که سکه بهار آزادی به قیمت ۱۷ میلیون 
تومان رسیده و دلار هم برای اولین بار قیمت سی و چند هزارتومان را تجر به 
کرد. از آن روز تا امروز. هیچ اتفاق بز رگ و خارق العاده‌ای در بازار و در ميان 
تصمیم گیر ند گان اقتصادی کشور نیفتاده ولی با اند کی تغییر در شرایط این 


ja di 
f'e bii 
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مرگ به هر ۴ دقیقه یک ایرانی رسیده و همانطور که در روزهای گذشته 
۲ ود و ال این سوال ایجاد شد که چگونه ایران که نه 
پرجمعیت‌ترین کشور جهان است و نه آلوده‌ترین و از سوی دیگر کشوری 


۰ ۴ نفر در روز برساند و بسیاری از بهترین استعدادهایش را در دانشکده‌های 
پزشکی به پزشکان ماهری در دهها سال گذشته تبدیل کرده و به گفته 
۳ ۱" در ماههای اول همه گیری کرونا تجهیزات مقابله 
با آن مانند ماسک. مواد ضد عفونی و دستگاه تنفس مصنوعی و اکسیژن را 
به تعداد فراوان تولید و توزیع کند. به آمار بیش از ۴۰۰ کشته در روز و به 
قله مرگ در جهان برسد؟ 

اظهارنظر د کتر روحانی که از جایگاه بالاترین مقام اجرایی کشور و یک 
حقوقدان گفته می شود به این معناست که علت این شرایط عدم همکاری 
مردم است و به این ترتیب مسئولیت مر $ یک ایرانی در هر ۴ دقیقه بر 
دوش مردم و عدم همکاری ایشان گذاشته می‌شود. 

اینکه حالا و پس از ۱۰ ماه شیوع ویروس کرونا و هزاران بار تا کید از 


FI - SI 


۷۲ ۱ ار آب این رودخانه راچنان کم خواهد کرد که این 


هفته. بهای سکه طلا به کانال ۱۲ میلیون تومان وارد شد و ارزانی ۳۰ درصدی 
را تجربه کرد و قیمت دلار هم به کانال ۲۶ هزار تومانی برگشت و این هم به 
معنای ارزان‌تر شدن دلار به اندازه ۰ ۲ درصد است. قیمت این دو IS‏ شاخص 
مهمی برای تشخیص شرایط قیمتها در دیگر بازارهاست. شاخصی که نشان 


رسانه‌هاء همچنان عده‌ای قابل توجه از ایرانیان. اصول بهد اشتی مانند استفاده از 
ماسک. رعایت فاصله فیزیکی و شستن دستها را رعایت نمی کنند. قطعی است. 
ولی این عدم رعایت و این رفتار نادرست اجتماعی, یک متولی شناخته شده 
دارد. دولتها در تمام تاریخ تشکیل آنهاء یک وظیفه مهم و غیر قابل واگذاری 
داشته‌اند که عبارت بوده از نظام دهی و ساماندهی امور اجتماع که اگر قرار بر 
انجام این وظیفه بود. مردم بدون حضور دولت و قوای حاکم هم می‌توانستند 
به حیات خود در اشکال اولیه ادامه دهند. دولتها متولد شدند به خواست ملتها 
که آنچه از دست تک تک افراد یک جامعه به طور انفرادی ساخته نیست را با 
ابزاری که در اختیار دارند. قابل اجرا کنند. ابزاری مانند قانون و نیروهای الزام 
اور و هدایت کننده. همانطور که دولت مسئول است تروریستی را که به قصد 
انفجار وارد مرزهای ایران می‌شود. رهگیری. دستگیر و نابود کند. مسئولیت 
دارد که سایه شوم یک ویروس کشنده را که بسیار بیشتر از یک تروریست. 
کشنده است را پیگیری و نابود کند. 

عدم رعایت اصول بهداشتی از سوی مردم هم. دو علت بیشتر ندارد. اول 
بی‌اطلاعی بر خی افراد در اين زمینه و دوم ناتوانی آنها به دلیل درگیری با 
مشکلات اقتصادی و دوری از امکانات. اگر میلیونها نفر ناجار هستند در تهران 
برای انجام امور اقتصادی و کسب در آمد در مترو رفت و آمد کنند ودر کمترین 
فاصله از هم برای دقایق طولانی بایستند و اگر عده‌ای هنوز از شرایط خطرناک 
ویروس مطلع نیستند و یا اگر عده‌ای از سر لجاجت و بی‌اعتنایی اجتماعی از 
رعایت شیوه نامه‌ها سرپیچی کرده و jib‏ ه می روند تنها مسئول. دولت است 
که وظیفه دارد به عنوان ناظم اجتماعی, آنها را آگاه کند. آنها را بهره مند از 
لوازم و امکانات بهداشتی و اقتصادی کند و در مواردی آنها را با وسایل قهری 
و الزام آور, مجبور به رعایت قانون کند. با تمام احترامی که برای رئیس‌جمهور 
و همکارانی که ایشان را در این شر kal‏ سخت کمک می کنند. باید قایل باشیم. 
شایسته نیست از یاداوری این نکته به ایشان و همکارانشان خودداری شود که 
مسئول مر گ یک ایرانی در هر ۴ دقیقه» ایرانیان نیستند. 


رودخانه در این ۲۵ کیلومتر که اتفاقاً تفرٌجگاه و محل تفریح و آسایش مردمان 
این منطقه است. به یک جوی پر از زباله و شیر ابه‌های ناپاک تبدیل خواهد شد 
دود و آلودگی شهر به آن پناه می آوردند. همین ۵ کیلومتر حاشیه این رودخانه 
بود که ممکن است با اجرای این طرح. برای نوشیدن آب پاکتر. مجبور شوند 
برای هميشه با رودخانه کرج و طبیعت کم نظیر اطراف آن وداع کنند. 


داد به ساد گی و بدون هیچ اتفاق بزرگی می‌تواند طی چند ساعت بین ۲۰ تا ۳۰ 
درصد ارزان‌تر شود و پایین بیفتد. این نشان می‌دهد همانطور که این شاخص طی 
چند ماه, یکباره جهشی فراوان داشت و به دنبال خود. یک نهضت گرانی در قیمتها 
راایجاد کرد. می‌تواند طی چند روز ارزانی و پایین افتادن‌های بزرگ را هم تجربه 
کند. به ویژه اگر اتفاقات بز رگ و تصمیمات مهمی در عرصه اقتصاد و سیاست 
به سرانجام برسد. گرانی‌های اخیر هر چند. ایرانیان را بسیار آزار داده و رنج» ولی 
همانطور که b‏ چند ساعت سکه. طلا و ارز و دلار می‌توانند تا سی درصد ارزش 
خود را از دست بدهند. ب ر گشت قیمتها به اعداد سالهای قبل هیچ غیرممکن 
نیست و این اعداد ساختگی این روزها می‌تواند بسیار شکننده و نامطمئن باشند. 
رئیس بانک مر کزی هم. بی دلیل نبود که به مردم درباره سرمایه گذاری در این 
بازارها هشدار می‌داد و همچنان به این هشدار ادامه می‌دهد. 


کمتر کسی شنفت! 


ابتکارات ارزنده و جشمگیر بسیاری از معلمان در بحران 
کرونایی در ساختن و پرداختن و تولید محتوای آموزش مجازی 
لک کک اک رات من بهدلیل عاد حصی ویر الطاف 
همکاران جوان‌ترم. بسیاری از این تولیدات را می‌بینم و از اعماق 
وجودم بر این معلمان درود و آفرین می‌فرستم. 

از همان روز که کلیدواژه‌ی پر از مهر و سرشار از صفای آن خانم 
معلم استارای: با عنوان "آیلاند فضای مجازی را پر کرد. دانستم 
حر کتی آغاز شده. که سیر جدیدی از تحول و نوآوری و شکوفایی در 
کار معلمی را به ارمغان خواهد آورد. آن روز با خود گفتم: 

دیر نباشد که لطیفه‌های حاشیه‌ی آن کلمه» به دنیایی از خلاقیت 
و مسئولیت بدل شود و "آیلاند اسم رمز یک انقلاب در روش‌های 
آموزش مدرسه‌ای و چالش با سنت‌ورزی‌های کم‌اثر شود. 

من آمروز می‌بینم: 

یی eb it‏ یار را 
موظف به خدمات‌رسانی آموزشی می‌دیدند. امروز صبحشان را به 
شام پیوند زده‌اند و گاه در نیمه‌های شب برای صبحگاهان فر دایشان 
بیدارند. 

-معلمانی که همه‌ی جست‌وجوگریشان برای فراهم آوری 
طرح درس در متن کتاب درسی رسمی خلاصه می‌شد. امروز 
در دنی‌ای پهناور یافته‌ها و تولیدات آموزشی غوطه می‌خورند و 
از کار ھا قا تراز ML‏ کرد اآوری ال درسے 
مجازی می کاوند. 

-معلمانی که از فرط دیدار چهره‌به‌چهره گاه از نگاه و سخن 
IN rS‏ رت راو رات 
حجاب و مجاز. چه پرمهر و بردبارانه با انها سخن می کنند و چه با 
حوصله دفتر مشق بچه‌ها را دورادور ورق می‌زنند. 

-معلمانی که در پای‌بست‌های "ره چنان رو که رهروان رفتند " 
از ابتکارات شخصی وامانده‌بودند. امر وز هریک. راهی را به خلاقیت 

- معلمانی که در زنگ‌های تفریح, از سر ناچاری و درددل گشایی: 
یکسره از صعوبت معیشت می گفتند و یا با اعجاب. تهدید فلان 
نماینده‌ی مجلس به رئیس‌جمه ور وقت را گزارش می‌دادند و یا از 
مشکلات کار گزینی و b‏ مشقت کار دوم و... سخن می کردند. این 
روزهازنگ تفریح خانگی را با فرزندان خود B‏ می‌گویند و گل 
می‌شنوند و در همان دقایق هم دغدغه‌ی ان دارند که کلاس مجازی 
بعدی را با چه ترفند و لطافتی بیاغازند. 

... و چقدر مشتاقم که در آینده‌ی نزدیک ببینم : 

سخن گفتن از این صنف بز رگ و محترم و شنیدن صدایشان, 
به ان دازه‌ی گفتن و شنیدن از غصه‌های JIL‏ داران» پسته‌های 
صادرنشده‌ی باغداران دغدغه‌ی بورس برای سهام گذاران و 
جنجال‌های زودرس انتخاباتی سیاستمداران, نیز به صحنه آید و از 
معلمان به راستی گفته شود و شنیده شوند. 

در این غوغای کرون ا: که همه کس از همه‌جیز گفت؛ از جهاد 
خاموش معلمان کمثر کسي شنفت! 
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شادی که ماده د یگ آن ہی دهي به دل ماد ہی گر دد 


ون 


لا دیدنی‌های ایران 


زیرنظر: محمود صفادار 


روستای شهمیرزاد 


شهمیرزاد از توابع شهر ستان مهد یش هر واقع در استان سمنان است. 
این روستا در شمال شهر سمنان و در ۲۰ کیلومتری کویر مر کزی واقع 
شده است. سمتان یکی از گرم ترین استان‌های حال حاضر ایران است. اما 
در صورتی که شسهمیرزاد دارای هوایی مناسب و خنک می‌باشد و با ورود 
به شهمیرزاد بیابان سمنان ناگهان به طبیعتی سرسبز و رنگارنگ بدل 
می‌شود. آب و هوای مطبوع آن شما را شگفت زده خواهد کرد به نحوی 


که میانگین دمای سالیانه آن ۱ درجه سانتی گراد بالای صفر می‌باشد. 

در حاشیه ی خیابان‌هایش درختان چنار. سپیدار گردو و سیب خود نمابی 
می کند. شسهمیرزاد به نام بپهشت کویر شناخته شده است. در این شهر بیش از 
۰ منطقه دیدنی وجود دارد. جالب است بدانید که مردم شسهمیرزاد به زبان 
مازندرانی صحبت می کنند. شهمیرزاد تقریباً ۵۷ سال پیش اراسان مازندران 
جداو به استان سمنان ملحق شد .جمعیت آن ۱۱ هزار نفر بر اساس سرشماری 
سل ۰ گزارش فده BED CE‏ آن جمعیت در 
فصل‌های سرد و گرم متغیر می‌شود. این شهر به دلیل موقعیت جغرافیایی که در 
آن قرارگرفته ۰ هکتار باغ گردو و ۱۶۵ هکتاری باغ آلو رادر خود جای‌داده 
است. شهمیرزاد میزبان بزرگترین باغ گردو در دنیا است. 

قله نیزوا یکی از دیدنی‌های این منطقه است. نیز وا با ۲۸۱۰ متر مر تفع 


درفک نیز در روستای حلیم جان می‌توانید مشاهده کنید. کمپ زدن در اطراف 


گزارش از سحر شریعتمداری 
دریاچه dab‏ جان یا دریاچه عروس یکی از جاذبه‌های گردشسگری 
استان گیلان و توابع بخش رحمت آباد و بل وکات شهرستان رودبار است. 
این دریاچه در روستایی به همین نام قرار دارد و یکی از بکررترین و خوش 
آب و هوا ترین مناطق استان گیلان است. روستای حلیمه جان در ۳۰ 

کیلومتری شمال شرق رودبار و ۱۲ کیلومتری شهر توتکابن قرار دارد. 
از ویژگی‌های جالب این دریاجه. دورنگ بودن آن است که می‌تواند 
شسگفت ردان کند. هگام صیح جلیک ها سطم در باه را بو شناد که با 
نزدیک شدن به ساعات میانی روز با وزش باد این جلبک‌ها کنار می‌روند 
و دریاچه دو رنگ می‌شود و بخشی از آن آبی و بخشی دیگر سبزرنگ 
دیده می‌شود. این احتمال وجود دارد که به دلیل همین زیبایی نام ان را 
دریاچه عروس b‏ حلیمه جان گذاشته اند. درختان انبوه و درهم‌تنیده و 
انعکاس تصویر آن‌ها در دریاجه, زیبایی آن را دوچندان کرده است. اگر کمی 
خوش‌شانس باشید. می توانید لاک پشت‌های این دریاچه و گاومیش‌هایی را 
که در حال سیراب کردن خود هستند نیز ببینید. چشم‌انداز زیبایی از کوه 


جو 


دریاچه و پیک نیک‌های یک روزه می‌تواند خاطره ای فراموش نشدنی برایتان 
بسازد. طبیعتگر دان و عاشقان عکاسی هر ساله در بهار و اوج خودنمایی طبیعت. 
روستای حلیمه جان و دریاچه عروس را برای سفر انتخاب می کنند. در دریاچه 
عروس می‌توانید مانند هر دریاچه دیگری از ماهیگیری و قایق‌سواری نیز لذت 
ببرید.در نزدیکی این دریاچه جنگل زیبایی هم به نام جنگل حلیمه جان قرار 
دارد .شالیزارهای برنج نیز یکی دیگر از زیبایی‌های اطراف این دریاجه هستند. 
بافت و معماری سنتی خانه‌های حلیمه‌جان نیز از جذابیت‌های این روستا به 
شمار می‌روند و مردم آن نیز به گرمی از گردشگران استقبال می کنند. رود 
خروشان سپید رود هم از کنار این روستا عبور می‌کند.بهترین مسیر دسترسی 
اجه خی سای ار قرو رت اس س ارون کل دار 
باید بههسمت منجیل و پس از آن رودبار حرکت کنید و مسیر خود را به‌سمت 
شهر توتکابن ادامه دهید. پس از طی مسافتی در حدود پنج کیلومتر از شهر 
رودبار, تابلوی حلیمه جان را خواهید دید. پس از ورود به جاده‌ی حلیمه جان 
و طی مس‌افتی در حدود ۲ کیلومتر به روستای حلیمه جان می‌رسید. پس از 
رسیدن به روستا با طی مسافتی در حدود ۸۵۰ متر به نزدیکی دریاچه می‌رسید 
و از bal‏ تا دریاجه تنها ۳ دقیقه پیاده روی خواهید داشت. 


سے ا = 


انتخاب چنین نامی. وزش دائمی بادهای شدید در منطقه است. وا در زبان 
محلی معنی باد می‌دهد و اين نام یعنی همواره باد همچون نیزه با بدن انسان 
برخورد می کند. یک دریاچه فصلی زیبا نیز در کنار این قله قرار دارد که 
تماشای آن خالی از لطف نخواهد بود. 

شیر قلعه یکی از دیدنی‌های شهمیر زاد است که در زمان اشکانیان ساخته 
شده است. با این وجود شیر قلعه در دوران اسلامی نیز به عنوان یکی از 
پناهگاه‌های مستحکم اسپهبدان طبرستان و همچنین بر اساس اسناد تاریخی 
مورد استفاده اسماعیلیان مطرح بوده است. فاصله قلعه تا شهر ۵ کیلومتر 
است. برای بازدید از قلعه باید از پای کوه حدود ۲۰ دقیقه پیاده روی کنید. 
مردم این منطقه معتقدند. ساکنان اولیه قلعه با احداث بنایی برج مانند در 
پای کوه و ساختن بله‌های مار پیچی نظیر پله‌های مناره. اب مورد نیاز را از 
چشمه Sb‏ کوه به داخل قلعه می‌رساندند. 


روستای بار تیشاپور 


مه 


روستای زیبای بار در استان خراسان رضوی و در دره‌های رشته کوه 
بینالود. با فاصله ۵۵ کیلومتری شمال غرب نیشابور قرار گرفته است. ار تفاع 
روستای بار از سطح دریا ۰ متر است که سبب شده این روستا اب و 
هوایی کوهستانی با تابستان‌های معتدل و زمستانهای سرد داشته باشد. 

جمعیت روستاحدود ۲۰۰ ۴نفر است. زنان این دیار با رنگ شالهایشان 
شناخته می‌شوند. بدین صورت که کسانیکه شال سبز سر می MUS‏ سید و 
ال سفید. آبی, و قهوه‌ای نشانه عام بودن آنهاست. بار. دارای ۴ امامزاده 
می‌باشد. آرامگاه‌های چندین امام زاده در داخل و اطراف شهر از قدمت چند 
صد ساله آن حکایت دارد .مردم شهر به زبان فارسی با لهجه نیشابوری 
سخن می‌گویند. مسلمان و پیرو مذهب شیعه جعفری هستند. 

از میوه‌های اصلی و وافر آن می توان به سیب. هلو. گر دو. گلابی, زرد آلو 
و آلو اشاره کرد. آواز محلی آن‌ها به زبان کردی بوده و همچنین رقص 
محلی کردی دارند .مهم ترین محصولات زراعی و باغی شهر شامل گندم. 


YE ۱ ۹ ez پیت"‎ 
fi ۱ 7 3 ES 


a 


دژ وهل یا قلعه سنگی از دیگر قلعه‌های باقی مانده این شهر و مربوط به 
کوهی که روی آن قرار دارد ساخته شده است. در شمال غربی شهمیر زاد 
قرار دارد. جشمه‌هایی در شمال شهمیرزاد از د نکر مکان‌های دیدنی این 
منطقه است. از شهرستان سمنان و در مسیر جاده شهمیر زاد - چاشم که 
حر کت کنید.این جشمه‌ها را می‌بینید. هفت چشمه و سر چشمه دو مورد از 
جشمه‌های شهمیرزاد هستند.درخت گردویی کهنسال هم در روستا وجود 
دارد که آن را کمان رستم می‌نامند و ۱۵ متر ارتفاع دارد. این درخت که 
است. از دیگر دیدنی‌های روستا محله بلبل دره است که به دلیل صدای 
بلبل‌هایش که همه دره را پر کرده به این اسم معروف است. اردیبهشت تا 


جو و میوه‌های آلوسیاه آلوزرد. گیلاس, هلو. گلابی: شلیل, آلبالو و سیب 
N ot‏ ارو ار ازاران اد نود 
مراتع غنی و سرسبز پیرامون شهر موجبات رونق دامداری و تولید گوشت 
و فراورده‌های لبنی را فراهم آورده است. پرورش زنبور عسل نیز دراین 
روستا رواج دارد. 

از جاذبه‌های اصلی و معروف این منطقه. | بشار بار است. رودخانه بار نیز 
را را را ار 
پر ابی است که آبشار زیبای بار را تشکیل داده و به دلیل شر bal‏ مناسب 
ارتفاع و آفتابگیر نبودن. تا اواخر بهار دارای برف بوده که ذوب تدریجی 
برف آب این رودخانه را تامين می کند. پوشش گیاهی متنوع و منحصر به 
فردش بر زیبایی این آبشار افزوده است. همچنین باید بدانید که ابشار بار 
پلکانی است و نمی توانید ار تفاع آن را یکجا ببینید. 

بأوجود اینکه کوه‌های متعددی در این منطقه قرار دارد. دره بار فضای 
بسیار باز و گسترده‌ای دار د و چشم اندازهای بسیار زیبایی رابه باز دید کنند گان 
هدیه می‌ دهد.همچنین باعث به وجود آمدن باغات ردن در این منطقه 
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ja g‏ ماجرای وافعی خارجی 


خبر کوتاه بود وغم انگیز " گربه الهامبخش کتاب 
" گربه خیابانی به نام باب ؛در ۱۴ سالگی مرد ۰ 
در دنیای واقعی مامردن یک گربه زیاداتفاق مهمی 
نیست.ولی برای جیمز که زند گی‌اش رابه این گربه 
مدیون بود این طور نبود. 

جیمز بُون در سال ۲۰۰۷ زمانی که با اعتیاد 
دست و پنجه نرم می‌کرد. گربه‌ای مجروح و رها 
شده‌رادید وتصمیم گرفت از آن مراقبت کند. گربه 
بیچاره نیز مثل خود جیمز هیچ کسی را نداشت و 
مشخص نبود چرا نمی تواند تنها از پس خودش بر 
بیاید. شاید صاحبش او رارها کرده‌و یا حتی مادرش 
اورازودتر از حد معمول تر B‏ کرده‌بود. هیچ چیزی 
مشخص نبود ولی از چشمان پر استرس و نگاه‌های 
ترسیده‌اش می‌شد به راحتی فهمید که به دنبال 
یک سر پناه می گردد. 

جیمز اما آن موقع به دلایلی که در ادامه می 
خوانید بهتر از هر کس دیگری این گربه نگون بخت 
راد رک می کرد. آقای جیمز بون چند وقتی بود 
که در لندن مجله بیگ ایشیو" (مجله‌ای مر بوط 
گذران زندگی در خیابان به نوازند گی مشغول بود 
واز هر رهگذری که رد می شد چشم امید داشت. 
برای همین بود که جیمز این گربه نگران را خیلی 
خوب درک می کرد و تصمیم گرفت از این گربه 
زنجبیلی‌رنگ نگهداری کند. 

روابط جیمز و گربه زنجبیلی اش به دلیل گذشته 
جیمز و اتفاق‌هایی که تجربه کرده بود خیلی زود به 
یک روابط عجیب تبدیل شد تا آنجاییکه سرانجام 
بون کتابی درب اره رابطه‌اش با این گربه نوشت 
که مورد استقبال افراد زیادی قرار گرفت ومثل 
خواب‌های زیبا بر خلاف چیزی که هر $ توقعش 
رانداشت حتی درسال ۲۰۱۶ از آن فیلمی باعنوان 
"پاپ ساخته شد. 

فرزند خانواده‌ای‌شکست خورده 

جیمز بون در مارس ٩‏ در ساری انگلستان 
زاده شد و به دنبال طلاق پدر و مادرش» برای ۳ 
سال به همراه مادر خود در استرالیا زند گی کرد. 
جیمز نیز مانند هر بچه‌ای که فر زند طلاق است و 
از یک خانواده به هم پاشیده می آید. به خاطر اينکه 
دوستی می‌یافت. 

همه ما می دانیم که در مدرسه و محله وقتی 


— 
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یک دوست برای خودت نداشته باشی اوضاع زیاد 
خوب پیش نمی رود. جیمز نیز به همین دلیل در 
مدرسه. اغلب مورد قلدری بزر گترهایی که او را 
تنها گیر می آوردند قرار می گرفت. 

هرطور که بوداو زند گی راادامه داد ولی 
مقاومت‌ها فقط تا سال دوم دبیرستان دوام آورد و 
جیمز بالاخره مدرسه را رها کرد و به گفته خودش 
از آن به بعد تبدیل به بچه‌ای بی‌اعتنا و بی‌پروا شد. 
و بعدها متأسفانه به‌طور مشکو کی متلا به اختلال 
کم‌توجهی- بیش فعالی اسکیزوفرنی: و اختلال 
دوقطبی تشخیص داده شد. اختلالاتی که به تنهایی 
می توانند یک انسان رااز پا در بیاورند. 

جیمز بوون خسته. ناتوان و نا امید در سال 
۷ به بریتانیا با زگشت تا با خواهر ناتنی خود 
وهمسر او درلندن زندگی کند. اما متأسفانه باز 
هم برنامه‌ریزی‌های او درست پیش نرفتند واین 
موضوع باعث افزایش تنش در خانه آنها شد. تنها 
یک سال بعد از اینکه جیمز با هزاران امید و بعد از 
پشت سر گذاشتن یک دوره بیماری سخت راهی 
نگلیس شد. به علت در گیری با خواهر تاتنی‌اش 
از خانه اخراج شد و حالا در خیابان‌ها می خوابید یا 
برای زنده ماندن در سرمای زمستان زیر سر پناه‌ها 
زندگی می کرد و از آنجایی که در کود کی به صورت 
قوی تربیت نشده بود. بیشتر اوقات از اطرافیان 
خود می‌ترسید. او برای غلبه بر بی‌خانمانی خود به 
بدترین و راحت ترین راه ممکن یعنی مصرف مواد 
مخدر روی آورد و معتاد شد. 

نوری در تاریکی 

از سال ۹۸ میلادی که جیمز راهی خیابان‌ها 
شده بود تا سخت ترین و تاریک ترین دوران 
زندگی‌اش را آغاز کند. سالها گذشت. شاید هیچ 
چیزی و هیچ کسی نتوان د ماجراهایی که در این 
مدت برای جیمز رخ داد رابه تصویر بکشد ولی 
می شود حدس زد که زند گی برای یک معتاد بی 
خانمان چقدر تاریک و سیاه است. 

دربهار ۲۰۰۷ یعنی تقریبایک دهه بعد از 
آوارگی, جیمز به شکل عجیبی تصمیم گرفت در 
یک برنامه درمان اعتیاد با متادون» نام‌نویسی کند. 
او آن روزها در کاونت گاردن موسیقی می‌نواخت. 
و در یک خانه تحت یشتیبانی بر نامه درمان اعتیاد 
در تاتنهام لندن زندگی می کرد. 

eb‏ جیمز با فرض اینکه خانه متعلق به فردی 
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بازخوانی 
یک ماجرای واقعی 
بسیار زیبا و خواندنی از 
یک بی خانمان که با کمک یک 
گربه خیابانی به شهرتی 
جهانی رسید... 


دیگر باشد از روی ساد گی به خانه خود در زیر پلی 
که عادت داشت در آنجا بخوابد باز می‌گشت. 
یک روز جیمز گربه ی رنجور و لاغر اندامی را در 
بین راه دید و بعد از نگاهی کوتاه‌از کنارش عبور 
کرد. چند روز بعد یک روز عصر وقتی در خانه امنی 
که مر کز تر ک اعتیاد برایش مهيا کر ده بود نشسته 
بود. متوجه حضور گربه‌ای در خانه‌اش شد. معلوم 
نبود گربه چطور وارد خانه شده بود ولی با اولین نگاه 
متوجه شد که همان گر به زنجبیلی رنگی است که 
چند روز قبل در خیابان دیده بود. 

او با بازرسی خانه متوجه شد که گربه بی سر و 
صدابرای تمام روز در خانه او مانده است. روز بعد 
نیز چنین بود. گربه بی پناه آرام در خانه جیمز می 
ماند و منتظر بود خورده غذایی گیرش بیاید. 

جیمزنگران گربه شد و دریافته بود که گربه 
هیچ نشانی از داشتن صاحب و هیچ قلاده‌ای که 
نشان بدهد متعلق به کسی است ندارد. گربه 
بیچاره خیلی لاغر بود. بیماری پوستی داشت. روی 
صورتش جای خراش‌های عمیق بود و روی پایش 
هم یک زخم عفونی داشت که مشخص نبود چقدر 
درد می کشید. 

جیمزازدیگرسا کنان‌خانه‌وهمسایه‌هادرباره گربه 
پرسید.اما کسی‌چیزی‌نمی‌دانست.بنابر این جیمز که 
خودش بی پناهی و آوارگی راتجربه کرده‌بود تصمیم 
گرفت به گربه کمک کند.همانطور که جیمزدر کتاب 
" گربه خیابانی به نام باب "نوشته است. او گربه را 
به نزدیک ترین کلینیک انجمن پادشاهی پیشگیری از 
خشونت عليه حیوانات می برد. 

پس ازدرمان $ 43 جیمز که وظیفه‌اش را 
تکمیل شده می دید او را در خیابان رها کرد تا 
گربه مانند بقیه گربه‌ها برای خودش زند گی کند. 
اما اتفاق عجیبی افتاد. گربه او رارها نمی کرد و 
همه‌جااو راهمراهی می کرد.اصولا این رفتار در 
گربه‌ها دیده نمی‌شود. 

زی گر ای sfidi jew‏ 
حتی به دنبالش سوار اتوبوس هم می‌شد و برای 
اینکه از او جدانشود با ترس خودش روبه رومی 
شد. جیمز که بسیار تعجب کرده بود با نگرانی از 
اینکه گربه جای دیگری برای رفتن ندارد تصمیم 
گرفت که از گربه برای هميشه نگهداری کند و 
اورا" کیلر باب نامید.نامی که از روی یکی از 
شخصیت‌های یک برنامه تلویزیونی انتخاب کرده 
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بود. گر به خیابانی رسما به زند گی جیمز وارد شد. از 
آنجا که باب هميشه جیمز را در هنگام رفتن به هر 
جایی دنبال می کرد جیمز برای ایمنی b‏ افساری 
خرید و او رابا خود به باغ‌های ملی و خیابان‌های 
لندن می‌برد. جیمز او را در صندلی کنار پنجره 
اتوبوس خط شماره ۷۲ که اغلب با ان رفت و امد 
می کرد می‌نشاند و واکنش مردم به آنها مثبت بود 
و هر دو آنها کم کم پر آوازه و معروف شدند. 

از هنگامی که جیمز. شروع به فروختن مجله 
"بیگ ایشیو" یا همان مسأله بز رگ کرد. آوازه آنها 
حتی بیشتر هم شد. مردم از آنها فیلم می گرفتند و 
ویدیوهای آنها را در یوتیوب بار گذاری می کر دند 
و گردشگران به شوق دیدن آنها به کاونت گاردن 
می‌رفتند. 

در آن هنگام جیمز با روحیه ای که از وجود باب 
گر فته بود. تصمیم به پایان در مان با متادون و ترک 
کلی این مواد گرفت. جیمز که قبلا هم سابقه ت رک 
نا موفق مواد را داشت این بار به شکل عجیبی در 
کارش موفق شد. 

او بعد أ پیشرفت در تر ک اعتیاد را به باب گربه 
زنجبیلی‌اش نسبت داد و گفت: "من معتقدم این 
موضنوع به خاطر این مرد کوچک است. او پیش من 
امد واز من درخواست کمک کرد. بیشتر از انکه 


من نیاز داشته باشم که از بدن خودم سوعاستفاده 
روز به خاطرش از خواب بیدار می‌شوم. او قطعا 


کسی است که به زند گی من جهت می‌دهد ". 

یک ایده و موفقیتی بزرگ... 

جیمز یک زند گی سخت و پر از تجربه را 
پشت سر گذاشته بود. او از یک خانواده از هم 
گسیخته با هزاران امید راهی انگلیس شد و خیلی 
زود از خیابان‌هاسر در آورد ولی حالاغول‌های 
وحشتناکی مثل خیابان گردی و اعتیاد به هروتین 
راشکست 6313 بود. 

او با بودن در کنار یک گربه معمولی خیابانی 
توانسته بود برای خودش در محل و شهرش 


آبرویی کسب کند و به یک نماد شهری تبدیل شود 


که توریست‌ها با او عکس یاد گاری می گیرند و این 
برای جیمزی که هیچ وقت نمی‌توانست آینده‌ای 
برای خودش تصور کند. مثل معجزه بود و حتی بعد 

یک روز جیمز تصمیم گرفت با قلم ساده‌اش 
بنویسد و همین کار راهم کرد. کتاب زندگی 
نامه واقعی جیمز بعد از تکمیل با کمک دوستان و 
خیریه‌ها به چاپ رسید و "گربه خیابانی به نام باب 
چگونه زند $ مرا نجات داد "نام گرفت. 

این کتاب که در واقع ماجرای واقعی زند گی 
جیمز بود درسال ۱۲ ۰ به چاپ انبوه رسید و پس 
که مثل بمب منفجر شد. خیلی زود پنج کتاب 
دیگر توسط جیمزنوشته شد که به بیش از ۴۰ زبان 
متفاوت به چاپ رسید. داستان زند گی جیمز و گربه 
زنجبیلی‌اش آنقدر شیرین و خواندنی بود که حتی 
دستمایه ساخت دو فیلم‌هالیوودی به همین نام هم 
شد.جیمز که‌حالامعر وف وثر وتمند شده‌بود تاهمین 
پارسال با گربه دوست داشتنی‌اش در خانه اشان 
زندگی می کرد. 

باب بالاخره بعد از انجام ماموریتی که جیمز 
معتقد است خداوند برای او تعیین کرده بود. در 
پیوست. جیمز این نویسنده کتاب پر فروش در 
کرد و در این باره نوشت " باب زند گی او را نجات 
داده است ". 

آقای جیمز بون که حالا فرد شناخته شده و 
یک نویسنده موفق است در این رابطه نوشت: 
| "به همین سادگی. این گربه. چیزی بیش 
برخورد داشتم و با میلیون‌ها نفر در تماس قرار 
گرفتم اما هر گز گربه‌ای مثل آن نبوده است. و 
هرگز نخواهد بود." 


زلزله اخیر در ترکیه که ساختمانهای 
بسیاری را ویران کرد و سونامی در پی وقوع 
از جهات مختلفی برای ما هم درسهای 
آموزنده‌ای بر جای LEAD‏ 


fa) 


جالب اینکه در جری ان این زلزله 
بی‌توجهی به معیارهای مهندسی و مقاومت 
سوه ادا هر اس کار کاملااز 
روی تصاویر خودنمایی می کند و بار دیگر 
توجه و مراقبت جدی مقامات شهری ایران 
رابرای نظارت قوی بر سازه‌های شهری و 
مقاومت آنان در برابر زلزله گوشزد می کند. 
خوب به این عکسها نگاه کنید تا دریابید که 
اند کی بی‌توجهی می‌تواند تا چه حد خسارت 
بار باشد. بویژه برای ما که از مناطق زلزله 
خیز دنیا به حساب می آییم. در تصویر بالا 
تعدادی ساختمان سالم و تعدادی تخریب 
شده است و در تصویر پایین شکل عجیب 
کج شدن برج. از فقدان نظارت و اجرای 
مهندسی درست در سازه بنا و بی‌توجهی 
به اصول مهندسی حکایت می MS‏ 


۳ 


$ 


در تمام 


- 


- 


دنا فقط دکت 


$ ی.ولی ر ای 


تحام دذبا هست 


0 گار یل گار سیامار $ 


3 داستان زندگی 


اول پدر مرد. بر اثر یک حادثه در محل کار. 
او تکنسین و نصاب بالابر یعنی آسانسور بود. 
در کارش هم متخصص بود اما حادثه بی‌ر حم تر 
و بی‌انصاف‌تر از همیشه به سراغ خانواده ما امد 
و پدر را با خود برد. آن روز وقتی قرقره آسانسور 
پاره شد و پدر زیر چند تن آهن خرد شد در 
حقیقت طناب خوشبختی زندگی ما هم قطع شد. 
بعد از م رگ پدر. مادر که شاید عاشق‌ترین همسر 
دنیا بود چنان از دنیا بريد که گویی همه جیز با 
مردن شوهرش تمام شده است! 

مادر کاملا منزوی شده بود. منزوی و افسرده. 
با هیچ کس کاری نداشت. هفته به هفته و ماه به 
ماه می‌گذشت او فقط من و ینک خواهر و تنها 
بود. حتی خانواده درجه یک خود را ( که پدر و 
مادر و یک خواهرش بودند) به خود راه نمی‌داد. 
از همه بریده بود. اینکه می گویم فقط من و خواهر 
و برادرم را می‌دید نیز از سر اجبار بود؛ چاره‌ای 
کنیم که مادر هم آنجا بود! 
عمویم بودند که به هر قیمیت 
و ما به خاطر بچه بودتمان 
سر دلسوزی نیست که به 
خاطر منافعشان ياد ما 
هستند. عمو بهرام و عمه 
مهین صبح تا شب در 
خانه ما بودند. آنها حتی 
توهین‌های مادر را که در 
حالت غیر طبیعی به آنها 
می‌شد نیز می‌شنیدند و 
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خم به ابرو نمی آوردند و می گفتند: 
-داداشمون که مرده. ما از زن داداشمون 
هم که فعلا دچار ناراحتی افسرد گی شده دلخور 
نکردن. بالاخره باید به غذا و لباس و مدرسه 
رف kell‏ نک کنر شین گی که اه اکرو 
عمه‌اش پا جلو نگذارند کی به دادشون برسه؟ 
درست شد یک روز به خانه ما آمدند و از همان 
پشت در با دختر نیمه دیوانه‌شان خداحافظی 
اینکه چشم امیدمان به خانواده پدری یعنی عمو و 
عمه مان باشد. 
و عجب روباه‌های زیر کی بودند آن دو خواهر 
و برادر که حدود یک سال و نیم همه چیز را تحمل 
کردند. از مادر فحش شنیدند و می گفتند: OJ‏ 
داداشمون هر چی بگه عیبی نداره!" 
به درس و مشق و غذای ما می‌رسیدند و بدون 
اینکه اظهار خستگی کنند می گفتند "یاد گارهای 
برادرمون هستند! و این گونه بود که آرام آرام 
مثل مار توی ذهن مادرمان خزیدند(مادری که 
فقط یک مجسمه بود و بس) و سرانجام موفق 
شدند در یک فرصت مناسب یک محضردار را به 
غیرمنقول خودش و آنچه را از شسوهر مرحومش 
آن روز راه ر گز فراموش نمی کنم. 
من هشت ساله بودم. خواهر کوچکترم - 
زھره-پنج سال داشت و تنها برادرمان 
کاویان نه سال داشت آنروز عمه 
وعمویمان پس از تحمل آن همه سختی 
را کلاه گذاشتند و صاحب ثروت خانواده 
ما شدند. آن دو که از خوشحالی سر از 
پا نمی‌شناتند آن شب جشن نابودی ما 
نوخریدند. بهترین شام را برایمان به 
خانه اوردند به هر کداممان مقدار قابل 
توجهی پول توجیبی دادندو مبلغی حدود 


پانصدهزار تومان در اختیار مادرمان گذاشتند. 
بیچاره‌مادر که آن پولها برایش فرقی با کاغذ 
روزنامه نداشت و خلاصه اینکه چنان برنامه‌ای 
برایمان تدارک دیدند تا ما برای همه عمر خیانت 
آنها را از پاد نبریم| 


من فکر می کنم اگر انسانی می‌خواهد کلاه یک 
نفر را بردارد حق او را بخورد. به وی ظلم کند یا... 
هر بلایی دیگر از اين قبیل بر سر انسانی بیاورد 
لااقل می‌تواند با ظرافت این کار رابکند. که دل 
فرد مورد ظلم قرار گرفته زیاد نسوزد! 

اماعمه مهین و عمو بهرام آنقدر نانجیب 
بودند که حتی این کار راهم نکردند؛ آنها درست 
از فردای آن روزی که امضا را از مادر گرفتند 
اما پیدایشان نکردیم و ما که پس از مرگ پدر 
و ناراحتی روانی مادر همه امیدمان را به این دو 
می‌کردیم. اما حالا آنها انگار آب شده و به زمین 
فرو رفته بودند(ما در آن ایام هنوز نمی‌دانستیم 
به خوداین دلخوشی را دادیم که: 

-عمه مهین و عمو بهرام چون می‌دانستند که 
مادر دادند.حتماً چند روز دیگر برمی گردن! 

ومابااین امیدواهی منتظر ماندیم تااینکه 
سرانجام دو هفته بعد به سراغمان آمدند. اما نه 
عمو و عمه! بلکه دو مرد غریبه که گفتند: 

-مااین خونه رو خریدیم. با لوازم و فرش و 
مبل و تلویزیون و... خلاصه هر چی توی این خونه 
هست ما خریدیم... شما هم سه روز فرصت دارید 
که از اینجا برویدا... معنی حرفشان را نمی فهمیدیم. 

برادرم -کاویان -که بز ر گتر از ما بود. اما بچه 
بود توی سینه یکی از مردهای غریبه ایستاد و 
بقیه چیزهام تمامش مال ماست... شما از کی خونه 
رو خریدین؟ l‏ 

مرد غریبه که ظاهر ا چیزی به اسم عاطفه در 
وجودش نبود با لحنی بد گفت: 
دیگه اینجارو خالی کردین که بهتر اگر نه.. 


خودمون بیرونتون می کنیم... 

کاویان که در عین بچگی و ترس از بزرگتر 
احساس قیم ما بودن کمی شجاعش کرده بود 
گفت: شما اگر حرفی داریدباید با عمو و عمه من 

ناگهان مرد دوم که تا آن لحظه ساکت بود و 
بعدا فهمیدیم دلال معاملات املاک است خنده 
بلندی سر داد و گفت:کجای کاری بچه جون؟ 
همون "عمه جون و عمو جون" شما این ملک و 
لوازمش رو به ما فروختن! 

-تو 6215 دروغ میگی... 

این را کاویان با نفرت گفت. و مرد دلال 
که حوصله‌اش سر رفته پود کشیده‌ای آرام اما 
تحقیر آمیز توی صورت برادرمان زدامن و خواهرم 
زهره که تا آن روز نه کتک خورده بودیم ونه کتک 
خوردن برادرمان را دیده بودیم چنان الم شنگه‌ای 
به پا کردیم که دقیقه‌ای بعد تمام همسایه‌ها 
ریختند داخل خانه و با انها دعوا کردند. 

در ميان ll‏ ها ار اقا شیب jieħ‏ 
آپارتمان -که از سالهای دور و قبل از مرگ پدر 
خود را مدیون پدر می‌دانست JB)‏ همیشه مانند 
یک برادر بزرگتر حامی او بودو کار در آپارتمان را 
برایش درست کرد و سوئیت را به او داد و برایش 
زن گرفت و... به معنی واقعی برایش برادری کرد) 
وقتی خبردار شد که آنها کاویان را کتک زده‌اند 
واز آن بدتر, قصد دارند مارااز خانه خودمان 
بیرون کنند چنان عصبانی شد که ابتدا با چند 
مشت ولگد آنها رایس سانشان نشاند. اما موقعی 
که می‌خواست از خانه مرو ان کند مرد اول 
مدار کی را که سند BL‏ هم جزوش بود نشان 
داد: 

-کتکهایی هم که به ما زدی می گذاریم روی 
حساب اینکه از قضیه خبر نداری. اما حالا که داری 
سند و مدارک خونه رو که به نام من شده می‌بینی 
اگر بخواهی کاری بکنی میاندازمت زندان! 

هم اصغر وهم تمام همسایه‌ها همین که 
چشمشان به مدارک افتاد دست و پایشان را جمع 
کردند و سکوت کردند.آن دو مرد غریبه موقع 
رفتن همسایه‌ها گفتند: 

-این بچه‌ها شاید عقلشان نرسه اما شما که 
سند رو دیدین. بهشون حالی کنین که این خونه ما 
ماست... این خونه رو ما از عمو و عمه این بچه‌ها 
خریدیم! یاد تون باشه که این بچه‌ها و مادرشون به 
غیر از لباسهاشون هیچ چیزی ندارند از این خونه 
ببرند من لیست همه لوازم رو دارم و دوست ندارم 
کار به کلانتری بکشه! 

آنها که رفتند انگار گرد مرگ بر خانه پاشیده 
باشند سکوت وهمناکی به وجود آمد. همسایه‌ها 
نیز غير از اینکه به عمو و عمه دشنام بدهند کاری 


تو باعث آزار روح بابای ما هستی... 
بابای بیچاره که حتی حاضر نبود ما یک . 
روز گرسنگی بکشیم حالا که می‌بینه تو | 
همه چیز رو فدا کردی و ما رو به این روز . 
انداختی هرکز تو رو نمی‌بخشه... ۲ 

ز دستشان ساخته نبود و به خانه‌هایشان رفتند تا 
قصه‌ای تلخ را برای دیگر اقوامشان تعریف AIS‏ 

آخرین نفر اصغر آقا بود که از بهت و حيرت 
زیاد گیج شده بود و گفت: 

- امشب بخوابید تا ببینیم صبح چی میشه! 

من و زهره و کاویان که هنوز فکر می کردیم 
آنهااشتباه میکنند نیز از فرط خستگی زود 
خوایمان برد فا سا 

ساعت حدود ۰ ۱ صبح بود که اصغر آقا به 
خانه‌مان آمد بیچاره نمی‌دانست که چه کار کند. 


اما نه. اصغر آقا از آن انسانهای فقیری بود که تمام 
ثروتش شرافتش بود! 

- ببینید بچه‌ها... شماها بای د این حقیقت رو 
خونه رو اون عمه و عمو نامردتان از جنگ مادر 
بینواتون درآوردن و فروختند.. الان هم... الان 
هم این خونه متعلق به اون دو نفر مرد دیروزیه... 
می‌فهمین بچه‌ها؟ 

یادم نیست که ابتدا کداممان گريستيم. من؟ 
زهره؟ یا کاویان؟ اماهر کداممان اول گریه 
آقارا فهمیده! و بعد از نفر اول. دو نفر دیگر هم 
دید در حالی که سعی می کرد جلوی گریه‌اش را 
بگیرد گفت: 

- ای بی‌معرفته ا... چطوری دلتان راضی شد 
سه تا بچه یتیم رو با یک زن به این حال این بلارو 
سرشون بیارین؟ 

همین طور که داشتیم گریه می‌کردیم کاویان 
حرف آخر رازد: عمو اصغر... حالا... حالا از فردا 
شب به بعد... ما دیگه کجا بای د زند گی کنیم؟ 

-مگر من مردم؟ فکر کردیم من اونقدر بی‌چشم 
و رو هستم که محبت‌های پدر خدابیامرزتون رو 
یادم بره؟همین مادر بینواتون قبل از اینکه به 
خاطر مرگ باباتون به این حال بیفته کم به من 
و زن و بچه‌ه ام کمک نکرد... بچه‌های من اگه 
کمک مادرتون نبود نمی‌تونستن به مدرسه برن و 


درس بخونن... حالا هم نوبت منه که به داد شماها 
برسم... از هیچی نگران نباشین که تاعمو اصغر 
زنده است... هیچ غصه‌ای ندارین... 

آری. اصغر آقا مردی که در آمدش فقط از راه 
سرایداری آن آپارتمان شانزده دستگاهی تأمین 
می‌شد با شرف تر از خیلی‌ها بود! 


اج اد اد 
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و چند ماه گذشت ما همان هفته خانه را ترک 
کردیم و به زیرزمینی که سوئیت اصغر آقا آنجا 
بود نقل مکان کردیم. Ib‏ می‌بایست به یک 
زند گی جدید عادت کنیم. به زند گی فقیرانه‌ای که 
هر گز فکرش را نکر ده بودیم. بیچاره اصغر آقا که 
حتی خرج خانواده خودش را نمی‌توانست بدهد. 
حالا بایدچهار نان خور دیگر راهم تأمین می کرد. 

در تمام این مدت عمو عمه حتی یک بار هم به 
ما سر نزدند. کاری نداشتند که سر بزنند! 

چه شبهایی که من و زهره و کاویان بر بالین 
مادرمان که هنوز هم یک مجسمه ساکن بود 
می‌نشستیم و اشک می‌ريختيم. مادر اما انگار در 
این دنیا نبودتا اینکه آن شب فرا رسید.. 

آن شب کاویان می‌خواست یک دفتر برای 
مذرسه‌اش بخرد اما چون می‌دانست اصغر آقا 
پول ندارد درمانده شده بود که چه کند. اواخر 
شب که اصغر آقاو زن و دو فرزندش رفتند خانه 
یکی از اقوامشان برای مهیمانی کاویان که حالا در 
این چند ماه یک مرد شده بود آمد و JUS‏ مادر 
که به نقطه‌ای نامعلوم خیره شده بود نشست و 
ابتداگریست و بعد یک مرتبه همه بدبختی‌های 


این چند ماه اخیر را سر مادر فریاد زد: 

-می بینی چی به روزمون آمده مادر؟ می‌بینی 
چقدر بدبخت شدیم مامان؟ تمامش تقصیر توئّه... 
تقصیر توست که بعد از مر گ بابا همه چیز رو 
گذاشتی زیر پاتو حتی ما رو فدا کردی! 

واسه چی مامان؟ چرا این بلا رو سر ما آوردی 

من که می‌دیدم کاویان دارد سر مادر 
زد و گفت: چرا نمی گذاری حرفهام رو به مادرم 
بزرنم؟ مگر مسبب بدبختی ما غیر از مامان کس 
دیگری است؟ (و بعد رو به مادر ادامه داد) آره 
پدر دیگه به هیچ چیز اهمیت ندادی... حتی ما رو 
هم فرآموش کردی... تو چی فکر کردی مامان؟ 
فکر کردی بااین کارت روح اقاجون خوشحال 
فدای غصه‌های خودت کردی خوشحال میشه؟ 
نه مامان... تو باعث آزار روح بابای ما هستی... 
یاف یچ ار که تیاعر دما نک روز 


بقیه در صفحه ۶۵ 
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jie‏ ت‌حادادد 


نگهداری ۰ ۹۶ سکه در آپار تمان! 


به این خبر که رسانه‌ها از قول همشهری منتشر 
کرده‌اند خوب دقت کنید: 

چندی قبل مردی با مراجعه به کلانتری نیاوران از 
دستبرد سارقان به خانه‌اش خبر داد. او گفت من 
۰ ۶ سکه بهار آزادی در خانه‌ام نگهداری می کردم 
اما متوجه شدم که ۶۶۰ سکه سرقت شده است... 
از بقیه خبر می گذریم منتهی همین قدر بدانید که 
سارق همسر خودش بوده که می خواسته به کانادا 
برود و این سکه‌ها رادو میلیارد تومان فروخته که 
البته در خبر مشخص نشده چطور بابت ۶۶۰ سکه 
که هر کدام حداقل دوازده میلیون قیمت داشته 
وبالای هفت میلیارد پولش بوده تنها دو میلیارد 
گیرش آمده و ما هم به این موارد کاری نداریم. 
نکته جالب ماجرا اما وجود و نگهداری نزدیک به 
هزار سکه بهار آزادی در خانه است که آن را باید 
یک مصیبت اقتصادی دانست که به جای اینکه 
دلار و طلا در باتک باشد و یا به کار اقتصاد و تولید 
مملکت بیاید در خانه‌های اعیان و اشراف احتکار 
شده و اگر همین حال این خانه‌ها مورد بررسی و 
بازرسی قرار گیرد بی‌تردید به اندازه نیاز چند سال 
کشور به طلا و ارز می‌شود سکه و دلار و يورو کشف 
کرد... ٩۶۰‏ سکه طلا با قیمت سکه در بازار که با 
وجود کاهش هفته اخیر هنوز بالای سیزده میلیون 
تومان قیمت دارد یعنی دوازده و نیم میلیارد تومان. 
قدر مسلم در چنین خانه‌هایی هزارها دلار و يورو 
هم انبار شده که حاصل بی‌در و Ku‏ بودن اقتصاد 
و نظام مالیاتی کشور از طرفی و کاهش غیر قابل 
توجیه ارزش پول ملی و بی‌اعتمادی به سیستم 
بانکی از طرف دیگر است. 


مرگ پزشک پانصد تومانی میبد 


| A 
انساندوست و با معرفت به نام آقای محمد آقایی‎ 
میبدی که اهالی میبد خاطرات خوبی از او داشتند‎ 
به دلیل ابتلا به کرونا روی خروجی خبر گزاری‌ها‎ 

از جمله اینستا قرار گرفت. 
این طبیب درد آشنا و مردم دوست کارهای خير 
زیادی انجام داد و به بسسیاری از بیماران نیازمند 


$( ۶ بان ۹۹ امات تی 


کمک می کرد و در بیشتر موارد از بیمارانش بابت 
ویزیت فقط پانصد تومان می گرفت و او را به عنوان 
Fa‏ پاتصد تومانی می‌شتاختند. این مبلغ تقریبا در 
حد هیچ را هم به خاطر حفظ عزت نفس بیماران 
اه اد sad BI‏ اق pub‏ 
مردم دوستی هم باعث شد که م رگش بسیاری از 
ET MORT‏ 
یک انسان و به ویژه پزشک بهتر از این... 


چهار دلار برای بالای یک میلیارد 


هفته گذشته یک خبر دنیای ارزهای مجازی را 
تکان داد آنچنانکه خبر گزاریهای داخلی از جمله 
فارس نیز آن را پوشش دادند. 

خبر این بود: شبکه JB‏ و انتقال جهانی بیت کوین 
ub‏ روزهای گذشته شاهد بزرگترین تراکنش 
خود بود و یک کاربر ۸۸ هزار و ۸۵۷ توکن بیت 
کوین را به ارزش یک میلیارد و یکصد میلیارد 
دلار جابجا کرد و اين جابجایی تنها با هزینه ۴ دلار 
انجام شداجالب است بدانید که ر کورد جابجایی 
بیت کوین در دست یک کار گزار ژاپنی است 
که ٩‏ سال پیش ۵۵۰ هزار توکن بیت کوین را 
جابجا کرد اماارزش این مقدار جابجایی تنها ۱/۳ 
میلیون دلار بود. در حالی که اگر این میزان در 
زمان کنونی صورت می گرفت بالغ بر ۷میلیارد 
دلار قیمت داشت. 


یک خانه برای بچه سوم 


به گزارش جماران به نقل از باشگاه خبرنگاران: 
جمعیت کشور روسیه حدود ۱۴۵ میلیون نفر و 
رشد جمعیت آن منفی است؛ بعد از روی کار آمدن 
پوتین در کشور روسیه سیاست‌های تشویقی برای 
افزایش جمعیت بیش از پیش قوت گرفت. 
براین اساس,ء خانواده‌هایی که دارای فرزند 
می‌شوند مورد حمایت‌های مالی برای تربیت و 
رشد فرزندشان قرار می گیرند؛ دولت این کشور 
برای فرزند اول ۱۵ هزار دلار و برای تولد فرزند 
سوم یک خانه به پدر و مادر نوزاد هدیه می‌هد؛ 
همچنین مادری که دارای فرزند می‌شود می‌تواند 
٩‏ هزار و ۶۰۰ دلار کمک du ja‏ دریافت کند. 
بین سال‌های ۱۹۹۳ و ۰۲۰۰۸ جمعیت روسیه با 
تغییر از ۱۴۸ میلیون به ۱۴۳ میلیون نفر کاهش 
یافت. در این مدت. روسیه نرخ زاد و ولد پایین و 


مرگ بالایی را تجربه کرد؛ بعد از این دوره. 
جمعیت این کشور دوباره به حدود ۱۴۶ میلیون 
تفر افزايش یافت؛ با این حال پیش‌بینی می‌شود 
که جمعیت روسیه در اواخر سال ۲۰۲۰به اوج 
خود رسیده و مجددا کاهش یابد. 

روسیه با ۱.۵۸ تولد به ازای هر زن یکی از 
کشورهایی است که کمترین نرخ باروری را 
در جهان دارد؛ این میزان کمتر از ميزان نرخ 
جایگزینی ۲۰۱ تولد برای هر زن است؛ همچنین با 
میانگین سنی بالای ۴۰ سال یکی از سالمندترین 
کشورهای جهان است.تخمین زده می‌شود که 
روسیه تا سال ۲۰۵۰ از نهمین کشور پرجمعیت 
جهان به رتبه ۱۷ برسد! همینطور تخمین‌ها نشان 
می‌دهد که جمعیت روسیه از ۲ ۱۴ میلیون نفر 
در سال ۲۰۱۴ به ۱۲۸ میلیون نفر تاسال ۲۰۵۰ 
hub ghal‏ 


سرانه تولید ناخالص داخلی کشورها 


تولید ناخالص داخلی است. مجموع دارایی یا اندازه 
تاخالص آن را به دست می‌دهد. اخیر آ ایسنا آماری 
از سرانه تولید ناخالص داخلی چند کشور منتشر 
کرده که بد نیست بخوانید: 

۱-سوئیس ۱ هزار و هشتصد دلار. WI il-V‏ 
هزار و ۶۷۰ دلار. ۳-نروژ ۶۷ هزار و .34 
دلارء ۴-آمریکا ۳هزار و ۵۰ دلارء ۵-سنگاپور 
ĠA‏ هزار و ۰ دلار. ۶-دانمارک ۵۸ هزار و 
۰ دلار. ۷-ایسلند ۷هزار و ۰ ٩‏ دلار ۸- 
قطر ۵۲ هزار و ۰ دلار. ٩-استرالیا‏ ۱ هزار و 
۰ دلار. ۱۰-هلند ۵۱ هزار و ۲۹۰ دلار. 
همچنین تولید ناخالص داخلی کان ادا ۲ ۴ هزار 
انگلیس ۳۹ هزار و ۲۳۰ فرانسه ۳۹ هزار و ۲۶۰ 
اسپانیا ۲۶ هزار و ۸۳۰ ایتالیا ۲۰ هزار و ۶۶۰ 
آلمان ۴۵هزار و ۰ کره جنوبی ۰ هزار و ° $F‏ 
چین ۱۰ هزار و ۸۴۳۰ ژاین ۲۹ هزار و پنجاه و 
سرانه تولید ناخالص داخلی هند ۱۸۸۰ دلاراست 
در این گزارش همچنین سرانه تولید ناخالص 
داخلی ایران ۰ روسیه ۹۷۰ عربستان 


۰ ۱ افغانستان ۵۰۰ و امارات ۲۲ هزار دلار 
اعلام شده است. 

ل مکی نییآ ین تسوا بیش واد 
چطور ممکن است سرانه تولید ناخالص داخلی 
درایران بالای ۷۲۰۰ دلار باشد در حالی که 
بسیاری از مردم حتی هزار دلار در سال هم 
درآمد ندارند که البته ناگفته پیداست مجموع 
624155 که حاصل کلیه فعالیت‌های اقتصادی 
و تولیدی در کشور است اعم از فروش نفت. 
تولید برق و تولید نفت و مصرف انرژی و ارزش 
سایر تولیدات انجام شده در کشور و صادرات 
و کل کلیه در آمدهای کشور از جمله یارانه‌های 
مختلفی که مستقیم و jab‏ مستقیم از جمله یارانه 
انرژی که توزیع می‌شود در این محاسبه ملاک 
عمل است. به عنوان مثال تنها در حوزه انرژی 
بالغ بر یکصد میلیارد دلار در سال انرژی تولید و 
مصرف می‌شود که معادل ۱۵۰۰ دلار برای هر 
نفر است ضمن اینکه فاصله طبقاتی هم در ایران 
بالاست و دهکهای بالای در آمدی چندین برابر 
دهکهای پایین درآمد دارند. 


مقایسه قیمت مسکن ایران و آمریکا 


تجارت‌نیوز نوشت: با پول آپارتمان قدیمی 
مر کز تهران, می‌شود یک آپارتمان نو در قلب 
لس آنجلس خرید و با پول سوئیتی در جنوبی‌ترین 
مناطق تهران. می‌شود یک اپارتمان جادار در 
مر کز شهر دیترویت آمریکا معامله کرداجالب 
است که بدانید با پول یک آپارتمان ۲۵۰ متری 
در ولنجک تهران می‌توان یک آپارتمان متوسط 
در گران‌قیمت‌ترین شهرهای آمریکا یعنی 
بوستون نیویورک و سأن‌فر انسیسکو خریداری 
کرد؛ بله! خانه در تهران تا این اندازه گران است! 
براساس گزارش B‏ کس‌بیزینس متوسط قیمت 
هر فوت‌مربع مسکن در شیکاگو ۱۹۳ دلار. 
دالاس ۱۵ ۲ دلار و ميامی ۲۱۲دلار است. هر 
مترمربع مسکن تقریبا ۱۰۰۷ برابر یک فوت‌مربع 
مساحت دارد.با این حساب اگر دلار ۲۷ هزار 
تومانی ایران را نظر بگیریم. میانگین قیمت 
یک مترمربع مسکن در شیکاگو تقریبا معادل 
۰ میلی_ون تومان, در دالاس تقر یبا معادل ۶۰ 
میلیون توم ان و در میامی حدود ۸۷ میلیون 
تومان است.با این حساب یک شهروند تهرانی با 


پول آپارتمانی ۱۸۰ متری در مجیدیه, می‌تواند 
یک آپارتمان بزرگتر در مر کز شیکاگو یا دالاس 


آمریکا داشته باشد. در حال حاضر یک آپارتمان 
نوساز ۱۸۲متری در خیابان قندی مجیدیه, با 
قیمت ۱۲ میلیارد و ۴۴۴ میلیون تومان آگهی 
شسده است با این مبلغ می‌توان یک آیازقمان 
۰ متری در م رکز شهر شیکاگو آمریکا یا 
یک آپارتمان ۲۰۰ متری در مر $ شهر دالاس 
خرید.بهای یک فوت‌مربع مسکن در م رکز 
لسآنجلس ۶۴۶ دلار است که با دلار ۲۷ هزار 
تومانی» بهای یک مترمربع مسکن در وسط شهر 
لس انجلس حدود ۱۸۰ میلیون تومان می‌شود. 
در فایل بنگاه‌های مسکن تهران بهای یک 
آپارتمان ۲۱ ساله ۱۸۰ متری و بدون آسانسور 
هو اسر آباد ۱۵ میلیارد تومان است. با این 
مبلغ می‌شود یک | پارتمان ۸۳ متری در قلب 
لس آنجلس خرید.متوسط بهای یک فوت‌مربع 
مسکن در ایالت دیترویت ۲ ۴دلار است که با 
دلار ۲۷ هزار تومانی و برای یک مترمربع مسکن 
حدود ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان می‌شود. در 
حالی که یک آپارتمان ۵۸متری ۲سال ساخت 
بدون پار کینگ و انباری در یکی از جنوبی‌ترین 
مناطق تهران یعنی بلوار ابوذر ۱۰۵ میلیارد تومان 
قیمت دارد.در گران‌قیمت‌ترین شهرهای آمریکا 
یعنی بوستون. نیویورک و سان‌فر انسیسکو 
متوسط قیمت هر فوت‌مربع مسکن به ترتیب 
۰ دلار. ۱۱۰۶ دلار و ۱۰۰۴ دلار است. در 
واقع قیمت هر مترمربع مسکن با دلار ۲۷ هزار 
تومانی در این ایالات به ترتیب حدود ۳۲۴ ۳۰۹ 
و ۲۸۱ میلیون تومان است. 

در شمال شهر تهران یک آپارتمان ۳۵۰متری 
نوساز در ولنجک. خیابان پنجم ۵۶ میلیارد 
تمان قیمت sfat‏ پول 
می‌شود یک آپارتمان ۱۷۲ متری در بوستون یا 
یک آپارتمان ۱۸۱ متری در نیویورک ویایک 
آپارتمان ۰ متری در سان‌فر انسیسکو خرید. 
در زعفرانیه هم یک خانه قدیمی ۷۰۰ متری 
۳ میلیارد تومان قیمت گذاری شده است. 
بااین پول می‌توان یک خانه با همین متراژ در 
نا کان مرا اجا ١ا ĠA‏ 
در ناف میامی خریداجالب است که بر اساس 
گزارش ویژوال کپیتالیست تقریبا ۲۰ سال طول 
کشیده است که قیمت مسکن در آمریکا دو 
برابر شود. در حالی که در همین فاصله قیمت 
مسکن در تهران ۸۷ برابر بیشتر شده است. 
میانگین قیمت مسکن تهران. در سال ۸۰ فقط 
حدود ۲۰۸ هزار تومان برای هر مترمربع بود. 
اما بر لاش آمار مثوسط قیمت مسکن تهران تا 
پایان تابستان امسال به حدود ۲۴ میلیون تومان 


این معانی برای حاکمان که امروزه به دولتمردان 
تعبیر می‌شود دارای دو هشدار است. اول هشدار برای 
دولتهایی که به کشورهای دیگر دست یافته و به آنها 
تسلط می‌یابند که متأسفانه منجر به نابودی و یا حداقل 
تخریب و تهدید محیط زیست می‌شود. هنوز دنیا متاثر 
از تخریب محیط زیست بر اثر جنگهای حادث شده 
در ویتنام, ژاپن. افغانستان,عراق, ایران» یمن. سوریه 


وامثال آن اسست. این ویرانگری‌هاتوسط دولتها و برای :2" 
نیل به مقاصد مختلف صورت گرفته که اثرات آن در ۰7 
کل o‏ ی بای ماد آثاران صرفات تما G‏ 
نسل انس‌انها که بر تمام مشتقات زیست محیطی از 7 
جمله آب. هوا خاک, گیاهان و جانوران باقی خواهد 3 
ماند. هشدار دوم این ایات به دولتهایی است که در TA‏ 


کشورهای خود به حکومت می‌رسند و برای نشان دادن 
کارایی خود و ابراز توانمندی و موفقیت دولت و جناح 1 
و حزب خود به سرعت به ایجاد صنایع و واحدهای 
تولیدی و کار گاهه با هدف ارائه آمار بالارفتن |, 
تولید. خود کفایی اقتصادی, رفع بیکاری. حل مشکل n‏ 

اقتصادی مردم.افتتاح کردن پروژه‌های مختلف در 
زمان حیات دولت خود. توجیه عملکرد خود و امثال ٩9‏ 

آن پرداخته و وقتی با الزام به رعایت ضوابط زیست 1 
محیطی مواجه شده و نیل به اهداف خود راباشرایط پر 
موجود مشکل و یا غیرممکن می‌بینند. به سازمان متول 
ر وان راداو کم کا 
ویادر صورت عدم همراهی رئیس سازمان محیط 
زیست وی را عوض کرده و فردی رامتصدی می کنند 
که همراه بوده و مانع تراشی نکند. متأسفانه این شیوه 
ازماق متولی را تا عد زیادی تاکارآمد ساخته است: 


سانهامی 


۵ ادها لعلاءمعو ی 


اختیار رئیس‌جمهور در عزل و نصب رئیس سازمان 
محیط زیست. نقض غرض است. سازمانی که باید 
در مقابل خواسته‌های بی‌در و پیکر دولت در احدات 
واحدهای صنعتی و تولیدی بایستد و بر رعایت ضوابط 
b‏ ی او ردنت اد 
از ترس پرهیز از عزل و بر کناری یاانگ و افترا باید 
برای اجرای منویات دولت. صنایع و واحدهای تولیدی 
مورد تقاضا را بررسی و ضوابط و معیارهای زیست 
محیطی رابر آنهامنطبق کند. یعنی در حقیقت در 
شاخصهای ار زیابی زیست محیطی به دنبال توجیه 
احداث و فعالیت واحدهای مذ کور بگردد. سازمان 
Li‏ معط رس کدوک عا کے کار 
است و b‏ توجه به قوانین محکم و استواری که دارد 
وحتی به دستور رئیس سازمان و قبل از حکم قاضی 
می تواند واحد تولیدی یا صنعتی بز رگ و مهم را هم در 
صورت تشخیص آلایند گی محیط زیست تعطیل کند 
تا پرونده بعداً به داد گاه برود درا صادر شود( 


ادامه دارد 


الاعات ی ارو ۳۹۰ ۱۷ 


ia‏ گزارش خارجی 


مترجم:نیلوفر پوسفی 


EEG E] 


بیماری که دانشمندان رادر بہت فرو برد! 


بیماری ایدز نوعی بیماری بسیار مسری و 
کشنده است که دستگاه ایمنی فرد مبتلا را دجار 
نقصان می کند. عامل ایجاد این بیماری ویروس 
نقص ایمنی است. متأسفانه تاکنون درمان قطعی 
برای این بیماری در دنیا کشف نشده است ولی در 
این میان یک بار در دنیا اتفاقی افتاد که دانشمندان 
شو که کرد. 

یک شسهروند آمریکایی به نام " تیموتی ری 
براون و اولان کسی بود که‌ایدز راشکست داد. 
براون در سال ۰۷ ۰ تحت عمل پیوند سلول 
بنیادی قرار گرفت. اهدا کننده جهش زژنتیکی 
می‌ کرد و سه سال بعد از عمل. دیگر ویروسی در 
بافت‌ها و سلول‌های خون براون یافت نمی‌شد. 
موردی شبیه به داستان ها 

در ۲۱ آگوست ۱۹۶۸ دریاچه نیوس به یک 
قاتل بز رگ تبدیل شد. این اتفاق شبیه داستان‌های 
کتاب‌های مقدس درباره از بین رفتن ناگهانی یک 
قوم به دست تقدیر به نظر می‌رسید. 


این هفته در گزارش خارجی می‌خوانیم: رخدادهایی که هیچ توضیحی برای آنها نیست! برخی از 
وقایع هستند که با عقل و علم جور نیستند و همیشه هم در زند گی بشر این اتفاقات رخ داده اند. 
از لحاظ علمی هم برای برخی از آن‌ها تا کنون جوابی پیدانشده است. هر چه عمیق‌تر به دنیای 


اطرافمان نگاه کنیم اتفاقات جالبیکشف می کنیم که باور کردنشان کمی سخت است. اتفاقاتی 
که فقط یک بار در دنیا رخ داده‌اند و حتی بعد از سال‌ها فراموش نشده اند. یکی از این موارد شیوع 
خنده در سال ۱۹۶۲ بود. زمانی که هزاران نفر همزمان می خند يدند و نمی توانستند خنده خود را 


کنترل کنند. در این مطلب نمونه‌های از این اتفاقات جالب را برایتان جمع آوری کرده ایم. 


در این حادثه مقدار زیادی کربن دی اکسید 
در هوا منتشر و مه مسمومی همه جا را گرفت. 
در نتیجه ۱۷۰۰ نفر به علاوه حیوانات و پرندگان 
جان خود را از دست دادند. این JIE‏ تا فاصله ۲۷ 
کیلومتری گسترش یافت و هیچ موجود زنده‌ای 
از آن جان سالم به در نبرد. دانشمندان دلیل این 
اتفاق را خروج مقدار زیادی گاز از کف دریاچه يا از 
| تشفشان‌های زیر اب می‌دانستند. امروزه دریاجه 
و گازهایش به طور مرتب زهکشی می‌شوند. 
ناپدید شدن هنگ نورفولک 

در آگوست ۱۹۱۵ هنگ نورفولک به روستای 
آنافارتا در تر کیه حمله کرد. 

سربازان در مسیرشان وارد یک ابر مه آلود 
عجیب شدند و وقتی از آن خارج شدند ۲۶۷ نفر 
نایدید شده بودند. 

در سال ۱۹۱۸ بعد از شکست تر AS‏ دولت 
انگلستان خواستار آن شد که اعضای هنگ به خانه 
بر گردند. اما این سربازان نه تنها آزاد نبودند. بلکه 
در میدان جنگ هم دیده نشدند. کسانی که شاهد 
این پدیده بودند می‌گویند شکل این ابر عجیب با 
وجود باد. هیچ تغییری نکرد. برخی از روستاییان 
هم تعدادی از این ابرها را بعد از ورود هنگ 
نورفولک به این منطقه عجیب دیدند.موردی که 
دانشمندان را به بهت فرو برد 
دختری که گروه خونش عوض شد... 


4 
mol‏ 
دمی لی برنان. دختر استرالیایی ٩‏ ساله‌ای 
است که گروه خونش عوض شد. این تغییر بعد 
GS GIDI‏ هداد مرد اقا 
افتاد. چند ماه بعد از این عمل پزشکان از تغییر 
خون او از منفی به مثبت متعجب شدند. دلیل 
این تغییر هیچ وقت به صورت قطع مشخص 


اطلاعات بى 


نشد ولی بعدا پزشکان اعلام کردند ممکن است 
به علت جایگزین شسدن سلول‌های پنیادی کید 
اهدا کننده با سلول‌های دختر بوده باشد و این به 
دلیل سیستم ایمنی ضعیف دختر بوده که تحت 
اتفاق بسیاری از بیمارستان‌های دنیا گروه خونی 
بیمارانی که مورد پیوند قرار گرفته‌اند را مجددا 
ملاقات کننده اسرار آمیز 


توستر پو الق رد ارا ام ی اس که 
هر سال در روز تولد این نویس‌نده سر قبرش 
می‌رفت. این مرد هر سال صبح زود. با ظاهری 
عجیب و لباس مشکی و عصا به دست. در حالی که 
صورتش را با شال گردن پوشانده بود. در قبرستان 
ظاهر می‌شد. این غریبه یک نان تست. سه شاخه 
گل رز و یک بطری نوشیدنی به همراه می آورد. 
یکره در سل ار ال ات 
اولین بار دیگر دیده نشد. یک فرضیه این است که 
او باید تا دویستمین سال تولد نویسنده این کار را 
می کر ده است. 

زندانی با ماسک آهنی... 


مردی با ماسک آهنی یک زندانی مرموز است 
که چند بار در قرن شانزدهم از یک زندان به 
زندان دیگر انتقال داده شد. دلیل مشهور شدن 
که زندانی برادر دوقلوی شاه است. به همین دلیل 
مجبور بود ماسک مخملی روی چهره بگذارد. طی 
سال‌ها شایعات او را مردی با ماسک آهنی ناميدند. 
بوده و به جای او فرد مشابهش به روسیه بازگشته 
و بر این کشور حکومت کرده است. 
وقتی نیا DU‏ عمدا خشک شد! 


در سال ۱۹۶۹ دولت آمریکا و کانادا اقداماتی 
در جهت جلوگیری از فرسایش آبشار نیا گارا 
انجام دادند. آن‌ها در ژوئن 1494 آبشار نیاگارا 
رابه یک کریدور مصنوعی هدایت کردند تایک 
سد ساخته و دامنه‌های بالای آن را تقویت MIS‏ 
البته اتفاق اصلی خشک کردن آبشار بود. هزاران 
گردشگر آبشار نیا گارای Lis‏ را با چشمان خود 
دیدند که می‌توانست باداور روزهای خشکسالی 
ویااز بین رفتن محیط‌های طبیعی در آینده‌ای نه 
جندان دور باشد. 
یک بیماری عجیب! 


این تنها نمونه هیستری GĦAD‏ در تاریخ جهان 
نیست. ما تنها موردی ست که ثبت شده است. 


شیوع خنده در ۲۰ ژانویه ۱۹۶۲ آغاز شد. زمانی 
ا ا 
شروع به خندیدن کردند. مدرسه بسته شد. اما 
این خنده وحشتناک شایع شد. این پدیده ۱۸ ماه 


طول کشید. ۱۴ مدرسه بسته شد و بیش از هزار 
La‏ انااد دو ا 
این اتفاق هم شاید پخش شدن گازی خنده آور یا 
چنین چیزی در هوا بود که هیچ وقت به صورت 
قطعی مشخص نشد. برخی دانشمندان معتقدند 
که چنین اتفاقی نتیجه قوانین بسیار محدود و 
معلمان بوده است. شیوع خنده نوعی اعتراض در 
میان بچه‌ها به نظر می‌رسید. 
رد پای شیطان 

رد پاهای عجیبی که روی 
برف‌هاظاهر می‌شدا! 

این حادثه‌در فور به ۱۹۵۵ 
در دوون اتفاق افتاد. در این 
مکان بود که چند ردپای 
عجیب روی برف ظاهر شد. این ردپاها شبیه نعل 
اسب بودند. اما فقط روی دود کش‌ها و بام‌های 
خانه‌های اطراف دیده می‌شدند. شهر وندان ادعا 
کردند که هیچ صدایی نشنیده‌اند از جمله صدای 
راه رفتن روی بام. با اين حال. هیچ دانشمند ماهری 
فرصت دیدن این پدیده را نداشت. چون برف اب 
می‌شد و ردپاها از بین می‌رفت. برخی اعتقاد دارند 
این ردپاها متعلق به یک جانور جهنده است. چون 
گونه شناخته شده‌ای از موش وجود دارد که تا 
ارتفاع زیادی می‌پرد و ردپای نعلی دارد. اما برخی 
هم به داستان ترسناکی اعتقاد دارند و آن‌ها را 
متعلق به شیطان می‌دانند. 
ماسک‌های سربی عجیب 

این پدیده در ۲۰ آ گوست ۱۹۶۶ اتفاق افتاد. 
"مانوئل پرییرا داس کروز " ۲۲ ساله و "میگل 
خوزه ویانا ‏ ۲۴ ساله به طرز اسرار آمیزی در کنار 
45 ویتنام مر ده پید| شدند. هر دو مرد لباس رسمی 
پوشیده و ماسک‌های سربی بر چهره داشتند. هیچ 
نشانی از مر گ بر اثر خشونت هم وجود نداشت. 
همچنن یک بطری آب. یک دستمال و یک 
بادداشت کوتاه هم همراه آنها بود که روی آن 
کلمات " سرب. محافظت. منتظر سیگنال باش 
ماستک اه چشم می‌خورد. 


تصور می‌شود کل عبارت این طور خوانده 
و منتظر سیگنال باش " جالب اینجاست در نتایج 
کالبدشکافی هیچ اثری از تابش, مسسمومیت با 
سایر عوامل کشنده پیدا نشد. بستگان این دو فرد 
ادعا کردند که هر دو مرد به عالم متافیزیک و 
تحقیقات غیرعلمی علاقه داشتند. همچنین آن‌ها 
عضو یک انجمن سری بودند و این انجمن سری 


کند. که احتمالا دقیقا جیزی است که دو دوست + 


در لحظه مر گشان انجام می‌دادند. 
یادداشت‌های " ریکی مک کورمیک" 
راز ناشناخته یک مرک 


٩‏ در یک مزرعه ذرت در ۲۵ متری خانه‌اش 
پیدا شد. این عجیب بود. چون ریکی اتومبیل 
نداشت و در مزرعه ذرت هم کاری نداشت. 
اگرجه علت مرگ او مشخص نشد اما پلیس 
به یادداشت‌هایی که در جیب او بود دست بیدا 
کرده است . این یادداشت‌ها نامه‌های ناخوانایی 
بودند که به نظر نوعی کدنویسی می‌آمدند. این 
یادداشت‌ها هنوز رمز گشایی نشدند بنابراين اف 


بی‌ای از همه مردم دعوت کرده است تامعنای 
آن را کشف کنند. شرطش هم این است که bib‏ 
iI AGE‏ 

هواپیما ربایی عجیب 


دن کوپر یکی از مشهورترین مجرمان دنیاست. 
درسال ۱۹۷۱ او یک بوئیننگ ۷۲۷ را دزدید و 
۰ ۰ هزار دلار برای تحویل آن درخواست کرد. 
کویر یادداشتی به مهمان‌دار داد که گفته بود یک 
بمب دارد و آماده است آن را فعال کند. او تقاضای 
۰ هزار دلار پول و دو جفت jis‏ نجات کرد. این 
عجیب‌ترین درخواست بود چون آنها نمی‌دانستند 
چرا چهار چتر نجات می‌خواهد. ایا او همدست 
داشت؟ البته کوپر از هواپیمابیرون پرید و دیگر 
هر کر دیده نشد. اف بی‌ای گمان می کند که پرش 
زمانی انجام شده که هواپیما در منطقه طوفانی بوده 
به همین دلیل هیچکس او را ندیده است اما به هر 
حال کوپر ناپدید شد و هرگز پیدا نشد. 
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آقای سعید مجیدی نژاد 
مر 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۶ 


خلاصه سوال: سالها در بازار ظروف آشپزخانه 
وچینی مشغول کار بوده‌ام. از سالها پیش نیز بازاریاب 
یکی از تولید کنند گان و تجار این ظر وف بوده‌ام. نحوه 
کار من باایشان‌بدین ترتیب‌بود که‌بنده‌اجناس 
اورابه فروشند گان دیگر ویافروشگاه‌ها معرفی 
7 کرده و می‌فروختم. سپس از سود حاصله ده درصد 
| از وی دریافت می کردم. پس از مدتی که‌از همکاری 
باایشان گذشت او گفت که بعضی مواقع اجناس 
زیادی به من تحویل می دهد که هیچ تضمینی برای 
استرداد قیمت آنهان‌داردوا گر بخواهدهمکاری‌با 
مراادامه دهد باید یک چک بابت تضمین پرداخت 
قیمت کالاهایی کهاز اومی‌گیرم به وی بدهم. زیرا 
اگر چک‌های اشخاص ثالث (خریدارانی که جنس 
رااز من می‌خریدند ومن چک‌های این خر یداران را 
به‌اومی‌دادم) بر گشت بخورد ووصول نشودایشان 
متضرر می شود. من نیز که از همکاری باایشان راضی 
بسودم چکی به مبلغ ۰۰ ۲میلیون تومان نوشته و به 
صورت بد ون تار يخ به او دادم. چک نیز به درخواست 
g‏ ایشان در وجه حامل‌نوشته و تحویل‌ وی شد.امامن 
از او خواستم برای‌این چک به من رسید بدهد ودر 
متن ر سید تصریح کند که این چک به جهت ضمانت 
۱ وصول حساب و اسناد مشتر 
ایشان‌هم این رسید رانوشته و تحویل من داد که 
هم | کنون در اختیار دارم. همکاری ما چند سال طول 
کشید.امااین آقابه سیب مشکلاتی که برایش 
پیش امد مدتی راهی زندان شد. سپس. چند ماه 


بان به او داده شده است. 


رامطالبه کر ده است. به زودی وقت داد گاه من فرا 
می رسد و به خاطر جلو گیری از تضییع حقم تقاضای 
راهنمایی از شما را دارم. 


حامد گلی زاده- تهران 
"ضرورت بات تحقق موجبات تضمین ' 
پاسسخ؛رسیدی که از طرف مقابل خود 
گرفته‌اید بسیار سودمند بوده و بار اثبات وجود 
بدهی رابر دوش دارنده چک نهاده‌است. یعنی 
ایشان باید ثابت کند که شماسبب خسارت به 
وی گر دیده‌اید و معادل وجه چک رااز شما طلبکار 
است. در حالی که‌اگر این رسید اخذ نمی‌شد به 
صرف اینکه چک مزبور در تصاحب دارنده‌بود از 
نظر قانونی دلیل بدهکاری شما محسوب می‌شد وبه 
راحتی به پر داخت مبلغ چک محکوم می‌شد ید. اما 
در حال حاضر با استناد به رسید یاد شده می‌توانید 
از خودبه خوبی‌دفاع کنید.برای دفاع مناسب 
لازم است خطاب به داد گاه‌رسید گی کننده 
لایحه‌ای تنظیم کنید و چگونکی یز 
همکاری خود با دارنده 
چک و دلایل 
۹ 


۹ 


۹ 


صدور آن چک را توضیح داده و تقاضا کنید که 
یک نفر کارشناس رسمی 313 گستری حساب‌های 
شمابادارنده‌چک رابررسی نموده‌و در خصوص 
بدهی یا طلب طر فین اظهار نظر کند. بدین تر تیب 
کلیه اسناد و دلایل موج ود از قبیل فا کتورهای 
فروش LIS‏ رسیدهای تحویل LIS‏ چک‌های 
مشتریانی که ب رگشت شده مورد کارشناسی قرار 
خواهد گرفت که وضعیت مالی طرفین راروشن 
خواهد کرد. 

ناگفته نمان دباتوجه به‌متن رسید ما خوذه 
از طرف مقابل مشخص می شود که دارنده چک 
صرفاً زمانی استحقاق وصول آن رادارد که ثابت 
کند به خلت بد حسابی شما یاب رگشت خوردن 
چک‌هایی که شماشخصاً ویااز طرف مشتر 
وی‌داده‌اید متضرر گر دید ه‌است.لذاچنانچه‌ایشان 
نتواند این B‏ حسابی‌ها رامدلل کند هیچ حقی به 
چک ندارد. 


BOLL 


دانستنیهای حقوئی 


به زنی که از همسرش در مفهوم خاص و عام تمکین MISS‏ ناشزه می گوبند واین 


منزل به زن داده‌شود. 
21 اگرمنزلی که شوهر تهیه کرده.مناسب 


شئونات اجتماعی زن باشد ولی سکونت در f‏ ن موجب 


f‏ احتمال ضرر و زیان شسرافتی یابدنی (آزارو آذیت) زن باشد. خروج زوجه از آن منزل, نشوز و عدم 
" اطاعت محسوب نمی‌شود و نفقه تا زمان برطرف شدن مشکل به وی تعلق می گیرد. 


1 نفقه است. 


PEST l 


| اه حقوقی قابل مطالبه است. 


أ در فاصله میان عقد و انجام ازدواج. نفقه‌ای به زن تعلق نمی گیرد مگر اینکه زن جهت شروع به 
NI SR KE jibinjA ۱‏ 1 


l‏ زنی که شوهرش نفقه پرداخت نمی کند هم می تواند شکایت کیفری کند و هم دادخواست حقوقی ارائه 


أ ا نفقه زان حال از طربق شکایت کیفری قابل مطالبه است و نفقه زمان گذشته از طریق ارائه 


به زنی که بعد از عقد. شسروع به زند گی زناشویی و رفتن به منزل شوهرش را منوط به پرداخت مهریه 
| نماید نفقه تعلق می‌گیرد. 


پیش از زندان آزاد شد وبااستفاده‌از چک مزبور 
۱ به طرفیت من دعوای حقوقی مطرح کرد. و کیلش 
هم در دادخواست ست تقدیمی به داد گاه‌ادعا کرده که 
وجه چک بابت طلب مو کلش از من به خاطر اجناسی 
۱ بوده که از او دریافت کرده‌ام و مبلغ مندرج در چک 
به علاوه هزینه‌های دادرسی و خسارت تاخیر تاد یه 


خانم سیما میرلو پزشک عمومی و 
روانشناس بالینی, تخصص در فرزندپروری» 
خانواده. ازدواج 9 واقعیت درمانی 

مشاوره تلفنی شنبه‌ها از ساعت ۱۱ تا ۱۳ 


آقایاکبر خوبکردار 
وکیل داد گسری 

مشاوره نی تسد ها 
از ساعت ۱۵ تا ۱۶ 


۱ 
۱ 


۱ اگر شوهر با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود رابا وجود تمکین همسرش به وی ندهد. و با از 


پرداخت نفقه سایر اشخاص واجب النفقه خودداری کند مجازا تش برابر قانون از ۲ماه‌و ۱ روز تا ۵ ماه حبس 


است. 


۱ مشاوره تلفنی(در زمانذکرشده)با 
هماهنگی روابط عمومی مجله:۰۴ ۲۹۹۹۲۴ 


به‌دلیل‌شرایط کرونایی‌مشاورهحضوریامکانپذ پرنیست 


خانم الهام سادات طباطبایی 
ول LSAS kat,‏ 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی چهارشنبه‌های 
اول هر ماه از ساعت ۱۳ تا ۱۳ 


و و و 


آقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پزشکی. ترک اعتیاد 


مشاوره تلفنی: دوشنبه‌ها 
از ساعت ۱۳ تا ۱۴:۳۰ 


کارشناس ارشد مشاوره. تخصصی 
فرزند پبسروری, خانواده. اضطراب و 
ترس» وسواس و افسردگی 
مشاوره کتبی و حضوری 


درآمد ارزی کم شده دلار گران شده و 
به تبع آن زند گی مردم به شدت تحت فشار 
است. بنابر این مردم می‌روند يقه دولت تدبیر 
رامی گیرند و او هم می‌گوید. بروند يقه ۲۵۰ 
نفری را که ۸/۵ میلیارد دلار ارز حاصل از 
صادرات را برنگر دانده‌اند بگیرند. 

پس مسئولان هم قسم می‌شوند و از تمام 
نیروها کمک می گیرند و تمام انرژی کشور 
برای به نتیجه رساندن این ماجرا معطوف 
می‌شود و پرونده ۲۵۰ نفر را می آورند و يقه 
یکی یکی از متخلفان را می گیرند و تا می آیند 
به آنها حرفی بزنند. یکهویی متوجه می‌شوند 
بیچاره ها کارتن خواب هستند! 

اینجاست که رئیس دولت تدبیر 
خبرنگاران را خبر می کند و می‌گوید؛ 
ببینید چقدر برای رشد مردم فقیر زحمت 
می کشیم؟! به طور مثال می‌بینید که یک 
کارتن خواب انقدر در کشور ما رشد کرده 
که توانسته کارت بازر گانی بگیرد. بعد برود 
از ما دلار دولتی بگیرد و آنقدر مستضعفان در 
دولت ما حمایت می‌شوند که ارز صادراتی را 
هم برنمی گر دانند! 

حالا باید پر سید Ka‏ کارتن خواب جماعت 
حق زند گی و رشد کردن ندارد؟! 

این خیلی زشت است که رئیس بانک 


راوی می گوید آقای محسن هاشمی بعداز دیدن 
این مجسمه گفته اند؛ یکی ازدلایلی که ایرانیهای 


هرچه می تراشیدند بیشتر دافعه داشته تاجاذبه ! 


مر کزی درست در روزهایی که همه مردم 
درگیر برپایی جشن و سرور برای رفع 
محدودیت خرید وفروش تسلیحات کشورمان 
هستند, می آید کام مردم را تلخ می کند. یعنی 
۵ میلیارد دلار ارزشش را دارد؟! 


چند روز پیش که داشتم فضای مجازی 
را بدون هیچ دقت خاصی رصد می کردم 
کت یتر را A ET‏ 
کرد و آن اینکه طبق اعلام رسمی مسئولان 
۶درصد مردم خواستار بر خورد شدید و 
44,9 خاطیان در ارتباط با رعایت نکردن 
پروتکل‌های بهداشتی هستند. اما طبق همین 
امار که نمی‌شود در ان شک کرد فقط ۶۲ 
درصد از مردم ماسک می‌زنند! 

پس اگر دقت کنید. یعنی بخشی از مردمی 
که خودشان حتی ماسک نمی‌زنند. خواستار 
جریمه و بر خورد شدید با خودشان هستند! 

البته در این گیر و دار یک سوال زیبا 
هم بی‌پاسخ مانده که چطور ما دوربین‌هایی 
داریم که رانند گان خودروها را رصد می کند 
وار راننده‌ای let‏ تبات نو ماسکش هم 
روی صورتش به صورت نیمه افراشته باشد. 
امکان دیده شدن و جر یمه شدن دارد. ولی 
دوربین‌هایی نداریم که نشانمان دهد. چطور 
یک کارتن خواب بی‌سواد. لباس پلوخوری 
پوشیده, آمده وزارت صمت. فرم مربوطه را 
به زبان انگلیسی پر کرده و بعد از اثبات تاجر 
بودنش. کارت بازر گانی بین المللی گرفته و 
رفته دلار دولتی گرفته و بعد رفته IS‏ را 
(به‌طوو les‏ کارون poli‏ کزف وس آعر 
هم دلار را برتگردانده و کشور را با بحران 
افزايش قیمت شدید کالاها روبرو کرده؟! 

ای نفرین بر کاخ سفید که راحتمان 
نمی گذارد.الهی ترامپ دوباره کرونا بگیر دا 
حتماً خبر دارید که کارشناسان وزارت 
بهداشت تا کید دارند که اگر کسی یکباز 
کرونا گرفت. در برابر این بیماری مصون 
نیست و اگر پروتکل‌ها را رعایت نکند و مانند 
ترامپ اضافه وزن هم داشته باشد. ممکن 
است که دوباره به کرونا مبتلا شود. به نظر 
من دولت بايد همه مردم را یکسری بدون 


دلیل جریمه کند تا آنها که ماسک نمی‌زنند. 
دچار وجدان درد بشوند و تا شاید پر وتکل‌ها را 
انیت تن 


چندی پیش بود که فیلم محموله داروهایی 
که از ایران به عراق قاچاق شده بود. خبرساز 


شد و بعد مسئولان اعلام کردند که نه خیر! 
اشتباه نکنید. این داروهاایرانی نبوده(چون 
اصلاً در ایران دارو lia‏ نمی‌شود) و برادران 
قاچاقچی (منظور همان کارتن خواب‌ها 
هستند) رفته‌اند از هند یا چین داروها را بار 
زده و به دلیل امنیت خاصی که در کشور ما 
وجود دارد و در کشورهای همسایه نیست. 
مخموله راب آ رسښاندن به غده‌ای از زان 
قندی و سرطانی (برادران عراقی) قاچاق 
کرده اند! 

ESF al‏ ما رامگز می ودا این 
جواب‌ها قانع کرد؟! و به همین خاطر رئيس 
دولت تدبیر به وزارت بهداشت دستور داد که 
پاسخ قانع کننده به مردم MAL‏ و اینطوری بود 
که 239 بهداشت هم سخنگوی سازمان غذا و 
دارو را مًمور پاسخگویی کرد و ایشان پاسخی 
کاملاً قانع کننده به این شبهه داد و پرونده این 
ماجرا هم به لطف خدا برای همیشه بسته شد. 

ولی حتماً می‌پرسید. ایشان چه جوابی 
داده‌اند که در اینجاعین جواب رابدون 
وی رگول جابجایی می آوریم: تصاویر کامیون‌ها 
و برخی رانند گان این مخ وله قاچاق در اخبار 
منتشره عراق جایی برای انتساب به ایران و 
ایرانی نمی گذارد. اما مخاطب ایرانی با عده‌ای 
شارلاتان روبرو است که در سخت‌ترین 
شرایط تحریم به جای روایت تحریم. با جنگ 
روانی و دروغ پردازی از خون بیماران ایرانی 
ارتزاق می کند." 

ما که با شید این پاس فان مکفنده تفس 
راحتی کشیدیم شمارانمی‌دانم و حالا اگر قانع 
نشده‌اید. می‌توانید فحش, لعن و نفرین‌های 
کشدارتان رابه آدرس: واشنگتن, اتوبان بوش 
به لینکن» نرسیده به میدان خزانستان» خیابان 
جان اف کندی بعد از آبمیوه فروشی اوباما؛ 
ارسال کنید و خیالتان راحت باشد که به نتیجه 
می‌رسد. با تشکر از نامه رسان مهربان! 
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این هفته شمارا با خانواده‌ای آشنا می کنم 
که از نوادر است. آنها سه نفرند و زندگی غیرعادی 
و عجیبی دارند. المیراپنجاه ساله است. فریدون 
پنجاه و نه و یسرشان عطا هفده سال و خورده‌ای 
دارد. فریدون و المیراسی سال است زن و شوهرند. 
هر دواز آغاز ازدواج دوست داشتند بچه‌دار شوند 


ولی نشد که نشد. وقتی از داشتن بچه نوميد شدند. 
فریدون پیشنهاد کرد نوزادی را به فرزندی قبول 
کنند. المیرا از ته دل راضی نبود اما قبول کرد و برای 
$ فتن بچه اقدام کر دند و صاحب پسری یازده ماهه 
شدند. بهزیستی به آنها گفت بچه را ببرند و شش ماه 
آزمایشی نگه دارند. آنها می‌توانستند در آن مدت 
بگویند عطا را می‌خواهند یا آن را پس بدهند. برايش 
شیشه شیر و پوشک و لباس و گهواره و تخت و کمد و 
همه جیز خر Li jil‏ شد یسر انیا 

اون فیک کهاسی بآ عظا ایرد سی کرد 
حسی مادرانه داشته باشد و نوزاد را مثل بچه واقعی 
خودش بداند. از داشتن بچه چیزهای زیادی شنیده 
بود. به او گفته بودند حس خیلی خوبی پیدا می کنی اما 
آن روز اینطور نشد. بچه را بغل کرد ولی قلبش نتپید. 
حس کرد بچه همسایه است که برای کاری بیرون 
رفته و بچه را به او سپرده. بیشترین حسی که داشت. 
احساس مسوولیت بود نه غریزه مادری. مراقب بود 
شیر به حلق بچه نپرد. پوش کش رابه‌موقع عوض 
می کرد و هر چیزی را که برای پرورش بچه لازم بود. 
با دقت اجرا می کرد. المیرا به فریدون گفت: 

"تصورم از بچه چیز دیگه‌ای بود. حس می کنم نمی تونم 
این بچه رو نگه دارم." فریدون دلداری داد و گفت: 

"بذار یه مدت بگذره بهش عادت می کنی و حس 
مادرانه پیدامی کنی " 

ik‏ سه ماه گذشت. 

در حس المیرا تغییری ایجاد نشد. به رؤیامی‌رفت 
که باردار است. وجود بچه را در رحمش حس می کند. 
به زایشگاه می‌رود و دخترش متولد می شود. دختر 
دوست داشت که بعدها همدمش شود. به بچه شیر 
خودش را می‌دهد و با دخترش یکی می‌شود... و 
وقتی از رویا بیرون می آمد. حقیقت را می‌دید: پسری 
چهارده ماهه دارد که نه به خودش شبیه است نه 
به شوهرش. از بچه می‌پرسید: "تو بچه کی هستی؟ 
چرامادرت تو رو سر راه گذاشت؟ نکنه b‏ روز ما 
رو پیدا کنه و بیاد دردسر درست کنه؟ " خواست به 
بهزیستی تلفن کند و بگوید نمی‌تواند بچه را نگه دارد 
ولی تلفن زنگ خورد.فریدون بود. خبر داد باید به 


٤ 14 fr‏ آبان ۹۹ یات 


7 


ماموریتی یک هفته‌ای برود. المیرا با غصه و بغض به 
او گفت: "من نمی‌تونم این بچه رو نگه دارم. می‌خوام 
به بهزیستی بگم بچه روپس بگیرن." فریدون مثل 
هميشه دلداری داد ضمنا گفت: " آخه من به عطا انس 
گرفتم و شده عین پسرم. نمی تونم از دستش بدم. حالا 
صبر کن از ماموریت بر گردم بیشتر حرف می‌زنیم و 
یه تصمیمی می گیریم." 

آخرش حرف حرف فریدون شد و شش ماه 
آزمایشی تمام شد و بچه رسما به آنها تعلق گرفت. 

المیراخودش را در مقابل عمل انجام شده دید. 
به خودش تلقین کرد که باید در حق عطا مادری 
کند ولی LT‏ کسی که حس مادری نداشته باشد. آیا 
می‌تواند مادر باشد؟ عطا تا چهار سالگی مدام عق 
می‌زد(ریفلا کس معده). فکرش را بکن! تا چهار سال 
هرچه به بچه بدهی, همراه با یک آروغ یک قلپش را 
بالا بیاورد. چه اعصابی از مادر خرد می‌شود. 

المیرا ماد زی راد رازه خلاصه کرد که مراقت 
خورد و خوراک و سلامتی و پوشاک بچه باشد. 
فریدون هم از هزینه کردن برای عطا هیچ کوتاهی 
نکرد. چیزهایی برای بچه می‌خرید که در سطح 
زندگی اشراف بود. گاهی هم در خانه با بچه بازی 
می کرد. المیرا شده بود لله عطا. اگر به گریه می‌افتاد. 
فریدون داد می کشید "به تو هم میگن مادر؟ بچه از 
گریه سیاه شد!" اگر بچه فنجان چای فریدون را پرت 
می‌کرد. فریدون با اخم و تشر می گفت: چراواسه 
این بچه وقت نمی‌ذاری و تربیتش نمی SGS‏ "باز که 
این خونه شلخته 9 درهم ریخته‌س! زنی از تو تنبل‌تر 
ندیدم! افسردگی المیرا بالا زد و روزی که فریدون 
و عطا شلوغش کرده i e‏ 
بودند. به حمام رفت 
و رگ دستش رازد. 
فریدون وقتی که او را 
به بیمارستان بردند. 
خون زیادی از او رفته 
بود و احتمال مرگ 
داشت اما عمرش 
باقی بود و خطر رفع 
شد. فری‌دون او را 
سرزنش‌ها کرد و 
سر کوفت‌ها زد. و 
از آن به بعد دست 
بزن هم پی دا کرد و 
هراز گاهی المیرارا 


بدجور می‌زد. دعواها و کتک‌ها فقط سر عطا بود و 
آنها در بخش‌های دیگر زند گی اختلافی نداشتند. 
گر الب راهطا asal‏ گرفت: وا کین فریدون 
طوری بود که انگار المیرا آن ايراد را به او گرفته بود. 

افسرد گی المیر بیشتر شد. هنگام کارهای خانه 
دست‌هایش به شکل خود کار کار می کرد امافکرش 
غایب بود و جاهای دیگری سیر می کرد. از هر صدایی 
از جا می پرید و پرخاشگر می‌شد. درباره تربیت عطا 
وسواس داشت. به او سخت می $ فت که ریخت و 
پاش نکند. روی مبل نرود و نپ رد اول تکلیف‌های 
sa‏ کید باس شزا 
کثیف نکند. مسواک بزند. شب به‌خیر بگوید ومودب 
il-26‏ واش‌های المیرا برای ترہیت غظا جوا 
نمی داد و او را افسرده‌تر و سخت گیر تر کرد. یک بار 
دیگر تیغی برداشت وبه حمام رفت. و در سال‌های 
بعد هم تیغ و داروی مرگ مصرف کرد و هر بار 
زنده ماند. 

وقتی که عطا کلاس سوم دبستان بود. مشاور 
مدرسه به خانواده‌اش پیشنهاد کرد به او بگویند که 
فرزند خوانده است. و آنها گفتند و عطا هیچ واکنشی 
نداشت و هر گز نگفت دلم می‌خواهد بدانم پدر و مادر 
من کیستند و کجا هستند. 

ik‏ جور دیگر: 

آیافریدون نازا بود و المیرا قدرت باروری 
داشت؟ شاید به همین دلیل بود که نمی‌توانست به 


عطا حسی پیدا کند. bli‏ حس می کرد باردار نشدن 
رابه او تحمیل کرده‌اند و افسوس می‌خورد که چرا 
در شرایطی قرار گرفته که توان باروری دارد ولی 


۱ ' اگر المیرا به عطا ایرادی می‌گرفت. واکنش! 
؛فریدون طوری بود که انگار المیراآن ايراد را! 


گفت: "فک خوبیه. منم هر وقت از د ستتر عاصی 
شدم. میام پیش تو. المیرا جز اینکه اعتراض کند و 


نمی‌شود باردار شود. در جور دیگر اگر بچه‌ای را به 
فرزندی گرفتیم. با بچه خودمان فرق ندارد. 


وقتی که المیرا به همسرش گفت در خودم 
نمی‌بینم که مادر عطا شوم اگر فریدون جور دیگر 
می‌دید. بچه را پس می‌داد. بهزیستی هم آن دوره 
شش ماهه آزمایشی را برای همین گذاشته بود تا اگر 
A)‏ نف انخواست او زاس بگیرند وب خاماده 
دیگری بدهند. اگر عطا را به خانواده دیگری می‌دادند. 
آیا سرنوشت او بهتر نمی‌شد؟ لازم بود که خود المیرا 
اقدام می کرد و به مشاوران بهزیستی اطلاع می‌داد که 
حسی به عطا ندارد. فریدون جور دیگر نمی‌دید و به 
جای حل کردن مشگان المیرا رازیر فشار گذاشت و 
باعث شد المیرا افسرده و وسواسی شود و رفتارش با 
عطا سختگیرانه و عصبی شود. 

در جور دیگر هیچ مردی زنش را نمی‌زند حتی 
دعوا هم نمی کند. اینجا همه چیز روی منطق و معیار 
بررسی می‌شود. وقتی که منطق باشد. دعوا غایب 
است. و وقتی که منطق غایب باشد. دعوا و کتک 
بروز می کند. 

خود کشی و خود آزاری در جور دیگر بسی ناپسند 
است. المیرای جور دیگر وقتی حس کند دارد افسرده 
می‌شود. حتما با مشاور تماس می گیرد. رفتار فریدون 
با المیرای پس از خود کشی ناجور بود. سرزنش و 
سر کوفت برای کسی که خود کشی کرد هیچ خوب 
نیست. او همدردی و همدلی و نوازش و جلب اعتماد 
می‌خواهد. 

ادامه سرنوشت این خانواده سه نفری عجیب 
است. اگر ادامه قصه را خواندید. زود نتیجه نگیرید 
که بچه پرورش‌گاهی بهتر از این نمی شود. بچه, بچه 
است. اینکه در بزرگی عالی‌مقام شود یا ناهنجار به نوع 
تربیت و رفتار والدین و شرایط جامعه بستگی دارد. 

# لگام گسیختگی: 

عطا در این قسمت قصه چهارده ساله است. خانه 
آنها به دو قطب تبدیل شده که یک طرفش عطا و 
پدرش, طرف دیگر المیرای تنها و افسرده. فریدون 
همیشه طرف عطا را می گرفت ولی گاهی هم از او 
عصبی می‌شد. یک بار از شدت خشم گوشی عطا را 
شکست. زود هم پیش مان شد و خواست یک گوشی 
ده ملیونی برایش بخرد(به پول سه سال و نیم پیش). 
المی را مخالفت کرد و گفت یک گوشی سه تومنی 
هم برایش خوب است. فریدون قبول نکرد و با عطا 
یواشکی رفتند و گوشی دلخواه عطا را برایش خرید. 
همین موضوع دلیلی شد برای جنگ و دعوایی جدید 
که جز بدتر شدن حال المیرا نتیجه‌ای نداشت. او 
تصمیم گرفت پایش رااز دایره تربیت عطا بیرون 
بکشد پس به شوهرش گفت: 

این بچه دیگه داره بزرگ می‌شه. kat‏ 
سالگی يه دوره بحرانیه. بیشتر 

المیرا می‌گوید: "فریدون رکس تار کرد 


,به او گرفته بود . بسی عصبی می‌شد و المیرا: 
!را به باد کتک می‌گرفت 


موتور گرون واسه عطا خرید. بعدش پشیمون شد چون 
عطا تا نصفه شب دنبال موتور سواری بود. گواهی‌نامه 
هم نداشت. من و فریدون سر این موضوع خیلی دعوا 
کردیم. فایده نداشت. دو سال گذشت و اعصاب من 
خراب‌تر شد. رفتار عطا هم کاملاً فسار گسیخته بود. 
آخرش فریدون متوجه شد کارش غلط بوده. موتور 
رو برد فروخت و به عطا گفت دزدیدنش. عطا اصرار 
کرد یه موتور دیگه براش بخریم. فریدون امروز و 
فردا کرد. عطا هم شاید از سر لجبازی ظهر می‌رفت 
آخر شب برمی گشت. یه شب دیر کرد. فریدون 
ساعت یک رفت دنبالش. پیداش نکر د. حدس زدم 
خلافی کرده و بردنش کلانتری. به چند جا زنگ زدم. 
حدسم درست بود. بازداشتش کرده بودن. جرمش 
رو پرسیدم. گفتن بیاین تا بهتون بگیم. " 

عطای شانزده ساله در یک نزاع دسته‌جمعی 
کسی را با چاقو کشته بود. جرم عطا محرز بود. او در 
آن نزاع تنها کسی بود که چاقو داشت. دو طرف دعوا 
هم شهادت داده بودند که عطا را درحال ضربه زدن 
به مقتول دیده‌اند. عطا داد گاهی شد و او را به زندان 
کانون اصلاح و تربیت بردن د. براش وکیل گرفتیم. 
اولش حکمش قصاص بود. بع دا حکمش شد پنج سال 
حبس و پر داخت دیه. پس از چهارده ماه با پرداخت 
ديه آزاد شد. 

فریدون جشن گرفت و از عطا Jie‏ قهرمان‌ها 
استقبال کرد و چند روز بعد موتوری بهتر از موتور 
قبلی به او تقدیم کرد. بحث‌های المیرا و فریدون 
بیشتر شد و المیر کتک بیشتری خورد. انگار فریدون 
دوست داشت با زنش لج کند و حرص او را در بیاورد. 
با عطا یواشکی جلسه گذاشت و با هم از خانه بیرون 
رفتند. در یکی از نمایشگاه‌ها ماشینی انتخاب کردند. 
پول‌شان کم بود. فریدون یک سیمکارت با شماره 
روند داشت. آن را به هفتاد ملی ون فروخت و ان 
ماشین دویست ملیونی را برای عطا خرید(به پول 
شش ماه پیش). المیرا طبق معمول اعتراض و بحث 
کرد که چرا برای بچه‌ای که گواهی‌نامه ندارد. ماشین 
خریده‌ای؟ و گفت "آیاحاضر بودی برای من هم 
ماشین بخری؟" فریدون گفت: "نه نمی‌خریدم. کلا 
از دستت خسته شدم. خیلی H‏ میدی. دلم می‌خواد 
طلاقت بدم و از شرت خلاص شم." بحث با گریه 
المیرا ادامه یافت و با کتکی که خورد. تمام شد. 

فاصله المیرا با عطا و فریدون بیشتر شد. عطا هم 
که زندان دیده و خون‌ريخته بود ترمز بریده‌تر شد. 
روزی به پدرش گفت: "من دیگه نمی‌تونم گیرهای 


المیرا رو تحمل کنم. برام یه خونه رهن کن." فریدون 


عوارض خطرناک خانه مجردی را به شوهرش بگوید 
۱ و کتک بخورد. راه دیگری بلد نبود. 

فریدون BL‏ را رهن کرد. بعد یواشکی به خانه 
باغ خودشان رفت و لوازم آنجا را بار زد و به خانه 
عطا برد. بعدا که المیرا این موضوع را فهمید. بیش از 
پیش عصبی شد. حرف اصلی او این بود که چرا با من 
مشورت نکردی؟ من از کارهای یواشکی بیزارم. 

حالا چیزی به هجده سالگی عطا نمانده. ماشین 
و خانه مجردی دارد. یک هم اتاق هم دارد که چند 
سال بز رگ تر است و کارمند است. او برای کرایه 
و هزینه شارژ ساختمان و پرداخت قبض‌ها پولی به 
عطا نمی‌دهد. شاید فریدون او راهم‌اتاق عطا کر ده تا 
مراقب عطا باشد. 

ik‏ جور دیگر: 

خانه‌ای که بین بچه‌ها و والدین باندبازی شکل 
$ فته خانه ناجوری است. در جور دیگر پدر و مادر 
پشتیبان همدیگر هستند چون می‌دانند اگر یکی‌شان 
طرف بچه را بگیرد. توازن به هم می خورد و بچه‌ها 
حرف والدین رانمی‌خوانند. خریدن موتور برای 
بچه‌ای که ناهنجار است گواهی‌نامه هم ندارد. کار 
بسیار ناجوری است و لازم نیست از بدی‌هایش 
چیزی بگویم. خودتان بهتر می‌دانید. 

فری دون و المیر | قادر نبودند عطا را کنترل کنند 
که این یکی از عوارض BL‏ بازی در خانه است. مادر 
می‌خواهد بچه را محدود کند. پدر به بچه آزادی 
می‌دهد. اگر هم گاهی پدر به بچه بگوید فلان کار 
را نکن يا شب زودتر به خانه برگرد. بچه می‌گوید 
"ای بابا! تو هم که شدی مثل مامان!" و پدر برای 
اینکه ثابت کند مثل مامان نشده آزادی‌های بیشتری 
به بچه می‌دهد. آزادی‌ها و رها کردن بچه, به JB‏ 
ختم شد. آدمی که در نوجوانی قتل کرده باشد و 
چهارده ماه در زندان بوده حتما bb‏ مدت‌ها تحت 
درمان باشد و گرنه ممکن است در جامعه به عنصری 
نامطلوب تبدیل شود. 

آیا فریدون متوجه نیست که نباید به عطا آزادی 
بدهد؟ بعید است که موضوع به این ساد گی را نفهمد 
پس چرا با المی را لجاجت و پرخاش می کند؟ آیا 
فریدون از اینکه نازاست. احساس کمبود می کند ؟ و 
آیا به همین دلیل نیست که حرص المیرارادرم ی آورد 
و به او سر کوفت می‌زند؟... نمی‌دانم چون با فریدون 
حرف نزده‌ام و خبر ندارم این قصه از دریچه دید او 
چطور تعریف خواهد شد. 

در جور دیگر برای بچه ماشین نمی‌خریم و او را 
به خانه مجردی نمی‌فرستیم. مخصوصا بچه‌ای که 
دستش خونی است و زندان را هم تجربه کرده است. 

به نظر شما سرنوشت بعدی المیرا و فریدون و 
عطا چگونه خواهد بود؟ mi‏ 
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jii‏ ممکن هار اانحام دادن نوعی لذت است 
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دریک خانواده به هم ريخته بزرگ شدم. 
من فرزند همسر سوم پدرم بودم. در یک خانه 
قدیمی که تقریباً مخروبه بود زند گی می کردیم. 
قد ونیم قد بچه و نوجوان و جوان در آن خانه 
بودند. بچه‌های همسر اول پدرم از آب و گل 
در آم‌ده بودند و در واقع به لطف آنها بود که 
شکم ما سیر می‌شد. پدرم مرد بی‌قیدی بود. 
در همه زند گی‌اش تا پولی به او رسیده بود یک 
زن جوان گرفته بود و تا یاد دارم کار نمی کرد 
و پای منقل تریاکش لم داده بود. بچه‌ها تا به 
سن و سال شانزده و هفده سالگی می‌رسیدند 
باید راهی پیدا می کردند تا خرج خودشان را در 
بیاورند. خواهرهای ناتنی‌ام هر کدام از سن پایین 
رفته بودند سراغ خیاطی و آرایشگری... برادر 
بز رگم در بن در کار می کرد. هر چند ماه یک بار 
به تهران می آمد و چمدانش پر بود از سوغاتی 
برای مادر و خواهر و برادرهای تنی اش... بعد ما 
صبر می کر دیم تا لباس‌ها برای آنها کوچک شود 
و به ما برسد. برادر دیگرم در ارتش کار می کرد. 
محل خدمتش لب مرز بود. او هم هر چند ماه 
یک بار می آمد ولی بی‌چمدان و بی‌سوغاتی... ولی 
یادم است که پولی را در یک کاغذ می‌پیچید و به 
دور از چشم بقیه به مادرم می‌داد. یک وقت‌هایی 
هم دستی به سر من می کشید و می گفت خوب 
درس بخوان... 

در آن خانه فقط من بودم که سرم توی کتاب 
و دفتر بود. آخرین بچه خانواده بودم. با بقیه 
خواهر و برادرها خیلی اختلاف سن داشتم. مادرم 
تم گذ ات من با بجه‌های محل باقق کم ,یکی 
یک دانه‌اش بودم و حسابی مراقبم بود. با همه 
بدبختی‌های آن خانه می‌ساخت تا اب توی دل من 
تکان نخورد. وقتی زن پدرم شده بود فقط شانزده 
سال داشت و پدرم مرز پنجاه سالگی را گذرانده 
بود. می گفتند با شش النگو و یک سینه ریز مادر 


در چنین خانواده‌ای بزرگ 
شدم و در سن هجده سالگی به 
بهانه قبولی در دانشگاه یرای 
هميشه از آن خانه بیرون زدم 


ka 


را راضی به این وصلت کرده بودند. ولی دو همسر 
بزرگتر مادرم چشم دیدن او را نداشتند و مهم تر 
از همه این که مادرم در رقابت با آنها نبود ومثل 
آنها مسابقه بچه دار شدن نگذاشته بود. همین که 


اوضاع خانه رادید و وضع پدر برایش روشن شد به 
من یکی بسنده کرد و دیگر بچه دار نشد. به دور از 
چشم بقیه اعضای خانواده یک وقت‌هایی می‌رفت 
خانه اعیان و اشراف کار می کرد و پولی می گرفت 
تا شکم مراسیر کند. من و مادر در بیشتر روز در 
اتاقمان تنها بودیم. صدای دعوا و مرافعه‌ها که بلند 
می‌شد چارقدش راسر می کرد و مرا با خودش 
می‌برد مسجد و به بهانه نماز خواندن چند ساعتی 
آنجا می‌ماندیم تاوقتی آب‌ها از آسیاب بیفتد به 
خانه برگردیم. نمی‌خواست من در آن دعواها و 
سر و صداها در خانه باشم. 

یازده سالم پود که یکی از خواهرهای ناتنی‌ام 
ba‏ خودش برد bla‏ خانه تاشاگر د خیاطخانه 
شوم و خریدهای مغازه را انجام بدهم. پول زیادی 
به دست نمی آوردم ولی حداقل می‌توانستم برای 
اول مهر دفتر وکتابی برای خودم بخرم. این کاری 
بود که همه بچه‌های آن خانه می کر دند. JIĠI‏ 
بز رگ تری نداشتیم و خودمان بايد به فکر اول 
مهرمان می‌بودیم. 

در چنین خانواده‌ای بز رگ شدم و در سن هجده 
سالگی به بهانه قبولی در دانشگاه برای هميشه از 


A اطلاعات‎ 


آن خانه بیرون زدم. در رشته برق درس خواندم 
وبه هر سختی بود درسم را تمام کردم. مادرم 
تمام النگوها و سینه ریزش که تنها دارایی‌اش بود 
راخرج تحصیل من کرد. بعد هم سریع کار پیدا 
کردم و یک خانه سازمانی به من دادند و دست 
مادرم را گرفتم و با خودم بردم. 

خان‌واده من پراکنده شدند. از خیلی از انها 
خبری ندارم. نمی‌دانم برادرم که در ارتش بود 
بالاخره کجا زندگی می کند. مراسم ختم پدرم 
آخرین دیدار ما بود. بعد از فوت پدرم فهمیدیم 
خانه متعلق به عموی من بوده که بايد به او پس 
می‌دادیم. نه ارئیهای ماند و نه رابطه عاطفی بود 
که این خانواده دور هم جمع شود. 

حالا من حدود ۶۵ سال دارم و سه سال است 
که در تلاشم تک تک اعضای خانواده را پیدا کنم. 
خیلی از خواهر و برادرها فوت کرده و بچه‌هایشان 
پراکن ده شده‌اند. لیستی تهیه کردم وبا همه 
در تماسم. حالا یک گروه در شبکه‌های مجازی 
داریم. از هر کجای دنیا دور هم هستیم و این مرا 
خوشحال می کند. من که همه دوران زندگی‌ام را 
تنها گذراندم و هرگز معنای جمع خانوادگی را 
تجربه نکردم در این یکی دو سال طعم شیرین این 
ارتباطات را درک می کنم و از قبل خوشحال ترم. 
خانواده کانون امنی است حتی اگر مجازی باشد.. 


چرا برای داستان خود. عنوان یا نامی نمی گذار ید ؟ 


رضاء در خانواده‌ای متوسط متولد شده و غیر از خودش دوبرادر ویک 
خواهر دارد که تا سیکل بیشتر درس نخوانده‌اند. او علاقهای به درس 
نداشت. کمرو وسرش توی لاک خودش بود. با مادرش خیلی صمیمی بود 
و درد دلهایش رابامادرش می کرد. او که به مادرش وابسته بود پیش 
پدر ومادرش می‌ماند. هر چه مادرش می گفت پاسوز من نشوا به خرجش 
نمی‌رفت که نمی‌رفت!... مادرش می گوید: "چرا ازدواج نمی کنی؟" 

او جواب همیشگی را می‌دهد: "دخترهای این دوره. کم پیدا میشن که با 
پدر و مادر شوهر زندگی کنن!" 

مادرش که آدم فهیمی است می گوید: "حق دارند. دختر خود آدم, تحمل 
مادر پیر را نداره چه برسه به دختر مردم!" 

به هر حال در این گیر ودار پدرش فوت می کند. مادرش به ظاهر آلزایمر 
می گیرد. برادرها وخواهر پس از مدتی خسته می‌شوند از نگهداری مادرشان 
و می گویند: "ببریم خانه سالمندان" 

رضاء دنیا روی سرش خراب می‌شود و می گوید: 

l شما نمی‌توانید من از مادر نگهداری می کنم‎ ST 

زا اجان وکل آزما در نگهناری می کرد اھ رک روز انوخا 
دید مادرش کار خانه را انجام داده و غذادرست کرده و به راحتی با رضا 
حرف می‌زند!... رضاء گیج ومنگ به مادرش نگاه می کر د! 

مادرش با مهربانی کفت.رضا جان بنشین من می‌خواستم بچه‌هايم را 
امتحان کنم. تو از امتحان سر بلند در | مدیاخدا عاقبت به خیرت کند. 

غلامرضا موید عبدی 


چاقو 
در کلاس دونفر برای هم چاقو کشیدند. ناگهان کار بالا گرفت. جوری که 
Jaf‏ کلاس از دستتقطامات babe jis‏ گهان پیکاسو وارد شد وتفاشی 
بهتر رانتخاب کرد. امید سبز خر وا 
مترو 
«لطفاء علایم سجاوندی رارعایت فرمایید.» 
جوان ژولیده و ژنده پوش, زل زد به گوشی های دو جوانی که داشتند بازی 
موبایلی می کردند. ماسک نداشت و هراز گاهی» سعی می کر د.لبخند بزند. 
از جیب شلوار. کیف پولی در آورد و جلوی چشمان من, نگاهی به تراول‌هایش 
کرد.لابه لای جیب‌های کیف. کارتی رادید که عکسی روی ان بود. به 
چشمانش نزدیک کرد تاخوب و سیر آن را مشاهده کند. کیف رابست و 
پشت جیب شلوارش گذاشت و ایستگاه بعدی به محض پیاده شدن, دوباره 
کیف را در آورد و بوسید.سریع به سمت در خروجی دوید. در این لحظه قطار 


ایستگاه را ترک کرد. ولی اله رضی 


کانگورو 


وقتی کاشفان اروپایی به استرالیا رسیدند. حیوانی را دیدند که بچه خود 
را درون کیسه شکمش حمل می کرد... با هزاران زحمت به زبان خودشان 
از یک بومی پرسیدند: این چیست؟ فرد بومی نیز به زبان خودش گفت: 
کانگورو... کاشفان بیگانه نام حیوان را کانگورو پنداشتند و تا سال‌ها هیچ کس 
نمی‌دانست که کانگورو به زبان بومی استرالیا یعنی: 

من حرف شما را نمی‌فهمم... 

آیا ما نیز بسیاری از چیزها را این گونه درک نکرده‌ایم؟ 

گاهی بازنگری در مفاهیمی که آن را یقین می‌پنداريم لازم است 


۰ پنداربهروز 
بدون نام 


«عنوان داستان خود را فراموش کرده اید.» 
می گویند.تاریخ تکرار می شود.پارسال.وقتی مردم را در صف گوشت و 

مرغ می دیدم. یاد صفهای طولانی در زمان کود کی می افتادم. 
که در این صف هاءختم به خیر می شد! چه قسم های بی خودی که کاسب ها 

می خوردند تا از فروش بقیه اجناس, به مردم خودداری کنند! 
یادم می آید وقتی صدام.سال ۶ ععلام کرد که می‌خواهد تهران راء با 
موشکهای ۱۲ متری, هدف قرار دهد.دولت تصمیم گرفت. مدارس را تا بعد 
عید تعطیل کند.تا نگرانی مردم کمتر شود. دقیقا اسفند ماه بود که درسهای 

ماء در تلویزیون تدریس می شد. بازی‌های ماء در کوچه‌ها؛رونق گرفت. 

امال خاظر شبوع کرو در دنب همه جاء که وبیش نعطیل شد ها 
س رگرمی مردم ایجاد کرد.بیامرزد.چرا که بچه‌های ما نمی‌توانند بیرون 
آمنه نقی لو 


حرف راست را از بچه ببرس! 
«دوست گرامی! داستان شما با کلی تغییر به چاپ رسیده است. 
به نظرم پدری که اینگونه همسرش را بپاید.لیاقت همسری را ندارد. 
وانگهی, تشویق فر زند برای جاسوسی بزر گترها کاری نکوهیده است. 
از لحاظ ساختار متن.حتما پاراگراف بندی برای پرسش و پاسخ را در 
داستانهای بعدی خود رعایت فرمایید.» 
-گوش کن! تو بايد هر اتفاقی توی خونه میوفته رو گزارش کنی! هر خبری 
چه خوب یا بد. یه پنج هزار تومنی جایزه داره. 
- بابا! اولین پنج هزار تومنی رو آماده کن! امروز: یه کفشدو زک گنده رفت 
روی گوش مامان خوابید! و مامان هم هیچی نگفت! من رفتم بازی کردم و 
برگشتم و ديدم که کفشدوزک رفته بود! 
- پسرم! راست میگی ؟! تو با چشمهای خودت دیدی که کفشد وزک. 
روی گوش مامان رفت؟... آره! به جون خودم. 
- حالا خانوم کارش به جایی رسیده که کفشدوزک. روی گوشش 
می‌خوابه؟ این زن تنبل حتی به خودش زحمت نداده حواسش به سر و 
وضعش باشه! 
ILL-‏ ایناش,اون کفشدوزکه. که روی گوش مامان خوابیده بود. 
-این گوشواره باطرح کفشدوزک. هدیه منه! وای از دست توا 


بیچاره من! فخرالدین طبیبیان از زاهدان 
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ده جز اندود و ادتان به دار نخو 


اد امد 
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خاله اما از پدر و مادرم خواست 
به او اجازه بدهند تا یرود 
صحیت هاء ی اولبه وا مادر و 


پدرم هم با اکراه قبول کردند 


آن سال محصول خوب نبود. مادربز ر گم وسط 
زمستان فوت کرد. برادر بزر گترم برای کار رفته 
بود تهران و شش ماه بود که از او خبری نداشتیم. 
خواهرم یک بچه مرده به دنیا | ورده بود و به قول 
مادرم سیاه‌تر از ان سال وجود نداشت. همه چیز 
بد بود. هیچ کس دل و دماغ کاری را نداشت تا این 


بهش گفتم با خیال راحت برو پی زندگی ات. 
من خودم به تنهایی می‌توانم از عهده زند گی‌ام بر 
بیایم. خیلی طول کشید تا با خودش کنار بیاید و 
تن به این جدایی بدهد. اما کار درست همین بود 
باید او را می فرستادم به خانه اش. خانواد‌اش په 
او احتیاج دارند. من فکر می کردم می‌توانم بالاخره 
خلاف آب شنا کنم و به مقصد برسم ولی هفت سال 
کافی بود b‏ به این نتیجه برسم که یک چیزهایی 
هر گز تغییر نمی MS‏ و من هم آدمی نیستم که زیر 
بار توهین و افترا بروم. 

وقتی با سهراب آشنا شدم چند ماهی از 
جدایی‌ام می گذشت. همسر اولم دست بچه 
را گرفت ورفت خارج ومن ماندم ویک کوه 


که خاله طلعت سر و کلهاش پیدا شد. خاله طلعت 
سال‌ها بود که هر چند ماه یک بار به خانه یکی 
از خواهر زاده‌ها و برادرزاده‌هامی‌رفت و مدتی 
می‌ماند. پیرزن بیچاره شوهر و بچه نداشت واز 
مال دنیا هم هیچ بهره‌ای نبرده بود برای همین یک 
قانون ننوشته وجود داشت که بايد خواهر زاده‌ها 
و برادرزاده‌ه ااز او مراقبت می کر دند. ولی تعداد 
اعضای خانواده آنقدر زیاد بود که هر دو سال یک 
بار هم به خانه ما نمی آمد ولی این بار زودتر از 
موعد پیدایش شد. گفت خبرها را شنیده و فکر 
کرده باید بیاید 
پیش ما و غمخوار 
ماباشد.: ماد ر خیلی 
حوصله مراقبت 
از ینک پیرزن را 
نداشت ولی به روی 
خودش نمی آورد و 
سعی می کرد با 
خاله طلعت که در 
واقع خاله پدرم بود 
رفتار مهربانانه‌ای 
داشته باشد. من 
tai al‏ 


خداحافظی سخت با عښقی فراوان 


مشکلات زندگی... همسرم هیچ تلاشی نکرد که 
مرا با خودش ببرد. زند گی خوبی نداشتیم. در همه 
چیز با هم اختلاف نظر داشتیم و دست خر بچه‌ام 
رابرد خارج از کشور. 

خانواده‌ام سهم ارئیهام را دادند و دیگر 
هیچ حمایتی از من نکردند. اما این 
و دوست مراقب من بود. مرا با جمعی 
از دوستانش آشنا کرد. آخر هفته‌ها 
می‌رفتیم کوه. در تعطیلات ایران گردی 
می کردیم و در همین سفرها بود که به 
هم دلبسته شدیم و تصمیمم گرفتیم با 
رابا خانود‌اش در میان گذاشت و آنها 
ا 


٤ DI re‏ آبان ...لمات 


وصلت گره‌گشا و باب کت 


دوست داشتم زن باهوش و با درایتی بود. زیاد 
غر می‌زد ولی در انتها هرچه می گفت درست 
بود. وقتی اوضاع و احوال ما رادید گفت باید یک 
عروس بیاورید تا قدم خی رش زند گی تان راعوض 
کند. پدرم گفت چه می‌گویی خاله؟ ما آه نداریم 
که باسوداناله کنیم ان وقت تو صحبت از عروسی 
می کنی؟ 

Lal‏ خاله ول کن نبود. در حالی که پدرم به ان 
در و آن در می‌زد که خبری از برادرم بگیرد و یا 
پولی قرض کند تا محصول سال آینده را بکارد 
خاله در به در دنبال زن برای من بود.. آن موقع 
فقط هفده سالم بود. تازه قد کشیده بودم و پشت 
لبم پر پشت شده بود. هر روز به مسجد روستا 
می‌رفت و با همه زن‌های ده گرم می گرفت تا بلکه 
دختر مناسبی برای من پیدا کند. بالاخره هم یک 
روز به مادر و پدرم گفت دختر کل قاسم برای 
خانواده شما مناسب است... 

مادر سری تکان داد و با تعجب گفت دختر 
کل قاسم؟ یکی یکدانه باباش است. فکر کردی او 
می‌تواند عروس خانواده فقیر ما شود؟ 

خاله اما از پدر و مادرم خواست به او اجازه 
بدهند تا برود صحبت‌ه ای اولیه را بکند. مادر و 
پدرم هم با اکراهقبول کرو من هم که خیلی 


شوهر و بچه داشته. 
۳ 


ħal‏ رس جند 
تا از دوستانمان هم به عنوان شاهد ما را همراهی 


خوشحال بودم. چند باری دختر کل قاسم را دیده 
بودم. ریز نقش و سفید چهره بود و ریز می‌خندید. 
خاله با همان زبان چرب و نرمش زن کل قاسم را 
راضی کرده بود که وعده خواستگاری بدهد... 

آخر هفته مادر و پدرم و خاله رفتند خواستگاری. 
آن موقع‌ها رسم نبود دختر یا پسر در مراسم 
خواستگاری شر کت کنند. وقتی دو خانواده به 
توافق اولیه می‌رسیدند پسر برای مراسم شیرینی 
خوران به خانه دختر می‌رفت...مادر می گفت کل 
قاسم گذاشت خاله تا می‌تواند از من تعریف کند 
و بعد گفت که با این سال خشک و بی آبی چطور 
می‌خواهید عروس ببرید؟ خاله گفته بود یک 
عروسی گره از کار همه شما باز می کند. اگر با 
دل خوش این دو جوان را دست به دست بدهید 
و صدای کل و خنده بلند شود آسمان هم می‌بارد. 
آنقدر که محصول سال بعد دو برابر همیشه خواهد 
بود به شرط این که عروس خوش قدم باشد. بعد 
زن کل قاسم هم از خوش قدمی دخترش گفته 
بود.می گفت سالی که به دنیا آمد دو گاو خریدند 
ویک قواره زمین معامله کردند سال بعدش به 
کربلا رفتند و... 

خاله گفته بود پیشانی دختر تان بلند است. 
داماد هم پیشانی بلند دارد برای همین من به 
اين وصلت اصرار دارم. دوای درد همه ده در اين 
وصلت است... 

خلاصه خاله توانسته بود کل قاسم و زنش را 
به این وصلت راضی کنند. پدر هم وعده پاییز را 


کردند. سهراب با یک چمدان لباس به خانه من 
آمد. عملاً خان_واده‌اش او را طرد کرده بودند ولی 
مابه کمک مالی آنها احتیاجی نداشتیم و فکر 
می کردیم با گذشت زمان آنها کوتاه می‌آیند. 

دوسه سال اول سهراب با هیچ کس از 
خان واده‌اش در تماس نبود. یک وقت‌هایی 
تیاکش می شد, نا یری از اخوال درش 
می‌پرسید. تااین که یک سال Me‏ به دیدنشان 
رفت ولی آنها قبول نکر دند مرا ببینند. سهراب 
ماهی یکی دو بار به دیدن آنها می‌رفت. زند گی 
مشترک ما بی‌هیچ مشکلی جلو می‌رفت. رابطه 
خیلی خوبی با هم داشتیم. تا اين که شوهرم خبر 
داد که بچه رامی‌فرستد ایران و قرار شد من از 
بچه‌ام مراقبت کنم. سهراب با این موضوع هیچ 
مشکلی نداشت و برای پسرم حکم پدر راداشت 
ولی خانواده‌اش دیگر حاضر نبودند به هیچ عنوان 
مرا به عنوان عروسشان بپذيرند. 

پدر و مادر سهراب پیر بودند. مریضی پشت 
مریضی و همه اینها باعث شد سهراب بیشتر و 
بیشتر با آنها در تماس باشد. شرایط داشت 


داده بود که عروس را آن موقع ببرند. اما خاله 
گفت: نه قبل از کاشت جدید عروس باید از خانه 
پدرش بیرون بیاید. 

خلاصه حرف‌های خاله زبان به زبان گذشت. 
و چون خاله زن بسیار پیری بود حرف‌هایش برای 
همه باور پذیر بود. هر کس به کل قاسم رسید از او 
خواست به این وصلت رضایت بدهد بلکه فرجی 
یود وراز ا ایی که من سید بودم غاله فا کید 
کرده بود که عروس یک سید شدن چه موهبت 
بزرگی است. با همین حرف‌ها توانست آن خانواده 
راراضی به این وصلت AS‏ 

همه دوست و آشناها جمع شدند و گوشه کار ۱8 
را گرفتند ویک عروسی مفصل بر گزار شد. دیگر 
خودم هم باور کرده بودم که این وصلت گره گشا 
خواهد بود. 

از قضا آن سال محصول همه عالی بود. آسمان 
تا توانست بارید و همه فکر می کردند باعث و بانی 
این بر کت عروسی ما بوده. 

خاله رفت به روستای دیگری تا جند ماهی 
پیش یک برادرزاده دیگر بماند و بعدها می گفت 
آنقدر گرد غم و نا امیدی در خانه ما بوده که چاره 
را در اند کی شادی دیده. برای همین آن داستان‌ها 
را ساخته بود... 

من و اعظم نزدیک به ۶۰ سال است که با هم 
زند گی می کنیم و خدا را شکر دستمان جلوی هیچ 
کس دراز نشده و زندگی آبرومندانه‌ای داریم که 
همه را مدیون خاله طلعت خدابیامرز هستم. 


پیچی ده می‌شد. مجبور بود خیلی از شب‌ها در 
خانه پدرش بماند. تااین که پدرش دم مرگ از 
او خواسته بود مرا طلاق بدهد و بعد از مر گش از 
مادرش مراقبت کند... این موضوع از نظر اخلاقی 
فشار زیادی روی سهراب آورد. بهش گفتم برو... 
مادرت به تو بیشتر از من احتیاج دارد. من خودم 
یک پسر دارم و می‌دانم چقدر او به من احتیاج 
دارد و جقدر من به او. 

سهراب قبول نمی کرد. ولی من پافشاری کردم. 
زمان گذشت تا بالاخره قبول کرد. اولش می گفت 
طلاق نگیریم تا ببینیم چه می‌شود. گفتم هفت سال 
از عمرت رابا من گذراندی تا ببینی جه می‌شود و 
هیچ نشد. از حالا به بعد هم هیچ نخواهد شد. 

بالاخره قبول کرد. حالا اگر امروز حکم صادر 
شود خداحافظی سختی در پیش داریم. ولی ته دلم 
خوشحالم. بالاخره من هم مادر هستم و می‌دانم که 
با زگشت فرزند به خانه چه لذت عجیبی دارد. به 
همین علت آسوده‌تر از سهراب هستم. امیدوارم 
گذشت زمان کمکش کند تا بتواند زندگی دیگری 
را شروع کند. 


11 


امیرعباس راوشی 


آیلین قبادی راد 


یگانه و یکتا 


a 
و‎ ( 


بو ای ند 


مه 


دست‌ه کار شه 


دد. دعد الا ان اد امش باداش تان خو احد دهد 


۵ امیلی اد هارت 


کف تردن رفضان‌مجاژق! 


از: مصطفی کلیاری 


سخن بزرگان: اسحاق خان جهانگیری 
فرمود: دعا کنید قيمت‌ها پایین بیان! 

اخبار هفته: رئیس انستیتو پاستور: آچون 
تعداد تست‌های کرونا بیشتر شده امار مبتلایان 
اضافه شده این یعنی اگه هر روز از همه مردم 
تست بگیرن تعداد کسانی که معلوم ميشه کرونا 
دارن خیلی بیشتر از اینا میشه. و اين هم یعنی 
اوشاع ما تو کروضا jis‏ ندفر ازآیسن خر aj‏ 
درحقیقت آب که از سر گذشت. بذار بارونم بیاد 

رئیس قبرستان بهشتزهرا گفته: "دیگه 
داریم قبر کم مياریم." اگه یادتون باشه کمی قبل از 
کرونا گفتن "چهل هزار قبر کندیم و آماده پذیرایی 
از اموات هستيم و نگران کمیود قیر تباین حالا 
میگن کمبود قبر داریم. 

به این کار نداریم که مگه قبر رو هم از چين 
وارد می کردن که حالا بی‌قبر موندن. به این کار 
داریم که از آذر پارسال تا حالا فقط چهل هزار قبر 
تو بهشت زهرا مصرف شده افتاد؟ 

استوری هفته یک پر ستار :تاحالا توراهر وهای 
لرک سیب ارستای با جنازهها les‏ نودین ؟ شد 
روزی دو سه نفر جلو چشمتون بمیرن؟ خستگی 
و استرس پرستارا رو از نزدیک دیدین؟ حالا هی 
برین دورهمی و مهمونی بدین و هی از هم کرونا 
بگیرین... فهم کن والله اعلم بالصواب! 

ژانروخشت:تصور L-A‏ ۹۹ پیش 
نمایش سال ۱۴۰۰ باشه!/ کارخونه یخچال سازی 
آزمایشن شده طویله گوسفندو گفتن تولید بخچال 
و وسایل دیگه داخلی صرف نمی کنه 

سال ٩۴‏ مجری خبر وقتی اعلام کرد ۶۴ آنفر 
تو حادثه lia‏ کشته شدن. گریه کرد سه روز هم 
عزای عمومی اعلام شد. هفت آبان اخبار اعلام 
کرد ۱۵ ۴نفر از کرونا فوت کردن. هیچ واکنشی 
هم نبود و بغضی نتر کید... هر روز می‌پرسیم آمروز 
چند نفر مردن؟ میگن فلان قدر. میگیم آها! همین! 
داریم به عدد تبدیل مشیم /از اول مهر تا حالا 
رکورد مرگ بر اثر کرونا ٩بار‏ شکسته شده. یعنی 
تعداد مر گ ٩بار‏ از روزهای قبل بیشتر شد 

حرف حساب:راه واسه دور زدن تحریم 


٩٩ آبان‎ e Morn 


نروت آمریکایی در آمد ونزوئلابی 


۱ آااآاااشا( 


زیاده. اگه پنج میلیون تن گوجه فرنگی به روسیه 
بدیم می‌تونیم یه اس ۴۰۰ ازشون بگیریم مشروط 
به این شرط که راضی‌شون کنیم تا چهار سال bib‏ 
املت بخورن. 
مطایبه هفته: 
با قصد نماز عشقبازی با دوست 
رفتم ته کوچه نمازی با دوست 
ناگاه بلا به دور قاضی آمد 
شکرا که شناس بود قاضی با دوست 
سوال هفته‌ها: اقای رئی س جمهور یادته 
اوایل بورس می گفتی در برابر مخالفان بورس پنبه 
در گوش بگذارید؟ اجازه هست Ib‏ پنبه‌ها رو 
دربیاریم و روی زخمای دلمون بذاریم؟ 
نکته: آیا می‌دونستین تو آبان ماه امسال موج 
اول بچه‌هایی که تو دوره اول قرنطینه تولید شدن؛ 
متولد میشن؟ 
کمی درس بخوانيم: تو کتاب ریاضی سوم 
دبستان ببینید یه بچه به سوالها چطور جواب داده. 
سوال:با ۲۰۰۰تومان چه چیزی می‌توان خرید؟ 
جواب: یک آدامس هم نمی‌شود 
سوال: با ۱۰۰۰تومان چه چیزی می‌توان 
خرید؟ جواب: نصف قرص نان /با ۰ ۰ ۵تومان az‏ 
چیزی می‌توان خرید؟ جواب: واقعا هیچی! 
عجایب شهر:ما تنها کشوری هستیم که 
ثروت مون اندازه آمریکاس و در آمدمون در حد 
ونزوئلاس. برای مثال اگه تو امیر ab‏ یه خونه 
۱سال ساخت داشته باشی. با پولش می‌تونی یه 
خونه لوکس تو بهترین جای لس آنجلس داشته 
باشی اما با در آمدی که داری تو ونزوئلا به زور 
می‌تونی زند گی کنی/قیمت خونه تو آمریکا دو 
برابر شده و تو تهرون هفتاد و هشت برابر 
رئیس جمهور محبوب دلها تو یه خبر تصویری: 
بدون ماسک نشست و گفته هر کی ماسک نزنه 
بايد جریمه بشه. ضمنا این جریمه واسه سلامتی 
خود تونه فکر نکنین کیسه دوختیم... این خبر دو 
نکته داره: یک. خودش ماسک نداره. دو؛ ببین 
پیش مردم چقدر روسفیده و قبلا کیسه دوخته که 
میگه فکر نکنین کیسه دوختیم. 


اطلاعات 2 


نکته:اگه لقمان و ایوب بخوان با اینترنت 
ایران کار کنن لقمان ادبشو از دست میده و ايوب 
صبرشو. 

انجمن حمایت از هویج :دانشمنداثابت 
کردن گیاهان هم احساسات دارن. به قول سهر اب 
سپهری خودمون "هوش محزون نباتی . می‌ترسم 
از فردا انجمن حمایت از گیاهان با احساس 
هم تاسیس شه واز این به بعد مثل کرم خاک 
بخوریم. 

رابین هود هفته :یکی از خیرین به سوپری 
محله رفت و دفتر بدهی مشتری‌ها رو دزدید تا 
ثابت کنه با دست خالی هم ميشه کار خير کرد 

دعای هفته شبان با خدا: 

خدایا؛ اون موقع که کارم باسیصد ملیون حل 
می‌شد. ندادی... حالا باید پنج ملیارد بدی. خوب 
شد؟ چجوری می‌خوای جورش کنی؟ تا مشکلاتم 
گرونتر نشده, دستی بجنبون! 

یک مقام قضایی: جوان از کجا بیاورد ماهی 
یک ربع سکه به قیمت پانزده میلیون تومن مهریه 
بدهد و اگر نداد برود زندان؟... 

با این اگه این قانون تصویب بشه یکی از معانی 
عرفانی و معنویش اينه که حق زن رو بدن به 
شوهرا! داداش تو که هی اختلاسی‌ها رو بازداشت 
می کنی و آموال‌شونو می‌ستونی, اون اموال رو Awla‏ 
رشد اقتصاد و فرهنگ خرج کن تا نه طلاقی باشه 
نه ربع سکه بشه پونزده تومن. 

یک کولبر که از مرز چالدران داشت بیست 
باکس سیگار قاچاق وارد کشور می کرد کشته 
شد... کاش حالا که ما موشک قارهپیما و نقطه‌زن 
ساختيم. این آقاهایی روهم بزنيم که ارز و دارو 
از کشور خارج می کنن. این کولبر جرمش اينه 
که سیگار وارد می کنه و ریه مریض می کنه, اون 
جرمش اينه که دارو خارج می کنه که مریض 
خوب نشه. یکی مریض می کنه یکی نمی‌ذاره 
مریض خوب شه. اما این کجا و ol‏ کجا؟ 

آقا شما رو به خدا دست از سر AT‏ بردارین. 
باور کنین اگه اونام آقازاده بودن, به جای کولبری 
پولبری می کردن. اوکی؟ 


MT‏ راز سلامتی 
علت یوی خوب نو ادان 


ik‏ آیا می دانید بوی بدن نوزاد در دسته بهترین عطرهای جهان قرار 
گرفته و کار خانه‌های عطر فر انسوی به JU‏ گی موفق شدند عطری با 

نام عطر نوزاد و با رایحه نی نی‌ها وارد بازار کنند اهمه مادران باور 
دارند نوزادان بدون استفاده از دئودورانت اسپری و عطر. بهترین 
بوی دنیا را می‌دهند.اولین دلیل خوشبویی بدن نوزادان ترشح ماده 
ای شیمیایی از غدد عرق نوزاد است که بر بخش بویایی مادر و 


دورزدنآلزيعر 
پاخوراکی‌ویژه 


برای جلو گیری از ابتلا به بعضی بیماری‌هاء به تصحیح یا تغییر سبک 

زند گی نیاز داریم. اگر هم سبک زند گی خوب و مناسب باشد. با همان 
دست‌فرمان باید جلو رفت و نگران ابتلابه آلزایمر نبود. بنابراین علاوه‌بر 
تغذ یه مناسب. به رفتارهای مناسب فیزیکی و روانی هم نیاز داریم. اما شاید 
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دبیتکا 


٣  هدش تغذیه, جایگاه ویژه‌تری داشته باشد؛ زیرا "خوراک مغز از همان طریق تامین‎ GAL 1 که‎ GĦA Se 
i 2 fa نت‎ LQ $ 
G دچار اختلال می‌شود.بنابراین درباره تغذیه و تغییر رفتارهاء بیشتر خواهیم دانست.‎ L ۱ ۲ ki e e 3 
۱ A A, FE که این یوی داید بر وعد ره‎ A 
7 سفر به سرزمین ی مدیترانه‌ای!‎ u هفته آرام آرام از‎ 
9 ام لام ز بین می‌رود.دلیل اصلی ن تعییر منبع و نوع مصر ف ماهی (به‌ویژه انواع چرب), روغن زیتون. انواع میوه خام. انواع لوبیاهاء غلات‎ 
3 


تغذیه از جفت به شیر مادر است. 
دلیل سوم چربی سفید رنگی است که در زمان تولد 
سراسر بدن نوزاد را پوشانده. 
گرچه پس از زایمان کود ک 
را استحمام می کنند اما اين 
رایحه ماندگاری بالایی 


دف 


کامل و آووکادو اساس رژیم عدا مدیترانه‌ای ات همین‌طور مصرف سبزی تازه 
به‌ویژه انواع پهن بر اک مانند اسفناج 9 انواع آجیل‌ها. 
می‌پر سید چرا این رژیم غذایی مفید است و مانع از ابتلا به آلزایمر می‌شود؟ 
مصرف روزانه دو تا شش وعده از این سبزی‌ها, باعث کاهش خطر ابتلا به آلزایمر می‌شود. 
رعایت تنوع در مصرف سبزی‌ها و میوه‌ها از دیگر راهکارهای مهم است.نمونه elsil:‏ کلم. کاهو 
اسفناج. بروکلی 9 
آجیل‌ها :خام این خوراکی‌ها بهترین شیوه مصرف آنهاست .این دانه‌ها حاوی روغن‌های مفید. 
mob 52158‏ بهترین مقدار مصرف. هفته‌ای تا پنج وعده از آنهاست.نمونه :گر دو 
بادام. A‏ فندق. بادام زمینی و بادام هندی. 
ماهی‌ها:معروف ترین تر کیب این خوراکی‌هاء فسفر و اسیدچرب امگا-۳ است.هر دو از اصلی‌ترین 
خوراک‌های مغز هستند. علاوه‌بر این که پروتئین داشته و برای ترمیم و بازسازی سلول‌ها؛ بهترین 


G‏ شکست و 


دارد و می تواند تا مدتی 
روی بدن نوزاد باقی 
بماند. 


کامبالیی 


ات 


ماهی‌های حاوی اسیدچرب بالا مانند تن . 
لوبیاها :فیبر و پروتئین بالا و پایین بودن میزان چربی و کالری این گروه از خوراکی‌ها. آنها را به 
بهترین مواد غذایی برای جلوگیری از ابتلا به آلزایمر تبدیل کرده است. بهترین مقدار مصرف: 
سه بار در هفته است.نمونه :لوبیا چیتی, لوبیا قرمز. لوبیا سفید و... 
غلات کامل :منظور مصرف غلات یا خوراکی‌های تهیه‌ شده از غلاتی است که سبوس آنها 
گرفته تسد واست مره محصول ر دی کک ا ی ان که یر بل سروس 
بالاتری دارد. املاح و مواد معدنی این نوع غلات و محصولات تهیه شده از آنها بالاست 
و خوراک کامل و خوبی در اختیار مغز قرار می‌دهد. نمونه :ان واع غلات صبحانه, نان 
سبوس‌دارزیتون. روغن زیتون و آوو کادو: اسیدهای چرب مفید این روغن و میوه و فیبر 
ساسب نها از ویزگ‌های این موه با دانه است. 
میوضها :هر چه تنوع رنگ بیشتر رعایت شود. بهتر است.به این دلیل که تر کیب‌های 
ضروری» با تنوع بیشتری در اختیار بدن قرار می گیرد .علاوه‌بر این که رنگ 
میوه‌هاء هر کدام نشان‌دهنده وجود نوعی انتی‌اکسیدان است. نمونه ‏ ج 
انواع میوه‌ها که بهتر است هر میوه به فصل آن خورده شود. 


"یرنه کار 
می‌کنید 


l‏ صنحات نمایشگر لاو با سطح 

آنتی‌رفلکس انتخاب کنید تا اسیب ناشی از نور 
آبی صفحات نمایشگر کاهش یابد. 

۳- حتما معاینات دوره‌ای توسط متخصص چشم را 

انجام دهید و در صورت تشخیص پزشک از قطره اشک 

مصنوعی استفاده کنید. 


۵ داد نف 


۴- از کار مداوم با رایانه واقعا پرهیز کنید و پس از هر ۳۰ دقیقه 
اک ا اجا را فم کار ا 


استراحت کنند. 
-٤‏ تمریناتی را که به‌عنوان ورزش‌های چشم معرفی می‌شود. حتما و 
به‌طور مر تب انجام دهید و پلک‌زدن مداوم را فراموش ASS‏ 
۵- از هر نوع کار غیرضروری با رایانه و تلفن 
همراه اجتتات کنید. 
۶- صفحه نمایشگر را در موقعیتی قرار دهید که کمترین 
فشار برای تمر کز به چشم‌ها وارد شود. همچنین سطح درشت تری A‏ 
ار را ای ار اعام کنن ۳3۹ 
۷- به‌خاطر داشته‌باشید که خستگی چشم‌ها با کشیدن دست‌ها بهتر . [ 
نمی‌شود بلکه نیاز به خواب و استراحت کافی خواهدبود. 


- تونمی‌توانی مثل بچه pol‏ سرت را پایین 
بیندازی. مثل بقیه کارمندان کار کنی و هر روز یک 
دسته گل جدید به آب ندهی؟ 


قدرت باشنیدن آن حرف از زبان مدير عامل, 
چیزی نفهمید.هاج و واج نگاهش کرد و گفت: 

- متوجه منظورتان نشدم. 

- معنی حرفم این است که تو دیگر به درد 
شر کت نمی خوری! 

- چرا قربان؟ من که همیشه سعی کردهام 
وظایف شغلی خودم را به‌نحو مطلوب انجام بدهم 
و سر وقت به شر کت بیایم. 

- عمه‌ات به‌قربانت برود با کار کردنت! کدام 
روزی که استخدام شده‌ای. مرتب موجب دردسر 
بوده‌ای. حواست جمع کار نیست. قرارداد این 
مشتری را توی پرونده آن یکی مشتری بایگانی 
می کنی. صور تحساب این مشتری را در پرونده 
آن مشتری می گذاری, تمام حساب و کتاب‌های 
حساب با یک مشتری پرونده‌اش را خواسته‌ام. 
توی پرونده‌اش اوراق و اسناد مربوط به ده نفر 
دیگر دیده شده اما از اسناد مربوط به‌خودش 
خبری نبوده و جلو مشتری از شدت خجالت آب 
تأثیر ی نداشت و همچنان راه خودت را رفتی! 

مدیرعامل که مثل ببر ز خمی نفس‌نفس می‌زد 
و چهره‌اش از فرط عصبانیت سرخ شده بود و 
قدرت احتمال می‌داد هر آن سکته کند. نفسی تازه 
کرد و ادامه داد: گل بود. به سبزه نیز آراسته شد! 

قدرت. با همان ساده‌لوحی همیشگی خودش 
پرسید: این که الان فرمودید. یعنی SAZ‏ 


دیگر کارت به‌جایی رسیده که تقاضای رشوه هم 
می کنی؟ 

از شنیدن کلمه رشوه, دنیا پیش چشمان قدرت 
سیاه شد. سرش گیج رفت و پرسید: 

این خرف دنگر از کجادر آمده؟ 

-از گزارشی که به‌من داده‌اند. 

- دروغ است IBT‏ گزارشگر احتمالا نسبت 
به‌من حسد داشته و چنین کاری را با نیت ضربه 
زدن به‌من انجام داده. 

- آخر pol‏ حواس‌پرت و گیجی مثل تو. چه 
جای حسادت دارد؟ 

-خودم هم نمی‌دانم. اما از قدیم تا ندیم 
گفته‌اند دوستی بی‌جهت امکان پذیر نیست. اما 
دشمنی بی‌دلیل ممکن است. اگر تحقیق و تقحص 
بفرمایید. حتما شما هم به‌همین نتیجه می‌ر سید. 

-اولا که من خودم فیلسوف هستم و لازم 
نیست برایم فلسفه ببافی. در ثانی. دستور داده‌ام 
در باره این موضوع تحقیق کنند. اگر ثابت شود 
چنین کاری کرده‌ای. علاوه بر این که اخراج 
هستی, شکایت هم می کنم. چون مشخص می‌شود 
قبلا بارها رشوه گرفته‌ای که الان جسور شده‌ای و 
با صراحت تقاضای رشوه می کنی. در آن‌صورت. 
می‌دانی چه می‌شود؟ 

- از کجا بدانم؟ 

-می‌روی bol‏ که عرب نی انداخت. زندانی 
می‌شوی و باید آن‌قدر آب خنک بخوری تا اصل و 
فرع رشوه‌های دریافتی را پس بدهی! 

قدرت خواست حرفی بزند. اما مدير عامل 
امانش نداد وغرید: 

- حرف نباشد. دیگر نمی‌خواهم چیزی بشنوم. 
الان هم بفرما بیرون و دیگر این طرف‌ها پیدایت 


- یعنی گند کاری‌های سابق کم بود. Ib‏ نشود تا در باره‌ات تصمیم مقتضی بگیرم. 
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قدرت. از روی ناچاری, دمش را روی کولش 
گذاششت IT‏ 2 ش ET‏ 
به‌خانه رسید. حکم مرده‌ای راداشت که از قبر 
اخراج شده باشد. رنگ و رویش پریده و لب‌هایش 
کبود بود و به سختی می‌توانست نفس بکشد. 

همسرش .با دیدن او دو دستی توی سر 
خودش زد: 

-خدام رگم بدهد. زبانم لال مثل آدمی شده‌ای 
که آخرین لحظات عمرش را می گذراند! 

- حدست درست است. دارم می‌میرم! 

-اگر تو بمیری. من اول جوانی بیوه می‌شسوم. 
الان که تو هستی. چه خیری از زند گی دیده‌ام که 
بعد از تو ببینم؟ مطمئنم بعد از تو پدر و مادرت 
می آیند جل و پلاس مرا از این خانه بیرون 
می‌ریزند و ادعا می کنند من تو را حرص داده‌ام و 
از دست من سکته کرده‌ای! 

-الان که وقت این حرف‌هانیست. عوض 
این که مرثیه بخوانی» فکری به‌حال من بدبخت 
PE‏ 

بلقیس, به تصور این که ممکن است فشار خون 
شوهرش افتاده باشد. با عجله به آشپزخانه رفت. 
یک آب قندداغ پرمایه درست کرد و به‌دست او 
داد. قدرت به‌دشواری چند جرعه از آن را خورد. 
al‏ سوزناک کشید و گفت: بلقیس! دیگر تمام 
شد. بدبخت شدم و رفت پی کارش! 

-یعنی چه؟ مثل pol‏ حرف بزن تا ببینم چه 
شده؟ با کسی دعوایت شده و طرف را لت و پار 
کرده‌ای و می‌ترسی شکایت کند و ديه بخواهد؟ 
جیبت را زده‌اند 9 این ماه باید... 

قدرت نگذاشت بلقیس حرفش را تمام کند: 

- کاش مشکل این چیزها بود. 


او حتی حاضر شد بابت این کار 
رشسوهیی هم به من بدهد. امامن 
سرسختی نشان دادم و حاضر به قبول 
تقاضایش نشدم و وقتی اصرار را از 
حد گذراند. تهدیدش کردم که موضوع 
dal,‏ مدیرعامل گزارش می‌کنم. 


-به رشوه‌خواهی متهم شده‌ام, توی شر کت 
برایم سوسه آمدند و به مدیرعامل گزارش 
داده‌اند که من تقاضای رشوه کرده‌ام! 

- وای! خدامرگم بدهد از کی رشوه 
خواسته‌ای؟ 

-چه می‌دانم. مدیرعامل در این باره حرفی 
نزد. فقط با توپ و تشر حرف‌هایی زد که از خلال 
آنها فهمی دم دیگر جایی در شر کت ندارم» در 
ضمن تهدیدم کرد که از من به‌مراجع قضایی 

بلقیس, نگاه سر زنش‌باری به شوهرش انداخت 
و گفت: چقدر گفتم حواست را جمع کن؟ به‌نظر 
من این‌ها بهانه است و مدیرعامل چون بارها در 
این مورد بهتو تذ کر داده و افاقه نکر ده از این 
در وارد شده تا بتواند کلک تورا بکند واز شر 
حواس‌پرتی‌هایت خلاص شود! 

-نه... بحث امروز. ربطی به کم حواسی من 
نداشت. این دفعه یک اتهام سنگین به‌من بسته‌اند 
واگر از من شکایت شود. در ردیف مفسدان 
اقتصادی قرار می گیرم و فقط خدا می‌داند چه 
سرنوشتی در انتظارم خواهد بود. 

بلقیس با تردید پرسید ذلیل‌مر ده رشوه‌هایی 
که گرفته‌ای چه مبلغی بوده و صرف چه کاری 
شده؟ نکند دور از چشم من تجدید فراش کرده‌ای و 
مخارج زندگی دوم موجب شده پا از دایره صداقت 
بیرون بگذاری؟ خدا شاهد است اگر زن دوم گرفته 
باشی.یک لحظه هم در خانهات نمی‌مانم. تازه 
مهریهام راهم به اجرا می گذارم تا از این بابت هم 
مدتی آب خنک بخوری و حالت جا بیاید! 

-همسر دوم یعنی چی؟ رشوه گرفتن یعنی 
چی؟ من به گرفتن رشوه که متهم نشده‌ام. اتهام 
قن تقاضای رشو یگ 

- تو که هوش و حواس درست و حسابی نداری. 
شاید گرفته‌ای و الان یادت نیست! 

-ای بابا... این چه حرفی است؟ من چه کاره‌ام 
و چه کاری دست من است که بتوانم b‏ بخواهم 
رشوه بگیرم؟ من کارمند ساده بایگانی شر کت 
هستم. چه کسی ممکن است به آدمی مثل من 
رشوه بدهد؟ 

- به‌قول معروف. تا نباشد چیز کی» مردم 
نگویند چیزها. درست فکر کن» شاید Ġab‏ بیاید. 


لابد یکی از مشتری‌ها خواسته صور تحسابش را 
دستکاری کنی. یا یک صورتحساب را از توی 
پرون‌ده‌اش برداری تا موقع تسویه‌حساب مبلغ 
کمتری بپردازد و تو هم برای انجام چنان کاری 
تقاضای رشوه کرده‌ای و... 

قدرت با شنیدن آن حرف جرقه‌یی در ذهنش 
زده شد و بعد از دقایقی مثل آن فیلسوفی که 
از حمام بیرون دوید و گفت "یافتم اخم‌هایش 
تاحدودی از هم باز شد. نگاه فیلسوفانهیی! 
به‌همسرش انداخت و گفت: 

- آفرین! به خوب موضوعی اشاره کردی. 

-عرض نکردم اگر فکر کنی یادت می آید از 
چه کسی رشوه خواسته‌ای؟ 

قدرت حرف همسرش را نشنیده گرفت و 
ادامه داد: 

-الان که فکرش رامی کنم. شک ندارم منصور 
برایم پاپوش دوخته. خدا م رگش بدهد. از اول هم 
چشم دیدن مرا نداشت و به‌من حسادت می کرد. 

- منصور دیگر کیست؟ 

این را بلقیس پرسید و قدرت جواب داد: 

-یکی از کارمندان شر کت خودمان است. 
چند سال پیش, به‌دلیل تخلفی که کرده بود. توبیخ 
با درج در پرونده پرسنلی شد. 

-این قضیه. چه ربطی به رشوه‌خواری تو 
دارد؟ 

- کدام رشوه‌خواری؟ جرا زبان آدم سرت 
نمی‌شود؟ من متهم به تقاضای دریافت رشوه 
شدهام. 

- خب... همین که خودت می‌گویی... تخلف 
منصور. چه ربطی به این قضیه دارد؟ 

- منصور خیلی ترسوست و وحشت دارد 
که ان توبیخ‌نامه برایش سوء سابقه شود. مدتی 
قبل. نزد من امد وعنوان کرد قصد دارد بعد از 
بازنشستگی, از ایران مهاجرت کند و می‌ترسد آن 
توبیخ‌نامه برایش دردسر به‌وجود بیاورد. 

-چه حرف‌ها؟ توبیخ اداری و مهاجرت دو تا 
موضوع کاملاً بی‌ربط است. 

-این‌ها را من و تو می‌فهمیم. منصور که شعور 
درک این چیزها را ندارد. 

قدرت. دنباله حرفش را گرفت که: 

-روزی که آن حرف‌ها را زد. عنوان کرد که 
چون مدتی از قضیه گذشته. مدیرعامل موضوع 
را فراموش کرده و از من خواست آن توبیخ‌نامه را 
از توی پرون‌ده‌اش بردارم. اما من زیر بار نرفتم و 
گفتم انجام چنین کاری مسئولیت دارد و اگر آقای 
مدير بفهمد پدرم رااز توی گور در می‌آورد و 
جلو چشمم ظاهر می کند. او حتی حاضر شد بابت 
این کار رشوه‌یی هم به‌من بدهد. اما من سرسختی 
فان دادم وساضر به قول قاضایشن تشستم و 


می‌دهم او از ترس دست پیش گرفته و قبل از 
مدیرعامل باور کرده است. 

قدرت. با درماند گی رو به بلقیس گفت: 

- به‌نظر تو این حادثه و حرف‌هایی که 
شود؟ تا حالا که شاغل بودم, هیچ‌وقت آه ند اشتیم 
تا با ناله سودا کنیم, در شرایط, فعلی اگر بیکار 
شوم واویلاست. 

- حالا... به‌دلت بد نیاور. جند 4363 زبان 
به‌ده ان بگیر و حرف نزن تا فکری بکنم و ببینم 
چیزی به‌عقلم می‌رسد يا نه؟ 

ل A A‏ جوف ل ای ست 
قدرت خودش راه حل راپی دا کرد و به‌نظرش 
رسید با یک پیامک از مدیرعامل عذرخواهی کند. 
گوشی تلفن همر għal‏ را برداشت و مشغول نوشتن 
شد: "من با تمام وجود از شما عذرخواهی می کنم. 
امیدوارم اگر خطایی کرده‌ام که موجب سوءتفاهم 
شده, به بزرگی خودتان ببخشید و فرصت دیگری 

بعد به‌نظرش رسید که بد نیست پیامکی هم 
برای منصور بفرستد و نوشت: 

"حالا دیگر کارت به جایی رسیده که به‌من 
تهمت می‌زنی؟ تو که سابقه‌ات معلوم است و همه 
می‌دانند چه موجود رذلی هستی. حالا که کار به 
این‌جا رسیده. پدرت را می‌سوزانم. ماهیت تو را 
نزد همه افشا می کنم و می گویم چه تقاضایی از من 
و نمی‌توانی سرت را مقابل دیگران بالا گیری ۱۱ 

قدرت, تازه از فرستادن پيامک‌ها فارغ شده 
بود که بلقیس گفت: 

- یک راهکارخوب پیدا کردم. 

-نیازی نیست. خودم راهکار مناسبی پیدا کردم. 

ام slab‏ سا مها شد اما وسظ 
خواندن پیامک دوم. یک دفعه حالت آدم‌های 
مبتلابه لقوه را پیدا کرد. رنگ از رویش پرید. 
لب‌هایش کبود شد. نفسش به‌شماره افتاد و دست 
و پایش شروع به لرزیدن کرد:بلقیس. با نگرانی 
چشم بهاو دوخت و با تردید پرسید: چی شد؟ 

-قدرت بر یده بریده جواب داد؛ 

-نمی‌دانی چه خاکی به‌سر خودم ریختم! از 
فرط حواس پرتی پيامک‌ها را اشقیاه فرستادم. 

-یعنی یک دسته گل جدید به آب دادی؟! 
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آش ترخینه دوغ یکی از آش‌های سنتی و خوشمزه 
ایرانی است که در شهرهای مختلف با روش‌های 
متفاوتی طيخ مىش ود LU‏ ۰ ۱ ا 
IIA‏ ۱ ۱۳۱۳ 
طرز تهیه ترخینه: 
ابتدابلغور گندم‌ها راداخل کاسه ای بز رگ بریزید 
و تاسطح روی آنها آب ريخته و کنار بگذارید تا 
به مدت ۷ ساعت و یا از شب U‏ صبح خیس بخورد 
و در این مدت چندین مرتبه آب آن را تعویض 
کنید. سپس بلغور را داخل صافی بریزید و آبکش 
کنب د. در ان مرحله‌اجاز ۰ ۰ ۱۲۱۳۰۱۳۱۱۲ 
خارج شود و بعد داخل قابلمه ای بریزید و روی 
حرارت کم قرار دهید. ماست را خوب هم بزنید 
تایکدست ش ,53 BBB ۰ ila‏ 
حرارت را سيار ملا 15 ۰ ا ۱۳۳ 
مواد را هم بزنید تا ته نگیرد. تقریبا ۱ ساعت 
بعد بلغور پخته شده است. هنگامی که مواد 
منسجم شد بلغور دیگر پخته شده است و 
زعفران دم کرده. پونه خشک. فلفل سیاه. 
زردجوبه و نمک را به مواد اضافه ALS‏ 
حالا همه مواد را متا ۲ ۰ ۳۳۲ 
بدست آمده طعم دار "و ۱۳ 
روی حرارت بردارید و کنار بگذارید تا 
ترخینه خنک شود. سپس به اندازه یک 
عدد پر تقال از مايه بر می‌دارید و با کف دو 
دست به آن حالت کرد دهد .۳ 
دو دست آن‌را کمی فار ده ۱ © 
شود. باقی خمیر رابه همین صورت آماده می کنیم 
و داخل سینی آنها را بچینید و سینی را در جای 
خشکی قرار دهید تا > ۲ ۱ 
و آن‌ها را برای آش ترخینه دوغ استفاده کنید.: 
طرز تهیه آش: 
ابتدا حبوبات رابه طور چا IEP‏ ۱۳ 
بریزید و تاسطح روی آن‌ها آب ریخته و کنار 
بگذارید تابه مدت ۷ساعت و یا شب تاصبح 
خیس بخورند و در این مدت چندین مرتبه آب 
انها را تعویض کنید. ترخینه‌ها را داخل کاسه 
ای قرار دهید و تاسطح روی آنها آب بریزید و 
کنار بگذارید تا به مدت ۲ ساعت خیس خورده 
و نرم شوند. سپس قابلمه ای که برای پخت آش 


مواد لازم ترخینه: 
job‏ گندم تددم ددمت BOG‏ کیم 


تدار ک دیده اید را روی شعله قرار دهید و نخود 
را در آبکش بریزید و سپس شسته و بعد داخل 
قابلمه بریزید. اب داخل کاسه ترخینه را بیرون 
ریخته و ترخینه‌ها رابه نخود اضافه ASS‏ و | لیتر 
آب روی مواد بریزید و حرارت را ابتدا زیاد کنید 
ll‏ را را 
نخودها بیزد. حدودا ۴۰ دقیقه بعد لوبیا چیتی‌ها 
را نیز داخل آبکش بریزید و بشویید. سپس به 
مواد اضافه کنید و الیتر دیگر آب جوش به 
GIET‏ وا دهد اراد ام م رت 
شوند. سپس سبزی آشی که شامل اسفناج. گشنیز, 
جعفری. تره است را پاک کنید و (می توانید از هر 
نوع سبزی معطر دیگری حتی خشک شده نیز 


استفاده کنید) سپس بشویید و داخل اک 
بگذارید و بعد از اینکه آب اضافه آن‌ها خارج شد 
پارچه تمیزی را پهن کنید وروی آن سبزیها را 
بریزید تا خشک شوند و آنوقت سبزی‌ها را داخل 
خردکن ريخته و خرد شده تحویل بگیرید ويا 
روی تخته آشپزخانه در اندازه متوسط خرد MS‏ 
و کنار بگذارید. 

در ادامه پیازها را پوست بگیرید وروی تخته 
اس حانه به صورت نکیتی عرد LS‏ نابه ای 
بزرگ راروی حرارت کم قرار دهید و روغن 
داخل آن بریزید و صبر کنید تا داغ شود و پیازها 
را داخل آن بریزید و االی ۲ دقیقه ای تفت 


۳y‏ 14 ۶ابان 88 افلاعات مکی 


مواد لازم آش ترخینه: 


۱ قاشق غذاخوری 
""نمک. فلفل, زر دچوبه و روغن .... به اندازه کافی 


دهید تا سبک شوند. دیگر صبر کنید تا پیازها 
سرخ و طلایی شوند و در همین حین سیرها را 
نیز پوست بگیرید و بشویید و با دستمال خشک 
٩‏ روی تخته آشپزخانه خلالی خرد کنید. 
پیازها که سرخ شدند داخل بشقابی بریزید و 
ieli ۱‏ بربزید. اگر روغن داخل تابه 
کم بود مجددا اضافه کنید. سیرها را کمی تفت 
دهید و اجازه دهید تا سرخ شوند و پیازهای سرخ 
ال تابه بریزید و باسیر مخلوط 
کنید و زردچوبه و کمی فلفل روی آنها بپاشید 
00050 - رارت را خاموش کنید و 
تابه را بگذارید. حبوبات رتست کنید اگر نیم پز 
شده بودند.عدس را داخل صافی ریخته و به 
en a‏ بس از گذشت ۱:۳۰ الی 
۲ ساعت از زمان پخت حبوبات به احتمال 
قوی پخته شده اند. حالا زمان آن است 
4 سبزی را اضافه کنید. کمی نمک به 
ش اضافه کنید و بعد سبزی خرد شده 
8 ۲ لوط کنید و ۱۰ دقیقه 


در این مدت در قابلمه را به هیچ عنوان نگذارید. 
بعد از یخت سبزی اش کشک را به آش اضافه 
کنید و همگی مواد را خوب مخلوط می کنیم و ۱۰ 
دقیقه بعد آش که کاملا جافتاد و به قوام رسید 
در این مرحله داخل یک ظرف مناسب ۲ قاشق 
غذاخوری روغن ریخته. سپس روی حرارت کم 
قرار دهید و نعناع خشک رابه آن اضافه کنید. 
فقط در حدی تفت دهید که رنگ نعناع تغییر کند 
و نیازی نیست ان را سرخ کنیم. سپس نعناع داغ 
خیلی سریع می‌سوزد و به همین JJS‏ نباید بیش از 
یک دقیقه تفت داده شود. در پایان آش ترخینه را 
و رن بریزید سپس بانعناع 
داغ, پیاز داغ و سیر داغ روی ان را تزئین کرده و 
سرو کنید. نوش جان 


مسجد و مدرسه مشیر الس‌لطنه واقع در خیابان 
مولوی تهران. یکی از بناهای تاریخی تهران قدیم 
است که در دوزه سلطنت مظفرالدین شاه توسط 
"احمدخان مشیرالسلطنه ‏ ساخته شد. 


در گذشته معمولاً مدرسه و مسجد را در کنار هم 
و در یک بنا می‌ساختند و از ویژگیهای مساجد 
بز رگ همچون مسجد مشیر السلطنه این بود که 
حجره‌هایی به‌عنوان محل زند گی طلاب داشت. 
مسجد مشیرالسلطنه اگرچه دارای معماری 
ساده ایرانی است و عناصری همچون طاق‌های 
ضربی. مقرنس کاری. کاشی کاری و... در آن دیده 
می‌شود. اما عمده شهر تش به‌خاطر این است که 
یکی از اولین ساعت‌های وارد شده به ایران» در آن 
نصب شده است. 

تهران قدیم. چند ساعت معروف داشت از جمله 
ساعت بنای شمس‌العماره. ساعت مسجد جامع و 
همین ساعت مسجد مشیرالسلطنه. 

ساعت این مسجد که قدمت آن به‌حدود ۱۱۰ 
سال پیش می‌رسد. اینک بیش از ۶۰ سال است 
که دیگر کار نمی کند و عقربه‌هايش روی ساعت 
۸ ۳۰ دقیقه متوقف مانده است و معمرین تهران 
می‌گویند تا سال‌های حدود ۱۳۳۰ تا ۱۲۳۵ نیز 
IS‏ 

ویژگی دیگر این مسجد تاریخی» درختان قدیمی 
است که هنوز تعدادی از آن‌ها در حياط مسجد 
وجود دارد و دلیل وجودی درختان آن است 
که مردم تهران قدیم سعی می‌کردند. زندگی 
هماهنگی با طبیعت داشته باشند و با اين انگیزه در 
سمت شر قی مساجد درختان پاییزی و در سمت 
غربی, درختانی مقاوم‌تر کاشته می‌شد. به‌اضافه 


این که طلبه‌ها نیز در نزدیکی حجره‌هایشان 


درختانی را می کاشتند که در تابستان برگ‌هایش 
جلو ورود نور مستقیم آفتاب به درون حجره را 
بگیرد و در زمستان با ریختن برگ‌های درختان 
بتوانند از آفتاب زمستانی استفاده کنند. 


* سابقه پیماری‌های مسری در ایران 


این روزها, که همه‌جا از شیوع بیماری کرونا و 
امکان همه گیری آن سخن گفته می‌شود. شاید 
بسیاری از اذهان متوجه این موضوع شده باشد 
که شیوع بیماری‌های مسری در ایران چگونه بوده 
و گذشتگان ما با این پدیده شوم چگونه برخورد 
می کر دند واین» در حالی است که اگر کسی قصد 
تحقیق درباره پیشینه بیماری‌ه ای واگیردار را 
داشته باشد به‌اطلاعات اند کی دسترسی دارد. 


اما می‌توان موقعیت همیشه حساس ایران رااز 


به‌دلیل قرارداشتن بين مناطقی مانند هند. روسیه 
کشور را در معرض شیوع بیماری‌های مسری 
قرار داده است. 


آن‌طور که از منابع موجود برمی آید. شیوع 
بیماری‌های واگیر دار از سده سیزدهم قمری در 
اران اوج گرفته از جمله در سال‌های ششم و هفتم 
خورشیدی» بلایی با عنوان "طاعون شیرویه " در 
تمام استان‌های شرقی کشور به‌ویژه بین‌النهرین 
شیوع یافت و نیمی از جمعیت آن مناطق بر اثر 
این بیماری جان باختند. از سوی دیگر طاعون و 
حتی وبا چندبار در دوره صفویه شیوع پیدا کرد 
و موجب مرگ عده زیادی از ساکنان شهرهای 
در دوره قاجاره‌انیز چند بار وبا در ایران شیوع 
پیداکرد. از جمله بین سال‌های ۹ ۱۸۲ 


خورشیدی, هفت بار بیماری وبا با نرخ مرگ و 
هیر بالا خضوضا بین کودکان دز ایران اغاق افتاد 
که بخشی از همه گیری جهانی وبا در آن دوره 
را شاعل می شتن ری و عصبه ر در الان 
نخست دهه ۲۰ خورشیدی از دیگر بیماریهای 
همه گیر بود. 


ik‏ سیاست‌های شاه‌عباس در باز رگانی 


شاه‌عباس که به آشوب‌ها و بلواهای پس از مرگ 
شاه تهماسب اول خاتمه داد و موفق شد در مرزهای 
شرق و غرب. بر حملات ازیک‌ها و عثمانی‌ها نقطه 
پایان بگذارد. جزو کسانی است که در کشورداری 
$ کیاست و سیاست فراوانی بهره‌مند بود و یکی 
ز ویژگی‌هایش توجها کید وی به امر اقتصاد بود. 
تا آن‌جا که بعضی مورّخان او را به خش ت متهم و 
ز جمله به در گیری او با شوهر عمه اش خان‌احمد 
گیلانی. بر سر انحصار تجارت ابریشم خطه گیلان 
شاره کرده‌اند که در مغرب‌زمین مشتریان 
فراوانی داشت. بااین‌حال» روش شا‌عباس در 
تسهیل تجارت با شام ها فقط برای خودش 
سود نداشست بلکه چرخ‌های اقتصاد کشور را نیز 
به گردش درم ی آورد و موجب شکوفایی اقتصادی 
و زمینه ساز شکوفایی فرهنگی نیز می‌شد. 

در دوره وی» ایبران به‌عنوان مر کز مهم تولید 
ابریشم مورد توجه باز رگانان اروپایی قرار داشت و 
انها :نە قول مغر وف نراق ورود رآران انعر 
و دست می‌شکستند و شاه‌عباس تصمیم گرفت 
رقبای بز رگ اروپایی را برای کسب سود بیشتر, 
به‌بازی در زمین خود وارد کند. 

اوبااین که از ناو گان انگلیسی‌ها بسرای اخراج 
پرتغالی‌ه از گمبرون (بندرعباس فعلی) و جزایر 
خلیج‌فارس بهره برده بود اما حاضر نشد به آنها 
اجازه ورود کالاء بدون عوارض گمر کی را بدهد و 
در مقابل انگلیسی‌ها حق خرید این کال از ایران 
رابه‌دست آورده‌بودند. اما این حق در انحصار 
آنان نبود و شاه‌عباس بدون این که انگلیسی‌ها زا 
در جریان بگذارد به هلندی‌ها هم اجازه فعالیت 
اقتصادی و گشایش تجارت‌خانه در اصفهان و 
بنادر کشور را داد. که موجب شکوه و شکایت 
انگلیسی‌ها شد و کوشیدند او را وادار سازند رقیب 
رااز بازار ایران براند. اما وی توجهی به آن 
تلاش‌ها نکرد. qala,‏ ترتیسمبه دعوای میان هلند 
و انگلیس به‌رقابت در بازار ایران کشید و مجبور 
شدند برای تصاحب بازار به رقاببت تجاری از 


طریق پایین آوردن قیمت بپردازند و شاه‌عباس 
از این رهگذر سود فراوانی ببرد و تجار ایرانی 
هم توانستند کسب و کار خود را رونق بدهند و 
این وضع تا سال ۰۷ 
شاه‌عباس ادامه داشت. 


۰ خورشیدی و در گذشت 
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AS‏ گوشه و کنار چهان 


سهراب صفادار 


کسی کست که از ورین مالسل لنت سردا این خورای خوشعره کے از 
پر طر فدارترین‌ها بین تمام مردم است. اما هر چیزی که از حد خود بگذرد. مشکل ساز 
می‌شود. این اتفاق برای یک کار گر ۵۶ ساله در ماساچوست افتاد که عاشق پاستیل بود. 
او هر روز مقدار زیادی پاستیل می‌خورد. اسید گلیسیریزین ماده‌ای است که در این نوع 
پاستیل وجود دارد و همین باعث بالا رفتن سطح پتاسیم خون بدنش شده بود. در نبایت 
باعث شد که لین کار گر بدلیل خوردن یاستیل فراوان, آوردوز کند و جانش را از دست 
بدهد. اکر سطح پتاسیم بدن پایین باشد. می‌تواند منجر به نامنظم شدن ریتم ضربان 
قلب. فشار خون بالاو حتی نارسایی قلبی شود. اما پتاسیم بسیار بالا هم می‌تواند خطر ساز 
باشد. این کار گر تگونبخت در رستورانی در حال صرف ناهار بود که نا گبان نقش زمین 
شد. به گفته اطرافیانش, او هر روز یک با دو بسته از این نوع پاستیل را می‌خورده است. 
سازمان تغذیه و دارو اعلام کرد که اگر بالای ۶۰ سال سن دارید. مصرف ۵۰ گرم پاستیل 
در هر روز می‌تواند باعث شود که در عرض دو روز دچار مشکل قلبی شوید و کارتان 
به بیمارستان کشیده شود. همه این موارد بدلیل وجود تر کیبات گلیسیریزین در این 
نوع شیرینی جات است. بعد از اينکه فرد مذکور به زمین افتاد. نیروی اورژانس از راه 
رسید و او را احیا کرد. اما ۳ ساعت بعد بدلیل حجم پاستیلی که در این مدت خورده 
بود. بدنش قابلیت جذب هیچ ماده مغذی را نداشت و باعث ایست قلبی او شد. 


ی را تا و ای ان EEE‏ 
شده است نشان می‌دهد که از هر ۵ نوع گیاه موجود در جبان. ۲ گیاه خداحافظ تباهان 
یا به عبارتی ۶۰ درصد گیاهان کل جبان در معرض نابودی و انقراض 


دار طبیعت توسط فعالیت‌های انسانی با این سرنوشت روبرو هستند. ۶ 
نابودی برخی گیاهان خاص می‌تواند تأثیری فجیع روی زندکی در ! 
سیاره زمین بگذارد. برای مثال. گیاهان و قارچ‌ها در تکمیل چرخه‌های 
حیات سیاره‌مان نقشی اساسی دارند. آنبا مانند تر کیبات دارویی عمل 
می‌کنند. برای انسان‌ها و گیاهان liċ‏ تولید می‌کنند و حتی بعنوان 
سوخت سبز مورد استفاده قرار می گیرند. در سال ۹ بیش از 2 
هزار گونه گیاهی جدید شناخته شد. اما در مقابل» حدود ۲۵۰۰ گونه 


گیاهی هم برای هميشه از بین رفتند! این نشان می‌دهد که هنوز گونه‌های زیادی وجود دارند که می‌توانند به انسان کمک کنند. اما 
Mb‏ قبل از نابودی‌شان از آنہا محافظت کرد. تحقیق مذ کور توسط ۰ محقق از ۶۲ کشور دنیا انجام شده است. برای درک اهمیت 
این مشکل کافی است تصور کنید که چند صد دارویی که هر روزه مصرف می‌کنیم از گیاهان به دست می‌آیند. و یا سبزیجات بسیاری 


هستند که موارد اولیه بخش عمده‌ای از غذاهای روزمره ما را تشکیل می‌دهند. بدون آنبا زند گی چطور ممکن خواهد بود؟ 


وقتی از مر کز نگبداری جغد در شرق انگلستان خواسته شد تا یک جغد 
کوچک رانجات دهند. تصور نمی کر دند با جغدی روبرو شوند که به قدری 
چاق است که نمی‌تواند پرواز نت SS‏ از شیر وندان این پرنده بی‌پناه 
را درون گودالی پیدا کرد و سپس تیم نگیداری پرندگان آن را به مرکز 
بردند چون فکر می کردند مجروح شده است. اما هیچ زخمی law‏ نکر دند. 
سپس تصور کردند این جغد بدلیل اینکه پرهایش خیس است نمی‌تواند 
پرواز کند. اما بعد از خشک شدن کامل پرها و معاینه کامل پرنده. متوجه 
مشکل اصلی شدند. آنبا جغد را وزن کردند و مشخص شد این جوجه جغد 
حدود ۵ گرم وزن دارد! این اضافه وزن برای پرنده‌ای کوچک بسیار زیاد 
است و همین سبب عدم توانایی آن برای پرواز می‌شد. جغد کوچک حتی 
این جغد در مزرعه‌ای بوده که موش‌های زیادی در آن وجود داشتند و 
پر خوری جغد باعث گرفتاری‌اش شده است. آنبا رژیم غذایی جدی برای 
جغد در نظر گرفتند و هر روز با ورزش‌های خاص آن را تشویق به پرواز 
می کردند. بعد از دو و نیم هفته. جغد حدود ۲۵ گرم وزن کم کرد. آنبا 
از نتیجه کارخوشحال شدند چون اکثر | با پرند گانی روبرو می‌شوند که 
گرسنه هستند. نه آنبایی که اضافه وزن دارند! 


بر کسی پوشیده نیست که طلاق موضوعی ناخوشایند dawl‏ و روند انجام 
این در مورد طاق رک زوج در کانزاس هم صدق می کند. شوهر از داد گاه 
ایالت آیوا درخواست کرد رآی داد گاه بر اساس نتیجه یک مبارزه با همسر 
سابقش مشخص شود. مبارزه‌ای که با شمشیر های GID)‏ انجام می‌شودا 
این مرد ۶۰ ساله دیوید استروم نام دارد و اظبار کرد که همسر سابقش: 
بریدجت استروم. او را از نظر قانونی نابود کرده است. او درخواست کرد که 
او این درخواست را همتای اقدامات عجیب همسرش می‌دانست. او اذعان 
است ندارد. اما این مبارزه با شمشیر می‌تواند به جنگی منصفانه با همسرش و 
و کیل او دست یابد. برای اجرای این دوئل. آقای استر وم از داد گاه خواست که 
۳۲ هفته زمان آمادگی به آنبا دهد تا بتواند شمشیر سامورایی پیدا کند و یا 
بسازد. ترجیحاً شمیشیرهای کاتانا L‏ واکیز اشی! او در دفاع از خود گفت: "تا به 
این روز. محاکمه بر اساس نبرد هر گز در هیچ یک از ایالات ممنوع L‏ محدود 
نشده است. همچنین در سال ۱۸۱۸ GIB‏ حدود ۲۰۰ سال قبل در بریتانیا و ایالات متحده اجرا شده است. البته نبرد شمشیر زنی 
بریتانیایی با دوئل با شمشیر سامورایی که آقای استروم درخواست کرده است خیلی تفاوت دارد. 


مسئولان ایالت ویر جینیا به مردم هشدار دادند از هزارپاهایی که در سطح شیر و 
فضای سبز می‌بینند دوری کنند! این موجودات که معمولاً در رنگ‌های مختلف دیده 
می‌شوند. بسیار معصوم و بی‌خطر به نظر می‌رسند. اما ظاهر آ این میمان جدید. نیت 
شومی در سر دارد. این هزارپای خاص که چندی است در مناطق شرقی ویرجینیا دیده 
شده است. دارای موهای بلندی است که در واقع تیغ‌های زه رآلودی دارند که در 
صورت تماس. دردی بسیار شدید ایجاد می کنند. این هزارپا در واقع شکل لارو نوعی 
پروانه است. یعنی هزارپای سمی در آینده به پروانه‌ای زیبا تبدیل می‌شود. مشخص 
شد که این هزارپا که به هزاریای سمپاش معروف است. سمی‌ترین نوع شناخته شده 
در آمریکا است و حتی یک تماس کوچک با آن می‌تواند دردی کشنده در فرد ایجاد 
کند. به محض تماس با تیغ‌های آن. دردی سوزناک احساس می‌شود و منطقه تماس به 
شدت قرمز و متورم می‌شود. تیغ‌های این هزارپا در مقایسه با ابعاد بدنش,بسیار بلند 
هستند و به همین JJS‏ ظاهری بانمک و جذاب به آن می‌دهند. اما نباید فریب این ظاهر معصوم را خورد. مشخص نیست که چه عاملی 
باعث افز Għal‏ تعداد آنبا و ورود آنبا به محدوده شہری شده است. اما بد نیست تا تبدیل شدن آنبا به پروانه. آنبا را تتبا بگذارید 


در ان لحظه همه جب درست 


چندی پیش منجمان اعلام کردند که احتمالاً ماه آینده شیاب سنگی وارد جو زمین خواهد 
شد که با تو جه به ابعادش, شعله‌های آن نور زیادی ایجاد خواهد کرد.اگر این شیاب انقدر 
بز رگ است. چرا دانشمندان هیچ هشداری ندادند؟ این سوالی بود که توجه خبرنگاران 
را به خود جلب کرد. بررسی‌ها و کنجکاوی‌ها در نبایت نتيجه داد و مشخص شد که این 
شباب سنگ, در واقع یک موشک قدیمی است که سالا قبل از زمین به فضا پر تاب شده 
بود. این موشک حدود ۵۶ سال قبل در طول یک مآموریت رفتن به ماه که با شکست 
روبرو شد. استفاده شده بود که از آن زمان در فضا سر گردان مانده بوده است و اکنون 
دوباره بعد از سال‌ها به سمت زمین برمی‌گردد. این اتفاقی است که دهه‌هاست خیلی 
افراد منتظر آن بودند. انبوه زباله‌های فضایی که در اطراف زمین می‌چرخند. خطرات 
بسیاری برای مآموریت‌های فضایی و احتمال بر خورد با ماهواره‌ها ایجاد کرده اند. در 
طول ماموریت سفر به ماه که شکست خورد. یکی از پیشرانه‌های این موشک روشن نشد 
و موشک در میانه راه ماند. این موشک سر گردان مدتی دور ماه چرخید و سپس از مدار 
ماه خارج شد و به سمت خورشید رفت و در مدار خورشید قرار گرفت. تصور می‌شد 
که حرارت خورشید چیزی از آن باقی نگذارد. اما ظاهر | خیلی نز دیک نشده بود و دوباره 
به سمت حانه‌اش یعنی زمین منحرف شده است. منجمان بسیار تعجب کردند که چطور 
ممکن است Laws‏ که در مدار جاذبه خورشیده بوده است. در دام جاذبه زمین بیفتد؟ 
مطالعه بقایای این موشک می‌تواند اطلاعات جالبی در دست دانشمندان قرار دهد و آنہا 
مشتاقانه منتظر سقوط دوباره آن به زمین هستند. 
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)۱۵ اینحا سر خس است (سنحه‎ 
این شسهر در ۱ ۲فرسنگی مشهد ودر کنار مر زایران‎ 
وشوروی‌قراردارد.بر دور شهر دیوار بلندی که به‎ 
منزله باروی شهر است کشیده شده که به دو دروازه‎ 
بز رگ‌منتهی می گر دد یکی ازاين‌دروازه‌هادروازه‎ 
مشهد و دیگری دروازه بخاراست که این دو دروازه‎ 
به وسیله یک خیابان نسبتا پهن به هم وصل می‌شوند‎ 
بااین که اسم سرخس رابیشتر مردم‌ایران شنیده‌اند‎ 
ولی سر خس یک شهر جدید و تقریبا نوبنیاد است.‎ 
این شهر در زمان سلطنت ناصرالدین شاه ساخته شد‎ 
وبه همین جهت به نام سرخس ناصری هم خوانده‎ 
می شود اما سرخس تاریخی ما شهر کهنسال و بز ر گی‎ 
است که در تاریخ گذشته ایران عظمت بسیاری‎ 
داشته وبازار تجاری آن‌باشهرهای سمر قند و بخارا‎ 
برابری می کرده است. این شهر تاربخی امروز در‎ 
خس ناصری که‎ jw U دست دولت شوروی است و‎ 
منتهی‌الیه مرز ایران و شوروی است بیش از ۷ کیلومتر‎ 
فاصله ندارد. تمام خانه‌های شهر سر خس به یک شکل‎ 
وبه یک استیل مشابه ساخته شده‌ودر کوچه‌هایی‎ 
که همه به خیابان منحصر به فرد شهر منتهی می شود‎ 
قرار دارد. در اطراف این خیابان چندین مغازه‌هم‎ 
دیده‌می‌شود که مردم احتیاجات خود رااز انهارفع‎ 
می کنند.درشهر سر خس واطر اف آن سه‌طایفه‎ 
مختلف باسه زبان و اخلاق و روحیات مختلف زند گی‎ 
می کنند. زابلی‌هاءطایفه عرب خزایی و طایفه بلوچ.‎ 
زابلی‌ها که عده آنهااز دو طایفه دیگر بیشتر است‎ 
زارع و کشاورزهستند وفقط به منظوراستفاده‌از‎ 
زمین‌ه ای زراعتی سرخس به آنجاآمده‌وسکنی‎ 
گزیدند.بلوچ‌ها هم دراین منطقه هستند که به اصول‎ 
ایلی پایبندند واز بز ر گان طایفه تبعیت می کنند. دسته‎ 
کان سر ن ایل عرب ها ی ابیت که از‎ taj سوم‎ 
کسانی هستند که در قائنات مسکن داشته و بعد به‎ 
سر خس آمده که وضع آنها بسیار خوب است وبیشتر‎ 


کلیه مطالب از 


مغازه‌های شهر به دست آنهااداره می‌شود.بلوچ‌های 
سر خس بر ای شتر و سایر احشام خود احترام زیادی 
قائل هستند. در این شهر شترها و گاوها با آزادی در 
طایفه موجود در شهر خرید وفروش زنان ودختران 
است.البته بین این طوایف زنان ودختران رسما خرید 
وفروش نمی‌شوند ولی هر کس بخواهد بر ای خود زنی 
بگیر د موظف است مبلغی که میان د ختر یازن است 
به عنوان شیر بها به خانواده ببر دازد. 


نامجوبار دیگر قهر مان جهان شد ونام ايران رابر سر 
زبائها انداخت. این عکس موقعی برداشته شده که وی 
گوی سبقت رااز رقیبان خود ربوده و در سکوی اول 
ایستاده‌است. اقای مهندس صادق رئیس کمیسیون 
وزنه برداری پیش می‌روند که اورادر آغوش بگیرند. 


شهرداری در طول سی جهل سالی که از زمان تاسیس 
آن‌باتشکیلات جدید می گذ رددوران مختلفی راطی 
کرده‌است.قانونی که در مجلس اول یعنی سال ۱۲۵ 
قمری برای تاسیس بلدیه دست اعضای آن راباز 
گذارده‌بودوازاین موضوع بر خی عناصر فاسد آن‌زمان 
استفاده می کر دند. این موضوع دستاویزی به دست 
مخالفان مشروطه داد وچون مردم نیز از بلد یه جدید 
غیر از گرفتن عوارض نتیجه‌ای ندیده بودند به زودی 
آن بساط بابه توپ بستن مجلس توسط محمدعلی 
شاه بر چیده‌شد. مثلا در آن زمان ریاست دایره در آمد 
بلدیه تهرآن بامردی صراف بود که صر افی می کرد و با 
وجود آن که دفاترش چند هزار موجودی نشان می‌داد 
درشهرداری یک شاهی سیاه‌هم وجود نداشت ودر 
بازرسی وقتی از او پر سید ند پس این پولها که دفاترت 
نشان می‌دهند کجاست؟ اخمهایش را گره‌انداخت 
و گفت تادیروز که در صندوق بودادر خاطره دیگر 
ینکه در حدو ۲۳ س ال قبل شاه فقید سفری به‌شمال 
کرد ودر بندر گز از بس گل و باتلاق بود اتومبیلش در 
گل فرو رفت و اوقاتش تلخ شد. هر چه کردند اتومبیل 
از گل بیرون نمی آمد. بالاخره شاه فقید در حالی که به 
زمین و زمان فحش می‌داد خودش به میان گل رفت و 
اتومبیل رابه همان حال گذاشت وبه تیمور تاش دستور 
داد که‌باید این وضع درست شود. تیمور تاش گفت این 


لمات 


شماره ۴۸۱ و FAT‏ پنجم و دوازدهم آبانماه ۱۳۲۹ انتخاب شده است 


باتلاق در اثر جزر و مد به وجود آمده‌وبرای جلوگیری 
از این باید جلوی آن را گرفت شاه گفت من نمی‌دانم 
باید درست شود. تیمور تاش از هر جا که بود بودجه 
برای ساخت سد فراهم کرد و بعد برای اینکه اين پولها 
لو طی خور نشود دستور داد عده‌ای از معتمد ین محل به 
ام شورای بای دور چمع‌شوند وا ین برل بانظارت 
آنهاخرج شود واین آغاز تشکیل بلدیه در کشور بود. 
یک سال بعد مر حوم نصرت الدوله به وزارت ر سید و 
تصمیم گرفت در بودجه شهرها تجدید نظری بکنند و 
آن راترقی دهد.راهی که برای‌اين کار به نظرش رسید 
این بود که جمع وصولی‌های همه بلدیه‌ها راروی هم 
بریزدو آن رامیان شهرها تقسیم کند. زیر امثلا در 
۰ هزار تومان و 
بندر پهلوی ۷۵ هزار تومان وصولی داشت و در حالی 
که وصولی اصفهان یعنی مر کزایران به زحمت به ۱۲ 
هزار تومان‌میرسید و تهران هم بیش از ۵۵هزار تومان 
درامد بلدیه‌اش نبود. 


آن زمان شهر رشت در آن‌زمان ۰ 


سم‌ازدواج 
در دربار واردایران شد ودر گفتگویی اظهار داشت 
وقتى خبر قصد ازدواج 
شاهنشاه با خترم را شنیدم 
قلبم از شوق می‌تپید و دستم 
می‌لرزید باور نمی کردم 
شاهنشاه‌ایران دختر مرابه 
همسری بر گزیده اند. 


ka 
مادرملکه‌ایران(ابااسفندیاری)‎ 


به همراه همسرشان آقای 
اسفندیاری پدر ملکه آینده. 


ادیدار فوتبال ايران و TEN‏ ۶ش ۴۸۲) 


فرود گاه پر بود از پرچم. ساعت ۴/۵ بعد از ظهر روز 
٩‏ ۲مهرهواپیمای‌ارتشی به زمین نشست و ۲ ۲نفر 
از بر ادران يا کستانی پیاده شد ند. صدای هورا به هوا 
بلند شد واتوبوسها به حر کت در آمد و همه به‌هتل 
پالاس وارد شدند. آن شب هم صبح شدو فر دا هم 
سپری گشت و بعداز ظهر آن پا کستانی‌های دوست 
و مسلمان اولین کارشان شر کت در مراسم عزاداری 
بود. به محض ورود به خانه اقای ظهیرالاسلام که 
هر سال در ایام محرم عزاداری برپاست رفتند و 
Tre‏ 


جسد زن جوانی که آثار ۲۰ ضربه چاقو روی بدنش وجود 
داشت در سطل زباله‌ای در مشهد پیدا شد! 


مشهد در حال جمع آوری زباله‌ها چشمشان به جسد زنی 
افتاده که داخل سطل انداخته شده بود.البته کار گران ابتدا 
تصور کردند که او ما کت یک مانکن است. اما در ادامه متوجه 
شدند که جسد زن جوانی است که به قتل رسیده و وحشتزده 
پلیس را خبر کردند. بدین ترتیب بازپرس کشیک جنایی 
به همراه تیمی از کار آ گاهان راهی محل حادثه شدند و در 
بررسی جسد مقتول آثار ۳۰ ضربه چاقو دیده شد اما هیچ 
مس ری ری رافاش کک نا فاینکه 
مآموران متوجه گردنبندی شدند که به گردن وی آویزان و 
روی آن یک اسم حک شده بود "نگار ! در ادامه ماموران نام 
کار را هر یاک اطلاعای بالیس جس هو کردنن تااینکه در 
میان تمامی عکسهایی که روبرویشان قرار گرفته بود. متوجه 
عکسی شدند که شباهت زیادی به مقتول داشت اینگونه بود 
که هویت وی شناسایی شد و وقتی مأموران سراغ خانواده‌اش 
رفتنذ آنها گفتند که از وی خبر ندارند و نگراتش هستند. 
مأموران هم در ادامه تحقیقات از خانواده نگار متوجه 
شدند که وی اخیر ا از سوی فردی تهدید می‌شد و حتی ۱۰ 
روز قبل هدف حمله افرادی قرار گرفته بود که ظاهر آ زور گیر 
Sika‏ وا 8,0 مه آ هی دستت او ا liners‏ 
سرقت کرده بودند. در اینجا بود که مأموران پی بردند که 
ماجرای حمله ۰ روز پیش به نگار هم احتمالاً چیزی جز 
زور گیری بوده و شاید این حمله از سوی همان فردی انجام 
ا را ار 
روی شناسایی این فرد متمر $ شد و چند ساعت بعد این 
فرد شناسایی و در خانه‌اش دستگیر شد و در بازجویی‌های 
اولیه به قتل نگار اعتراف کرد.او گفت: از مدتی قبل با این زن 
آشنا بودم. اما پس از مدتی قصد داشتم به این رابطه خاتمه 
دهم ولی "نگار " دست بردار نبود و حتی تهدیدم کرده بود که 
رابطه دوستی مان را نزد خانواده‌ام فاش می کند و زند گیمان 
را تباه خواهد کرد. این زن برایم تبدیل به یک تهدید شده 
بود و در این مدت سعی کردم هر طوری شده او را از سر راه 
زند گی‌ام بردارم. اما موفق تشدم و در اینجا بود که تصمیم 
گرفتم اورابه قتل برسانم.وی ادامه داد: روز حادثه هم با 
همدستی یکی از بستگانم نگار را به محلی خلوت کشاندیم 
و در آنجا وی رابه قتل رساندیم و بعد هم جسدش رادر 
سطل زباله رها کردیم با اعترافات این مرد. همدست وی نیز 
دستگیر شد و تحقیقات تکمیلی این پر ونده ادامه دارد. 


کهبرداریباارسال یام 


مرد شیادی که پس از دستر سی به اطلاعات تلگرام زن جوانی برای دوستان و بستگان 
او پیام می‌فر ستاد و درخواست پول می کرد. بازداشت شد! 

چندی پیش زن جوانی ساکن شرق تهران به پلیس فتا مراجعه کرد و گفت: روز 
گذشته چند نفر از دوستان و آشنایانم که شماره تلفن آنها در مخاطبین گوشی‌ام بودند. 
با من تماس گرفتند و اظهار داشتند مبلغی را که درخواست 16395035 برایت واریز 
کردیم. در حالی که من پولی نخواسته بودم. اما آنها مدعی شدند که من در تلگرام 
برایشان plu‏ فرستاده‌ام و با دادن شماره کارت درخواست پول کرده‌ام. 

بدین ترتیب این موضوع در دستور کار مهندسان پلیس فتا قرار گرفت و مأموران 
موفق شدند هویت واقعی متهم رابه دست آورند و در ادامه تحقیقات پلیسی مشخص شد 
که تعداد زیادی سیم کارت با نام و مشخصات متهم در یکی از اپراتورها ثبت شده است. 
در مرحله بعدی از تحقیقات پلیسی هم مخفیگاه متهم شناسایی و با هماهنگی‌های قضایی 
دستگیر شد و پس از انتقال به پلیس فتا به جرم ارتکابی خود اعتراف کرد. 


مرک برایباترص‌نامی 


دختر بچه‌ای, پس از بلعیدن باتری قلمی, جانش را از دست 
داداساعت دو و نیم بعدازظهر بود که مأموران پلیس قلهک در 
تماس با بازپرس کشیک قتل تهران. از مر گ دختر یک سال 
و نیمه در بیمارستان خبر می‌دهند.با اعلام این خبر. تحقیقات 


آغاز و در بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد که دختر $ 
با خانواده‌اش در شهرستان زند گی می کرده و حدود یک هفته قبل به علت بلعیدن باتری 
قلمی او را به بیمارستان برده و باتری را از گلویش خارج کرده‌اند. اما بعد از چندروز حال 
دختربچه وخیم شده وهمین مساله باعث مشود که مسئولان بیمارستانی که کودک 
در آنجا بستری بود. درخواست انتقال وی را به یکی از بیمارستانهای تهران صادر کنند. 
دختر بچه هم پس از انتقال به تهران و بستری در بیمارستان با وجود تلاش پزشکان 
در گذشت و با مر گ وی تحقیقات کلی در مورد علت اصلی مرگ دختربچه آغاز شد. 


ماچرا ی کدای دی اردر 


$ دای میلیاردر که در یکی از چهارراه‌های اصلی شهر قزوین اسپند دود می کرد. 

یکی از متکدیان که بارها از سوی عوامل گشت این مر کز جمع آوری شده و به وی 
تذ کر داده شده بود و در یکی از مناطق بالای شهر قزوین زند گی می کرد و دارای واحدهای 
مسکونی دیگری در جنوب شهر بود. همراه یک دستگاه پراید نزدیکی محل تکدی گری 
دنک دال ماموران اس وشهرداری طی ماههای کته بارها اس کدی رادر 
چهارراه‌های مختلف رویت کردند و به او تذ کر داده بودند و او هم به مأموران پيشنهاد 
رشوه ۵۰ میلیون تومانی داده بود که در نهایت این بار دستگیر و به دستگاه قضایی معرفی 
شد.مآموران همچنین باحکم دستگاه قضایی انبار منزل او را بازرسی کردند که در آنجا 


۱۳ i cl si 
6 pW : اهدایی از سوی مردم نظیر روغن مایع‎ 
U tu U ونباتی و چندین کیسه حبوبات و کارتن‎ 

رب گوجه و غیره کشف شد همچنین از زب 5 
وی ۳۵ فقره چک به ارزش تقریبی ۱۱ ۰ ۳ ۱ 
میلیارد و ۰ ۸۴ میلیون ریا به همراه ۸ 5 
میلیون تومان وجه نقد کشف شد. 


e 


دز 
ااعات ی سارو ۳۹۰ RN‏ ۳۷ 


سه چ AŻ‏ سخت است. فو لاد. المانی و ار اده آدمی 


e‏ انکلین 


SME 


گاهی نگاه کردن به تصاویر برای ما با 
یسک دنیا مفهوم همراه است و گاه‌ این 
مفهومهاانچن ان عمیق هستند که بر 
آینده ما هم تاثیر م یگذارند. مجموعه 
تصاویر پیش روی شمااز کانال دنیای 
قد یم به این اميد تقد یم شما می‌شود. 


پم ایض 
رس شم بسک ا رم 
بای fitt‏ روو ji‏ رم 


بست رای یم 


2 Wa EŻ) 
f U MAL 


تصویری از بالا از عظمت حضور مردم برای شنیدن حرفهای هیتلر ۱۹۳۲ تصویری از مرحوم حاج امید در سال ۱۳۱۶ در محل خدمت سربازی 


٤ 14 ۳۸‏ آبان ۹۹ الاعات می 


مفاله وارده 


محمد احمدوند -مدرزس دانشگاه و آموزش و پرورش 


نک نخس ززا دن می 
۰ ها $ w‏ 

پنجره‌های شکسته 

۱-روزی چرچیل, نخست وزیر معروف 
انگلیس, در زمان جنگ جلسه مهمی در خصوص 
اتفاقات جنگ داشت وجون داشت دیر می شد 
راننده‌اش وارد خیابانی یک طرفه‌شد.پلیسی که 
آنجابود ماشین نخست وزیر رامتوقف کرد وشروع 
به نوشتن جریمه کر د.راننده گفت:یااین ماشین را 
نمی شتاسی یا خت وزی ر را؟ جلسه ای چ داریم 
و من ورود ممنوع آمدم که زودتر برسیم... پلیس 
باخونسردی گفت: هم ماشین رامی شناسم و هم 
تخست وزیر را البته وظیفه خودم را هم می‌شناسم... 
چرچیل به پلیس گفت: پس جریم ه رابه نام من 
بنویس. پلیس جواب داد: راننده خلاف کرده‌است. 
البته شماا گر دوست داشتید قبض جریمه راخودتان 
پرداخت کنید. راننده‌باناراحتی به چرچیل نگاه 
کرد. چ ر چیل لبخندی زدو گفت:در جنگ پیر وز 
می شویم. راننده با تعجب به او نگاه کرد. 

چر چیل ادامه داد: وسط جنگ و بمباران هنوز 
در یک خیابان خلوت لندن هم قانون حاکم است. 
مرن نگ را خواهی برد 

۲-روزی شاه عباس با همراهانش برای شکار 
از شهر خارج شدند. چند حیوان شکار کر دند و بعد 
تصمیم گر فتند در همان منطقه که خوش آب و هوا 
بوداتراق کنند و کباب بخورند. خدمه متوجه شدند 
نمک همراه ندارند و خدمتکاری را فرستادند از 
روستای‌همجوارنمک بخرد وبیاورد. نمک کیسه‌ای 
بک رتال بود آماضا حب مک دور بال SS‏ 
و خدمتکار هم بی خیال پر داخت. وقتی خدمتکار 
ب رگشت از صحبتهای او و رئیس خدمه شاه عباس 
متوجه موضوع شد و دستور داد هم خدمتکار وهم 
نمک فروش رافلک کنند. یکی از بز ر گان همراه شاه 
گفت: شاه بز رگ! این برای شو کت و اسم شما خوب 
تست کا برای کیال اکا راه می کد ناد 
عباس جواب داد: قوام هر ملکی به همین چیزهای 
کوچک است.اگر مر دم به یک ریال پول حرام عادت 
کنند دیگر با هزاران ریال هم سیر نمی شوند! 

۳-فیلمی در شبکه‌های مجازی دست به دست 
می شود که یک نانواء نان راسر خود گران کرده‌و 
روی بر گه‌هایی هم که روی دیوار نانوایی چسبانده 
نوشته دیگر نمی تواند جور ناتوانی دولت را بکشد و 
نان را گران کرده و بعد به تمسخر نوشته: 

دولت مقصر نیست بلکه کاخ سفید مقصر است 
و مردم کاخ سفید رالعن و نفرین کنند! 

اینکه مر جع حرفها و رفتار این نانوا چیست یا چه 


کسی است راالبته همه مامی دانیم. نکته دردناک 
ماجرااین است که این رفتار از یک نانواسر زده 
است. یعنی یک نانوا نان را که شاید قوت روزانه 
وتنها غذای بعضی مردم باشد گران کرده‌است!؟ 
قدیم ه انانوای‌محله, قصاب محله و کاسب محله 
دست مردم رامی گرفتند. 

حالاچه شده و چه بر سر ما امده‌است که نانوای 
محله باهر توجیهی هم که داشته باشد چنین رفتار 
ناجوانمر دانه ای از خودش نشان می دهد ؟اتفاقا 
تنهاجیزی که در کش ور مادقیق مشخص است 
قیمت نان است.هم بر ای نانوایی که ارد دولتی می 
گیردوهم برای‌نانوایی آزادپز.اگر در زمان یکی 
ازپادشناهان بی‌دین قدیم باحتی یکی از پا شافان 
بی عرضه قاجار بودایسن نانواراتاالآن‌ازپا آویزان 
کرده‌بودند تاعبرت دیگران شودا! اما چه بر سر ما 
آمده است که اینقدر بی پرواشدهایم که حتی علنی 
ببه نقض قانون افتخار می کنیم ؟ واینکه شرافت و 
انصاف و جوانمردی ما کجارفته است؟ 

بعضی‌ها معتقد هستند به جای برخورد بااین 
موارد کوچک باید بادانه درشت‌هابر خورد کر د.با 
اختلاسگران. محتکران. و وطن فروشان... نظریه‌ای 
در جرم شناسی و سیاست وجود دارد به اسم "پنجره 
شکسته . طبق این نظر یه دیدن یک پنجره شکسته 
دریک کارخان هیا خانه‌اين پیام رابه دیگران‌می 
دهد کهدر آن‌مکان اوضاع به سامان نیست و 
نظمی وجود ندارد. دزدها برای ورود به چنین مکانی 
راغب‌ترهستند.این نظریه که توسط جیمز کیو 
ونلسون وال کلینگ دزسال ۱۹۸۲ ازاگه هد 
معتقد است نظارت و نگهداری محیط های شهری 
در یک وضعیت خوب از خرابکاری بیشتر و تشدید 
جرم جلو گیری می کند.اين نظریه بعدها مورد 
استفاده‌سیاسی هم قرار گر فت. بعضی سیاستمداران 
معتقدند لازم نیست برای فروپاشی کشور دشمن 
به آن حمله کرد و خود راهم به خطر انداخت. کافی 
است به مرور در آن کشور نفوذ کر د و کم کم بنیانهای 
اجتماعی و مفاهیم اجتماعی راد ر آن کشور بی ارزش 
کرد.مثلا کافی است بنی ان خانواده راضعیف کرد 
پا مفاهیمی چون اعتماد. شایستگی. نظم. احترام به 
قانون» همیاری. شرف و... را به مرور در این کشورها 
از بین برد.اين فر ایند باایجاد ینجره‌های شکسته 
کوچک در روح یک جامعه شر وع می شود. جرم‌های 
کوچک کم کم بزرگ می شوند مقا مبان اختلاس 
کم کم زیاد می شسود. آن‌قدر که دیگر حتی باعث 
تعجب مردم هم نمی شود! چنین جامعه ای از درون 
از هم خواهد پاشید. بدون اینکه حتی یک تیر شلیک 
شود یکی از بهترین راهها برای انجام این کار هم 
فاسد کر دن‌مسئولین کشوریا کمک به‌ر شد ادمهای 
بی سواد و نالایق و خائن و ارتقاء آنها در پستهای 
کلیدی یک کشور است. 


در چنین جامعه ای به نوعی بیشتر مردم هم 
در گیر فساد و انحراف رفتاری, اجتماعی واقتصادی 
می شوند و برای توجیه کارهای خودشآن هم به 
رفتار و کردار مسئولین ارجاع می دهند. در چنین 
جامعه‌ای فرایندی اتفاق می افتد که جامعه شناسان 
به آن «تمیزه شدن»می گویند. فرایندی که‌در 
آن هر کس خودش ونهایت خانوادهاش راچون 
جزیره‌ای ج د ااز بقیه‌می بین د و فقط برای نجات 
یا پیشرفت خودش و خانواده‌اش تلاش می کند و 
بسیار هم اتفاق می افتد برای این کار اصول اخلاقی 
راهم زیر پا می گذارد. در چنین جامعه‌ای آدمهای 
شایسته ودلسوز تنهامی شوند. به انزوا کشیده 
می‌شوند. زند گی براشان سخت می شود و گاهی 
نابود می شوند و جامعه از معد ود افراد مؤثر هم خالی 
می شود. دروغگویی: دزدی واختلاس بی قانونی. 
گراتی وتورم.اقتصاد بیمار تنبلیدرواج دلالی, زیاده 
خواهی و خودخواهی. از بین رفتن حرمتها و شکستن 
حریم‌ها نشانه‌های فروپاشی چنین جامعه ای است. 
در چنین جامعه‌ای در نهایت همه دير یا زود. بازنده 
خواهند بود. 

کیشور محبوبانی.یکی از مدیران‌برجسته 
سنگاپور راز موفقیت سنگاپور و تبدیل آن‌ازیک 
کشور جهان سومی به یک کش ور جهان اولی رادر 
سه چیز می داند: شایسته سالار ی, عملگرایی و 
صداقست. در یک جامعه سالم وپوی اجرم کوچک 
وبز رگن دارد.باهر نوع جرمی ودر هر مر حله‌ای 
سخت وسریع برخورد می شود. در سنگاپور یک 
وزیر فقط به دلیل اینکه با تاجری به سفر رفته و 
هزینه سفررا آن تاجر پر داخته بر کنار می شود. از 
نظر آنها این یک فساد بز رگ است. در یک جامعه 
سالم تعصب معنا ندارد و هر چیز خوبی و هر نظریه یا 
راهبرد خوبی به کار گرفته می شود. عملگرایی Sb‏ 
حرف زدن رامی گیرد و تلاش و کوشش مهمترین 
ویژگی یک انسان است. 

درسنگاپور بامطالعه دقیق نظریه‌های تجاری 
واقتصادی به‌بهترین روشهادست می یابندوبا 
تلاش همگانی کشور رارشد می دهند. در یک جامعه 
سالم صداقت و درستی مبنای همه روابط اجتماعی. 
اقتصادی و سیاسی است و حتی یسک دروغگویی 
کوچک موجب بر کناری یک فرد می شود. د ریک 
جامعه سالم همه خود رادر یک قایق می بینند. در 
یک جامعه سالم تمام افراد جامعه بی تفاوت نبودن 
در برابر هر نوع ناهنجاری را وظیفه خود می دانند. در 
چنین جامعه ای مسئولیت و پاسخگویی به شدت به 
هم وابسته هستند. نخست وزير ژاپن به دلیل ترس از 
اینکه بیماری باعث شود وظایفش را خوب انجام ندهد 
استعفامی دهد والبته در ذهن و قلب مر دمش جاودانه 
می شود. این مر دان مرد یاد گر فته‌اند حتی یک پنجره 
شکسته هم هشداری 5327 و عمومی است. 
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پس اول برایمان بگو چطور متوجه شدی 
که مبتلا شدی؟ 

اول احساس تب کردم و خیلی به 
سرماخوردگی مشکوک شدم. اما دیدم شرایطش 
با سرماخوردگی‌های معمولی فرق دارد و گویی 
قصد خوب شدن ندارد. چون پشت سر هم تب 
می کردم و بدنم خیس می‌شد. 

در این شرایط به بیمارستان مراجعه 
کردید؟ 

AL‏ رفتم بیمارستان(...) از ریه‌ام اسکن گرفتند 
و پزشک متخصص بعد از دیدن عکس گفت 
که ریه‌ام درگیر نیست و برایم نسخه‌ای نوشت. 
شامل یک کپسول که bb‏ هر ۸ ساعت مصرف 
می کردم و گفت مرخص هستم! 

× آن وقت خودتان به داروخانه رفتید؟ 

بله چون ديدم می‌توانم خودم داروهایم را تهیه 
کنم و رفتم داروخانه و سه روز تمام. کیسول‌ها 
راخوردم اما دیدم حالم بدتر هم شد وبه همین 
خاطر دوباره به بیمارستان مراجعه کردم. 

× به همان بیمارستان مراجعه کردید؟ 

بله به همان بیمارستان رفتم و همان پزشک 
این بار برایم آزمایش خون نوشت و مجدداً اسکن 
ریه انجام دادم و این بار به محض دیدن پاسخ 


را کنتکویوبزد — کفن ووی اخنصاصی بابک یمار کرونابی و ناشنبده‌هایش 
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دو قدم تا مر ک قاصله داشتتم؛ 

با چهره‌ای که پیداست رنج‌های عمیقی را تحمل کرده. با ماسک و دستمالی که زیر آن گذاشته روبروی من می‌نشیند تا 


از این بیماری عجیب برای شما بگوید. نامش علی اصغری‌نژاد است. کارمند. متاهل و دارای دو فرزند به نامهای نگار و نیما و 
بی‌هیچ مقدمه‌ای می گوید. من تا مرگ دو قدم فاصله داشتم و اگر آن روز بستری نمی‌شدم.الان زیر خروارها خاک خوابیده بودم! 


اسکن و آزمایش گفت. همین حالا (ساعت ۱۳/۳۰ 
بعدازظهر) Mb‏ بستری شوی, اما ما کرونایی‌ها را 
بستری نمی کنیم و باید به بیمارستان کرونایی‌ها 
(مسیح دانشوری) مراجعه کنی! 

× تنهایی به بیمارستان مراجعه کردید؟ 

Ab‏ چون هنوز کنترل رفتارم را داشتم. مستقیم 
رفتم به بیمارستان مسیح دانشوری اما آنجا هم 
با وجود اینکه پذیرفتند ۰ درصد ریه‌ام در گیر 
شده گفتند نمی‌توانیم بستری تان کنیم. چون 
تخت خالی نداریم و خیلی معمولی به من توصیه 
کردند برو خانه خوب می‌شوی! 

× دارویی هم برای شما تجویز کردند؟ 

خیر. نه دارو تجویز کردند و نه توصیه خاص 
پزشکی! و فقط تکرار می کر دند. فوری بر و خانه 
همانجا خودت را بستری کن خوب می‌شوی! 

و شما چه کار کردید؟ 

بدون توجه به حرف آنها, مستقیم رفتم 
بیمارستان شهدای تجریش و درخواست بستری 
شدن دادم. چون متوجه بودم که حالم خوب 
نیست و نفسم تنگ‌تر می‌شد. 

× در بیماستان چه گفتند؟ 

طوری که انگار می‌خواستند بیمار را از سر 
خودشان باز کنند گفتند. امکان بستری شدن 
نداریم.اگر اینجا بمانی بدتر می‌شوی و کرونا 
گرفتارت می کند. من که به قول خودشان 
به کرونا مبتلا شده بودم نمی‌فهمیدم چه چیزی 
می‌خواست حالم را بدتر کند؟! 

در آن حالت چه کردید؟ 

به اجبارو به توصیه ا کید پزشکان آمدم از 
بیمارستان بیرون بروم» ولی هنوز به درب خروجی 
بیمارستان نرسیده بودم که دچار تنگی نفس 
شدید شدم و کم مانده بود همانجا روی زمین 
اشم که دوباره رکشت پیش پزشک وبا اماس 
گفتم من امکان نفس کشیدن ندارم آنها هم اصرار 
کردند b‏ نداریم. ولی با دیدن حال وخیم من و 
اصرارم پذیرفتند که به بخش اورژانس بروم و 
همانجا به سرعت اکسیژن به من وصل کردند به 
اصطلاح درمان من شروع شد. 

× در بخش اورژانس چند بیمار بستری 
بود؟ 


ری 
اتگل 


در یک محل حدود ۴۰ متری بیش از ۲۵ بیمار 
روی تخت ه ای مختلف و با فاصله حدوداً یک 
متری از هم بدون هیچ جداکننده خاصی بستری 
شدیم. درحالی که بیماران کنار دستی‌ام به شدت 
سرفه داشتند و حالشان خیلی بدتر از من بود. 

× نحوه رسید گی چطور بود؟ 

انصافا هر ۲۰ دقیقه یک بار پرستار و پزشک 
می آمدند و به ماسر می‌زدند و فقط غذای 
بیمارستان مناسب بیماران کرونایی نبود و غذای 
چرب و غیرقابل مصرف بود! 

× چند روز بستری بودید؟ 

پنج روز در همان بخش اورژانس بستری 
بودم از روز دوم به بعد پزشک‌ها می آمدند و 
برای مدتی(حدود یک ساعت) ماسک اکسیژن را 
از بیمار جدا می کردند تا ببینند خودش می‌تواند 
نفس بکشد يا نه و روزی که ميزان اکسیژن خونم 
به ٩۵‏ رسید ومورد تأیید پزشک قرار گرفت و بعد 
از سی تی اسکن ریه به من اعلام کردند که حالم 
خوب شده و می‌توانم بیمارستان را ترک کنم البته 
جادارد همین جا از 3 کتر حسین پور پز شک مر تبط 
با خودم و پرستاران بیمارستان تشکر کنم که واقعاً 
دلسوزانه و مسئولانه بدون داشتن امکانات خاصی 
برای سلامتی بیماران تلاش می کردند. 

در مدت بستری بودنتان امکان ملاقات 
هم داشتید؟ 

ببینید روزهای اول که من اطلاعی از وضعیتم 
نداشتم و سرفه هم نداشتم. درخانه بودم و بعد 
که ریه‌ام درگیر شد و بستری شدم. می گفتند 
کسی به ملاقات شما نیاید بهتر است. چون او هم 
مبتلا می‌شود. ولی آقای علی اکبر حاج محمدیان. 
باجناقم که جانباز جنگ تحمیلی است هر روز و 
بعضی روزها چند بار به من سر می‌زد و حضورش 
و آبمیوه و آب معدنی و چیزهای دیگری که برایم 
می‌آورد بسیار کارساز شد و از او بسیار ممنونم 

× شما بعد از مرخص شدن چه کردید؟ 

وقتی پزشک اجازه تر خیص را صادر کرد من 
از بیمارستان تا خیابان محل زندگی‌ام که حدود 
یک کیلومتر فاصله داشست را پیاده آمدم. تا ببینم 
وضعیتم چطور هست و برخلاف روزهای اول 
که چهار قدم هم امکان راه رفتن نداشتم.آن روز 


تمام مسیر را پیاده آمدم و به لطف خدا به مشکل 


فکر می MiS‏ چطور به این بیماری مبتلا 
شدید؟ 


من به دلیل شرایط کاری ام. مجبورم با افراد 
زیادی در ارتباط باشم و خودم فکر می کنم همان 
حضور در جمع‌ها کار دستم داد هر چند که تا 
آخرین روز هم ماسک و دستکش داشتم و ذره‌ای 
کوتاهی نکردم| 

×الان نظر تان درباره کرونا چیست و az‏ 
توصیه‌ای برای خوانند گان دارید؟ 

دوست دارم مردم باور کنند که اگر آن روز از 
در بیمارستان بیرون آمده بودم. الان زیر خر وارها 
خاک خوابیده بودم و به همین ساد گی ب رگ آخر 
دفتر زندگی من هم رقم می خورد! 

به همین دلیل توصیه می کنم تا آنجا که ممکن 
است ماسک بزنند و دستکش داشته باشند و در 
جمع‌ها حاضر نشوند و کرونا را جدی بگيرند. 

و توصیه غذایی شما به خوانند گانی که 
مبتلا شده اندچیست؟ 

ق تسه استتفاده از مازسات و شور وق 
قرص‌های ویتأمین ث. ویتأمین دی و پروبیوتیک 
که بسار کارساز هست. 

این روزها عوارض بیماری کرونا را هنوز 
حس می کنید؟ 

به لطف خدانه» هیچ علایمی ندارم. بعد از 
ترخیص هم وقتی به خانه رسیدم چند روزی 
خودم را در یک اتاق قرنطینه کردم و فقط سعی 
کردم ضعف جسمانی‌ام را جبران کنم. چون با 
وجود اینکه ورزش می کنم و بدنم کاملاً روی فرم 
بود. ۷ کیلو وزن کم کردم و این برای من که وزنی 
متعادل داشتم. بسیار نگران کننده بود. 

۲ چقدر هزینه درمانتان شد؟ 

حدود ۲ میلیون تومان هزینه درمان بیماری‌ام 
شد که بیمه مکمل تمام هزینه‌ها را داد. 

(چرا حالا زیر ماسک دستمال کاغذی 
گذاشته‌ای؟ 

هم به دلیل رعایت بیشتر. چون احساس 
می کنم امکان انتقال ویروس را کمتر می کند و 
هم به دلیل اینکه دیگر ممکن نیست ماسک را 
از صورتم بردارم و این استمرار باعث می‌شود. 
ناسک به فلل بار قش فرطرب کرد و شمان 
کاغذی جلوی رطوبت را می گیرد. 

این روزها ورزش را شروع کرده اید؟ 

بله مدتی هست که دوباره ورزشم راشروع 
کرده‌ام و تمام تلاشم را می‌کنم تا دیگر به هیچ 
عنوان با این بیماری در گیر نشوم و آرزو می کنم 
خوانند گان گرامی مجله اطلاعات هفتگی هميشه 
سلامت و شادمان باشند. 


با بى حوصلگی بجه‌ها جه کنیم! 


والدین باید به فرزندان خود اجازه دهند با 
بی‌حوصلگی‌ه ای معمول روزانه روبرو شوند و 
بستری مهيا کنند تا کود ک خودش بتواند به 
بهترین نحو ممکن آن را حل و فصل کند. مداخله 
بزرگسالان در این خصوص تنها راهی موقتی را 
در اختیار فرزندان قرار می‌دهد و در نهایت پس 
از مدت زمانی کوتاه بايد مجدد با مشکل اولیه 
دست و پنجه نرم MIS‏ 

چرا حوصله‌ها سر می‌رود؟ 

بی‌حوصلگی یک وضعیت روانی موقتی است 
که فرد در آن احساساتی ناخوشایند. بی‌علاقگی 
به اتمام کارهای خود و همچنین مشکلاتی در 
زمینه حفظ تمر کز را تجربه می کند و علل 
مختلفی برای بی حوصلگی در کود کان خردسال 
عنوان شده است. کمبود استراحت کی فقدان 
تحریکات ذهنی, تغذیه نامناسب و یا تکرار بیش 
از حد در روتین روزانه از جمله مهم‌تریت علل 
بروز بی‌حوصلگی است. 

عاا وو یر ای مق اق معد ہہ G‏ 
اساسی‌ترین دلیل بی حوصلگی در کودکان. 
تحریک کنند گی وانگیزه بخشی ضعیف فعالیت‌ها 
است. در واقع اگر کاری که ذهن کودک د ر گیر 
انجام ان شده است بیش از اندازه سخت يا ساده 
باشد و در عین حال مفهوم جالبی نداشته باشد. 
فر زندتان به سرعت خسته و بی‌حوصله خواهد 
شد. اما بی‌حوصلگی مزایایی هم 13515 

مزایای بی حوصلگی 

در واقع بی‌حوصلگی‌های کود کانه همیشه 
هم بد نیست و در بسیاری از موارد می‌تواند به 
توسعه خلاقیت در انها منتهی شود. 

ترا رن 
کنند گان به دنبال مشار کت در فعالیتی خسته 
کننده, موفق به توسعه تفکری واقع گرایانه شدند. 
ازجم اصلی بر بن تاثیر ات این شوه قکری 
می‌توان به پیشنهاد کاربردهای BB‏ برای 
وارد مک برد رار ی LI‏ مان وهای 
ظاهر نامربوط و همچنین ایده پردازی مبتکرانه 
اشاره کرد. 

پیش از هر اقدامی نخست باید بپذیرید 
که اگر فر زندتان دجار بی‌حوصلگی شده است 
و نمی‌توانید او را س رگرم کنید. به هیچ عنوان 


li 

۷ 

IB SIKA LS‏ جای احاسات می کک دمک 

نیز بی‌اساس و بی‌دلیل هستند. به راهکارهای زیر 

فکر کرده و سطح اثر گذاری آنهارا در مورد 

کودک خود بررسی کنید. این روش‌ها توسط 

انجمن وا وا كود كان اعرالا اه 
شده آند: 

۱. وضعیت خستگی و یا گرسنگی فرزندتان 
زا کید درو ماع 
بی حوصلگی تنها کاهش سطح انرژی در اثر خواب 
tl‏ 

Ali‏ با همکاری مستقیم فرزند خود اقدام به 
تهیه یک لیست روزانه کنید. بسیاری از والدین با 
توجه به مشغله‌های فراوان نمی‌توانند هر روز به 
نیازهای روانی کود کان توجه کنند؛ به همین دلیل 
توصیه می‌شود بر نامه را به صورت هفتگی تدار ک 
یکت کرای Op‏ 
به خود اختصاص دهد و حتی شامل منوی غذایی 

۳. باید خود رااز هر نظر توجیه کنید و به 
TE‏ 
فرزندتان برای رهایی از دام بی‌حوصلگی نیستید. 
در صورتی که استقلال لازم و کافی به کود کان داده 
شود. آنها می‌توانند به مرور زمان با توسعه یک 
سری mlu‏ داخلی مانند خود تنظیمی و خلاقیت 
KE‏ کون رابا کات رو رفک 

۴ به فرزندتان آموزش دهید که دلیلی 
برای هرا ار همع ار مال 
بی‌حوصلگی وجود ندارد و بهترین کار رو به رو 
سین ا ان است ی حوصلی سکنالی است اه 
لزوم تغییر را به فرد نشان می‌دهد و می‌تواند در 
صورت استفاده درست به ایده پردازی و تمرین 
اف کمک کید 

۵. به علائم و نشانه‌ها توجه کنید. گاهی اوقات 
کم EZ lq‏ ا 
واقعیت چیز دیگری است. بچه‌ها اغلب نمی دانند 
که باید از کجا شروع کنند و یافعالیت مورد 
علاقه‌شان چیست. در چنین موقعیت‌هایی حضور 
والدین می‌تواند بسیار مفید باشد. به فرزندتان 
كا ا 


الاعات ی ارو kol‏ ۴۱ 
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زنان 


مصطفی(ص)است 
هست معشوقی نهان اندر دلت 
چشم اگر داری بیا بنمایمت 
عاشقان او ز خوبان خوب تر 
خوشتر و زیباتر و محبوب تر 
دل ز عشق او توانامی شود 
خاک همدوش ثریا می شود 
خاک نجد از فیض او چالاک شد 
آمد اندر وجد وبر SABI‏ شد 
در دل مسلم مقام مصطفی ست 
آیروی مازنام مصطف. BE‏ 
ک وی از خبار خانه اش 
که رامیت الحرم کا2 
در شبستان حرا خلوت گزید 
قوم و آیین و حکومت آفرید 
ماند شب ها چشم او محروم نوم 
تا به تخت خسروی خوابیده قوم 
وقت هیجا تيغ او آهن گداز 
دیده‌او اشکبار اندر نماز 
در دعای نصرت آیین تیغ او 
0 طن ۱۳ 
در جهان آیین نو آغاز کرد 
مسند اقوام پیشین در نورد 
اک دن در دنبا کشاد 
همچو او بطن ام گیتی نزاد 
در نگاه او یکی بالاو یست 
با غلام خویش بر یک خوان نشست 
در مصافی پیش آن گردون سریر 
دختر سردار طی امد اسیر 
پای در زنجیر و هم کم جامه بود 
گردن از شرم و حیا خم کر ده بود 
دخترک راچون نبی کم جامه دید 
۲ چادر خود پیش روی او کشید 
jil:‏ ان خاتون طی عریان تریم 
پیش اقوام جهان بی چادریم 
روز محشر اعتبار ماست او 
در جهان هم پرده دار ماست او 
شور عشقش در نی خاموش من 
می تېد صد نغمه در آغوش من 
خاک یثرب از دو عالم خوش تر است 
ای خنک شهری که انجا دلبر است 
اقبال لاهوری 


۹٩ بان‎ ۶ 4 FT 


)639( تمام غارنشینان 
و سنگها از آن روز 
و شدند 
امروز هم 
از کیمیای نام تو 
این واژه های خام 
در دست های خسته من 
دسر هی سر 
من در ادای نام تو دم می زنم 
اگر روزی 
تابوده ام 
جز با طنین نام تو 
شعری سروده ام 
قیصر امین پور 


به من بتو 

نه آغشته ام به ستاره‌ها 
ونه پاهایم 
کل آلود کوجه‌های راه شیر ی ست 
e‏ 
و پرسه ای در AL‏ های شبانه 
چون ماه... 
پر باز کنم 
وازمن 
می ماند تنها دو چشم 
که خیره اند مبهوت 
که نگرانند 
بامن بگو سر آغازم از کجاست 
وذراڌ 
مال کدام سیاره سر گردان این 
کهکشان بی انتهاست 
که در هیچ آیینه ای نمی گنجم 
بامن بگو 
سر آغازم از کجاست 
که همیشه خير هام به ستاره ها 
که همیشه می میرم برای ستاره ها 

رضوان ابوترابی(حسرت) 


۳ 
اطلاعات کک 


باییز است 
بادهای دوره گرد 
به حراج گذاشته اند 
آخرین بر گهای مرا 
آنقدر مر گ را زندگی کرده ام 
که بوی کفن می دهد 
پیراهنم 3 
مردم به تماشای ریختنم آمده‌اند 
و از سنگ حضورم 
ی دامنش را 
از غبار من می تکاند 
و عطرهای کافوری ام 
دوامی ندارد 
به قله زوال رسیده ام 
مرگ. دستهای مرا بالا می برد 
و آب‌از آب زندگی تکان نمی خورد 
شب زوزه کنان 
بردنم را 
به در و دیوار شهر می کوبد 
و هیچ پنجره ای 
برای ماندنم 
باز نمی شود 
فاتحه ام خوانده است 
باید بروم 

مینا آقازاده 


بهانه 

اگر برای چشم توء غزل بهانه می شود 
تمام شعرهای من.پر از جوانه می شود 
قدم زدم به یاد تو خزان کوچه باغ را 
مگو که $ d;‏ های من. شبی فسانه می شود 
دلیل زنده بودنم نفس نفس هوأی توست 
به شوق روی تو قلم. همه ترانه می شود 
تمام شکوه‌های من, نبودن تو بود و بس 
lu‏ که هستی ام تلف. در این میانه می شود 
مباد تار موی تو بلای جان من شود 
شبی کتاب غصه را به دست باد می د 
کل شود مسیر غم ولی شا ٩‏ 
خدا کند که قاصد $ blu‏ و خبر دهد 
که مزد گانی ام به او, چه شاعرانه می شود 
اگر بیاید و مرا امید ماندنی دهد 

زهره مومنی جو- اندپشه شهریار 


به احترام د کتر خدابخش غلامی گل افشانی 


0.0 حبیب 


با یاد تو در آینه. چشمی غریب نیست 
دنیا بجز رعایت مهر حبیب نیست 

از زندگی چه مانده بجز آبروی عشق 
از خاطرات با تو, کسی بی نصیب نیست 
من از عدم به شوق تو آدم برون شدم 
جلب توجهم به تماشای سیب نیست 
مرهم نهی به خستگی دل شکستگان 
دل رابه مهر زنده کنی و عجیب نیست 
از لابه لای خویش به زاری گذشته ایم 
حاجت به راستگویی طعن رقیب نیست 
جایی خداببخشد و جایی نیاز خلق 

نی غمت از سر ۸۲:۳ ۱۳۲ 
fel‏ .مات دیده مردم فریب نیست 
ای دردمند صادق دلهای عاشقان 

چون تو کسی به درد خلایق. طبیب نیست 


٭ آقای حسن بیرانوند -خرم آباد 

تاربا کلماتی چون سار کار و غار قافیه 
PG‏ 

it‏ خانم نازنین عباسی - کرج 

قسمتی از سروده تان رابه اميد دریافت 
آثار بهتر شما می خوانیم: 


از راه می رسی 

و گل ها در پیش پای تو 
ا 

٭ آقای حبیب شر فی -دماوند 


اد ان kw‏ کارسای ا 
را ux‏ عاعرانمعاعری 
چون هوشنگ ابتهاج. فریدون مشیری 


و... را هم اجرا کرده اند. 


وحید دانا - قائمشهر 


جلوه پیغبر خانه 
نقل است در این باب نکاتی متبر ک 
| کے کلماتی متبر ک 
جسم است در این راه کم از دانه ارزن 
کا است در این راہ زکاتی متب رک 
یک جرعه از آن چای بنوشان عطشم را 
ماییم نمک گیر نباتی متب رک 
انوار خداء جلوه پیغمبر خاتم 
مینای دل و پرتو ذاتی متب S‏ 
ات هیارک به لب پاک بلا 
نامی است چونان باب نجاتی متب رک 
روح القدوس و آب حیاتی متبرک 


ای حسن ختام غزل عشق محمد (ص) عاشق 
با ضلواتي متیر ک l‏ عمیقاً عاشقت هستم,عمیقاً دوستت دارم 
ia‏ نغمه مستشار نظامی 

۱ PU 


۱ مرااز بوی آغوشت نکن محروم. می دانی 

که از عشق تو لبریزم. که خواهان تو بسیارم 
ود می روم .امابه غیر از جهره ات چیزی 
نمی آید به چشم من که بر آن سجده بگزارم 


کر رده 


2 
مگو AS‏ شدم چون که مسلمانم به هر صورت هر 
ولی این نکته را اصلاً نشد پنهان نگهدارم )9: 
طبیب دردهای من!سکوتت راد گر بشکن ۰ 0" 
بگو درمان دردم را که بی اندازه بیمارم ĠA)‏ 
تنت بوی شفا دار د. لبت عطری جدا دارد 2 
و 
دو چشمت ماجرا دارد. ببین باتو چه هشیارم ± 
مریم جلالوند 
oT‏ شعر صدق ml ilu: NS‏ توصیه می کنم به 
l‏ جای‌ارسال هفته‌ای چهار. نج شعر بیش تر 
همای اوح سعادت به دام ما افتد tale ARE‏ :2 
۴ 2 مطالعه کنید و هر چند وقت یکبار بهترین‌شعر ا محر 
اگر تو را گذری بر مقام ما افتد ۱ al‏ 3 
وزن این بیست: مفاعلن فعلاتن مفاعلن alli‏ 
فعلن است.«ماافتد» ردی ف ودا ; زرح ۸ ۲ 
ردیف ودام و ایمان 
Tin)‏ نور عشق 9 1 
همای او=مفاعلن EE‏ 0 
سعادت- فعلاتر e‏ ۱ 
al €‏ نور آن جهان است Mal‏ 
به دام ما - مفاعلن $ ۰ D-‏ 
افتد =فعلن ki‏ 
اگر تورا-مفاعلن بی ور بو 
f‏ 1 تا خواهد یوسید 
گذری بر -فعلاتن 5 4 Wi‏ 
مقام ما-مفاعلن ز ریا 
File ob‏ 
etil‏ سعید ثابت-تهران o ġ 2 ۱ ii‏ 
SI‏ چه‌می گویند کار نیک و کر دن‌از tea ju‏ 
کردن SE‏ نطر نمی رسد ابر jie‏ 
پر Q‏ ست .ر ھی ر ین 
ابه خدامی رساند 
مر e ll‏ 


علیرضاصدیقی -شهریار 
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سنگ اسمانی 
Neveshte (۵۷0۵‏ 


گس 


: ارسال متن تلگرامی‌و پیامک ¦ 
فقط با ذ کر نام: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹( 


مره وس 


نازنینم» خوبم؛ 


یک فرپیش فلک ریش گروبگذاردبلکه 
دست از سر آزردن ها بردارد.! 
محمدسلمان سیفی 


SEZ LÛ 


یکی مور شد غرق جویی روان / به سر داد فریاد 
| و آه وفغان/ که‌ای وای ازین سیل جوشان کزو/ 
l‏ جهان جملگی می‌شود زیر و رو /ازین سیل دنیا رود 
زیر آب /برون‌اید آن‌گاه از bal‏ خراب /چو آگه ز 
| دنیای بیرون نبود /به jil B‏ جهان جملگی غرق 
بود/هر آن کو ندارد ز دانش نشان /چو مورست 
| در بندظن و گمان /سرش کوزه‌ی کوچکی بیش 
نیست /کز افسون پراست و ز دانش تهیست /ز 
) نادانی اینگونه پنداشته /که دانش دران کوزه 
| انباشته /چو از هیچ علمی ندارد خبر /به هر پرسش 
۱ آرد ز وهمش نظر /چو خواهی دهد پرسشی رادوا/ 
دوایش دهد با فسون و هوا/ازین روی نادان بود پر 
سخن /بسی مطلب آرد ز دریای ظن 
حمید احمدی -اصفهان 
G‏ 
کسی که تنهایی را انتخاب کرده 


a 
i 
۱ 


غلامرضا (مزدک) 
| س‌کوت 

" سکوت حرفیست برای؛ 

e 

| خواستن و نخواستن!.. 

۱ بودن و نبودن!.. 

135 حرمت خدایی که با تمام گناهانم سکوت‎ l 
در مقابل تمام بدیهایی که دیدم مهر سکوت بر‎ 
لبم گذاشتم..‎ 

۷ گله نکر دم تا دلی. نشکند... 
حرفی نزدم تا ناشکری,نکر ده باشم.. 

سکوت 

" اسانترین کلمه برای سخت‌ترین جمله‌هاست!. 

| گفتنی ترین واژه برای ناگفتنی ترین جمله‌ها!.. 


f‏ ورشا وزبری_نهبندان 


اگر جای مروت نیست. با دنیا مدارا کن» به جای 
دلخوری از u LS‏ بیرون را تماشا کن, دل از اعماق 
دریای صدف‌های تھی بردار. همین جا در کویر 
وخویش مروارید پیدا کن چه شوری بهتر از 
برخورد برق چشم‌ها با هم نگاهش را تماشا $ 
اگر فهمید حاشا کن. من از مرگی سخن گفتم که 
پیش از مرگ میآید. به گاه عشق" کاری بر تر از 
اعجاز عیسی کن. خطر کن زندگی بی‌او چه فرقی 
می کند با مر $ u‏ به اسم صبر. کم با زند گی امروز 
وفردا کن 

شهروز 
راه حل مشکلات این است که "م"رااز آتها حذف 


کنیم 
فرشاد 


شهناز تویی» جلوه گر ناز تویی تو همان عشوه گر و 
فتنه و طناز تویی, تو همه ماه منی, جلوه آواز تویی 
ناهید رحیمی -فریدونشهر 
نیازم ولی ناز را می‌شناسم / نیم محرم و راز را 
توت 
قطره اشک 
خودت را با زیبایی‌های زند گی ات در گیر مکن. 
لذت‌ه ای زند گی ات راجدی بگیر. هر روز که 
دوباره بتوانی آفتاب را ببینی» روز شانس توست 
الهه احمدی 
دل شکستی و شبی یک نفر از جنس خودت خنده‌ای 
تلخ به چشمان ترت خواهد داد 
اکرم اخلاقی -کرج 
درغم ماروزها بیگاه شد /روزها با سوزها همراه 


زلال چشمه‌ی جوشیده از دل سنگی 
الا که آٍینه‌ی صبح بی غبار LS‏ 

دلم هوای تو دارد» هوای زمزمه‌ات 
بخوان که جاری آواز جویبار تویی 


روزی پسر غمگین نزد درختی خوشحال 
رفت و گفت: من پول لازم دارم. 

ری ی 
اگر می‌خواهی: می‌توانی تمام سیب‌های 
درخت را چیده و به بازار ببری و بفروشی تا 
پول به دست آوری. 


برای فروش برد. 

هنگامی که پسر بز رگ شد تمام پولهایش را 
خرج کرد و به نزد درخت باز گشت و گفت 
می‌خواهم یک خانه بسازم ولی پول کافی 
ندارم که چوب تهیه کنم. 

درخت گفت: شاخه‌های درخت راقطع کن. 
انها را ببر و خانه‌ای بساز. 

و آن پسر تمام شاخه‌های درخت را قطع کرد. 
ان وقت درخت شاد و خوشحال بود. 

پسر بعد از چند سال» بدبخت‌تر از هميشه 
بر کشت و گفت: 

می‌دانی؟ من از همسر و خانه‌ام خسته شده‌ام 
و می‌خواهم از آنها دور شوم» اما وسیله‌ای 
برای مسافرت ار 

درخت گفت: مرا از ریشه قطع کن و میان مرا 
خالی کن و روی آب بینداز و برو. 

پسر آن درخت رااز ريشه قطع کرد و به 
مسافرت رفت. اما درخت هنوز خوشحال 
بود. 

ماو آنا اضر ید دوستانان را زا 
کنید؟ آیا حاضرید برای شاد کردن دیگران 
بها بپردازید؟ آیا پرداخت این بها حد ومرزی 
دارد 

آیا شما حاضرید به خاطر خوشبختی و شادی 
کے ج چان JI e‏ 
کیت کا ایا ار زا کد MP‏ 
اس فا امال عات اجون همه 
می‌دانند که درختان میوه خود را نمی خورند. 
بزرگی می‌گوید: همه آنچه که جمع کردم 
برباد رفت وهمه آنچه که بخشیدم. مال 
من ماند. 


زهره براری_الیگودرز 


شکل انتقام 3 
ما نباید احساس آنها را داشته باشیم؛ 
افتادیم. یکی از بهترین شکل های انتقام این 


آروین 


جدولها زیر نظر: داود بازخو 
BAZKHOO ) 0‏ 


حوف(ز) جه‌تعداداست؟ | 
افقی 

|.اداره تعیین مرغوبیت کالا- کشوری در اروپای شرقی 
۲.چراگاه‌ایلاتوعشایر_ضمیر انگلیسی- 
آبزی -فرزند سهراب 

۳.شیشهای در آزمایشگاه-تعظیم کردن- 
ابزار بنایان-ظرف بزر گ پخت liż‏ 

۶.همراه قمیش -شهری در استان گلستان- 
قصه گو -خاک سفالگری 

۵.رنگی است -فن طالع بینی-میوه‌ای استوایی 

۶. حیوان حیله گر -چارباغ -وسیله پریدن 
۷.نوعی موسیقی غربی-عروس-در خشنده 
-علف هرزه 

۸.فریب»مکر-ستون بدن-هلاک -سر به 
انگلیسی -بخشنده 

۹.شاره به دور-معدنی -پشتک نه Si‏ 


است و نه هزل »اما شیر ین است و کنایی 


۰. گل نومیدی-با بر کت -پول سوییس 
اي |١١‏ ي | | ي | BI IT‏ ا 
SEES. BOR. BERR o‏ 


۳۲ بایتخت فراری-تیری که با کمان اندازند 
-حق نشناس -میوه درخت W‏ 
۳ جای خلوت و آرام-پنبه زن-شهری در م۳ 
فرانسه -مقابل باخت 


سس 8 8 
و مانند-عالم 

7 هس ۰ ۱ ۰ ۳ 

۵.نوعیادویه_دراصطلاح‌سیاسی به کسی که ر 


بدعتهاوتشکیلات‌جد یدمخالفت‌می کند گویند 

عمودی 

1 عهد و پیمان به تر کی -مباشر اداری 

۲ بی خبر از پیاده- کندن علفهای هرز -جانور ضد آتش 
۳ دوره دانشگاهی-پسر انوشیر وان ملقب به شیر ويه - 
پهلوان-تلاش و کوشش 

£ اسب ت کی -خوک نر -روحانی مصر باستان -بخشی 
از دست وپا 

۵.واژه-گارد 

۶. روز گذشته -پسوند حفاظت از توابع شهرستان بم 
۷. پاند ول -پیشوند سلب -در b‏ -قهوه خانه فرنگی 

۸. یکی از خواهران برونته -تنها- آرواره 

٩.زایده‌ای‏ در بعضی حیوانات -یکی از رنگدانه‌های 
تنفسی که در خون مهره داران و معدودی از بی‌مهر گان 
وجود دارد-زمینه آهنگ 

۰ عزیز عرب -نفی عرب -از توابع چهار محال و بختیاری 
۱ افسار-چاشنی غذایی-حرف صریح -سازمان فضایی 
۲ سر گردان-مارال -کنارها 


قابسل تو جه خوانند گان عز بز: برای حل جدول متقاطع اعلام تعداد 
حروف در خواست شده در هر شماره به همراه‌ارسال تصوبر حل شده 
آن به تلگرام (در ساعت‌های ۸ت ۱۶:۳۰ روزهای شنبه تاچهارشنبه) با از 
طریق پست به آدرس مجلهدر هر شماره ضرورت دارد. البته همراه نام و 


۱۶ ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۱ ۷۰ ٩ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ 


۳ تجهیزات ها 
سازی‌بادی 

A£‏ کوچک وبزر گش رادر آسمان بجویید-سازوبر گ 
اسب دزد -عدد روستا 

۵ گندم سوده-مظهر زیبایی طبیعت -انگشت-مخزن سوخت خودرو 
۶ نوعی قطع کتاب -انباره-جوان 

۷ کشور تجزیه شده‌ای در اروپای شر قی -معاون سفیر 
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رط 


نام خانوادگی وذ کر شماره تماس در قرعه کشی شر کت داده می‌شوید. 


tu 2 
l ki 3 ۲ 
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اسامی بر ند گان جدول ۳۸۹۳ 
۱- محمدعلی تیموری - گر گان 
۲-صادق نمینی -اصفهان 
۳-اسفند یار طالبی - گر مسار 


خندی ساده نو ازشی حلاایم و حر فی مجت 
z‏ 


JO uni‏ قبت تقیب و تو 


- 


سعه‌ی زند گی مار اداو ند 


j0 


سکالیا 


۸ ip 
۷ 
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مدول شرم درمتن 


طر راح جدولها: داود بازخو 


آن دسته از خوانندگانی که نسبت 
به جدول های این صفحه پیشنهاد 
و باانتقادی دارند می توانند 
فقط به شماره تلفن همراه 
۹ پیامک نمایند. 


ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را حل کرده و تعداد حرف خواسته شده رابا د کر شماره مجله. اسم 
شهر.نام و نام خانواد گی (در ساعت‌های ۸ تا ۱۶:۳۰ روزهای شنبه تا چها رشنبه) به شماره سامانه ۰۹۳۰۴۷۴۰۲۸۹ پیامک 
AE‏ یک نفر a‏ انتخاب و هد به ای به رسم بادبود فقدیم می‌شود.البدهبه شرطی که تنها یک بارپرامک زده 
شود و کد پستی.نشانی و نام نویسنده با دقت نوشته شده باشد. 

SD E RN ES‏ ری را 


جدول سود وکو ۳۹۰۴ 
اعد اد | تا ٩‏ رادر هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲*۳ طوری قرار د هید 
که هر عد د فقط یک بار درج شود. 


۱۸ ۱۷ | _ 659 ۲ ۳۱ 


IMAM Kia FSE 
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EEE 


لها له mi‏ 


حرف (ن) چه تعداد است؟ 


نقطه به تما 
در میان این نقاط واعداد به هم ریخته یک نقاشی پنهان شده‌است. برای یافتن 
آن کافی اعداد رااز شماره یک تا ۳۹ به هم وصل کنید. 
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او 
M‏ 7 $ 
نقاشی پنهبان ۴ )4 
در میان‌این خطوط کج و معوج یک نقاشی زیبانهفته است.برای 15 3 25 1 
یافتن آن کافی است مداد یا خود کاری برداشته و خانه" های 116 1 
نقطه" دار رارنگ کنید. البته برای بهتر شدن کار دقت کنبد تا 24 ċ‏ 
هنگام رنگ کردن از خطوط بیرون نروید. پس از پایان کار ناگهان 7 iż‏ 


یک نقاشی زیبا مقابل چشمانتان ظاهر می" گردد. 


هر زند گی 


تصویرهای مشابه کدامند؟ 
٩‏ تصویر از یک کابوی می بینید که با نگاهی گذرایک شکل به نظر می آیند اما فقط دو تا از آنها کاملا باهم مشابهند. آن دو کدامند؟ 


دابه‌دست می اورم 


۸ جزء حذف شده در تصویر ماهیگیر بدشانس 
ماهیگیر با دست خالی به خانه باز گشته و با عصبانیت به ماهی درون تنگ بلوری نگاه می کند. اما در هر یک از ۲ تصویر دیگر که از تصویر سمت چپ تهیه 
شده هشت اختلاف وجود دارد. حال از شما می " خواهیم این اختلافها را در سه تصویر سمت راستی با تصویر سمت چپ پیدا کنید. 


الاعات ی ارو ° ۴۷ 


-خوب شد گفتم باغچه رومر تب کنین و گرنه 
شما کی وقت می کردین با هم حرف بزنین؟ 

مادر سرش رااز پنجره آشپز BL‏ بیرون آورد و 
با خنده این حرفها را تحویل من و پدر داد. 

یک ساعتی می شد که هم ر اه پدرم در حال مر تب 
کردن‌باغچه حياط بودیم. پاییز نز دیک بود ومادر 
گفته بود همه سبزی‌ها را بچینیم. می‌خواست زودتر 
باغچ ه راخل وت کند. همین طور که با پدرم کار 
می کردیسم و می گفتیم و می‌خند یدیسم. مادرم هم 
گاهی سرش رااز پنجره آشیز خانه بیر ون می آورد و 
به شوخی تیکه‌ای بارمان می کرد. 

برای من همین‌ها معنی خوشبختی می‌داد. این 
که پدر ومادرت سالم باشند ودر کنارت نفس 
بکشند وزندگی کنند. نهایت خوشبختی بود. هر 
وقت به پدرم نگاه می کردم. در دلم احساس غرور و 
افتخار می کر دم.از آن مردهایی بود که می‌توانستی 
همیشه‌روی او حساب کنی خوش قول.امین و رازدار 
دوستان زیادی‌داشت.دوستانی که از نوجوانی و 
جوانی با هم بودند. سابقه دوستی‌هایش به یک عمر 
می‌رسید. اخلاق و رفتار پدرم جوری بود که وقتی 
کسی بااو دوست می‌شد.دیگر نمی‌توانست او را 
فراموش کند. 

صدای اذان ظهر که بلند شد, پدرم گفت:'پسرم 
دستت روبشور بریم ببینیم مادرت برای‌ناهار چی 
درست کرده. خدا کنه یه آبگوشت خوشمزه‌بار 
گذاشته باشه که با این سبزی خوردن و نون سنگک 
صبح بدجوری می چسبه "... هنوز جواب پدرم را 
لوه بودم که صد ای زنگ در بلند شد .با تعجب 
گفتم: "یعنی کی می تونه باشه‌این موقع روز؟" پدرم 
گفت: "پرو در روباز کن . مهمون حبیب خداست " . 

دررا که باز کردم.نگاهم گره خورد به نگاه 
یک مرد مردی که موهای خاکستری داشت با 
صورتی لاغر و تکیده. دست‌هایش می لرزید. وقتی 
سلام گفت دندان‌های زرد و کدروخر ابش بد جوری 
توی ذوقم زد. گفتم:" بله... فرمایش؟ "مرد که حالا 
صدایسش هم منسل دست‌هایش می‌لرزید گفت: 
"منزل "حاج صادق اینجاست *؟ 

آمدم جوابش رابدهم که پدرم از يشت سرم 
گفت: "بله... من حاج صادق هستم. "مرد در حالی که 
دستش رابه دیوار تکیه می داد تاحمایل تن رنجورش 
ات عم صادی من امید ام پسردودشت, 
همون دوستی که توی همدان داشتی ma‏ 

پدرم‌مکشی کرد و گفت: امیدجان, تویی؟ این 
چه حال و روزیه که داری؟ بيا تویسرم...بیا که 
به موقع رسیدی. بعد هم دستهای لرزان امید را 
گرفت و به داخل آورد. 

دلم یک لحظه لرزید. تاجایی که من به یاد داشتم 


٩٩ آبان‎ ۶ DI 


امید پسری تقر یبا همسن وسال من بود. البته با چند 
سال اختلاف. فکر کنم چهار پنج سالی از من بزر گتر 
بود. یعنی الان باید نهایتاً چهل و پنج یا چهل و شش 
سال می‌داشت اما چرا به این روز افتاده بود.. 

پدرم وامید رفتند داخل خانه و من بعد از جمع 
کردن وسایل دور باغچه به انها ملحق شدم. امید 
بادیدن‌من گل از گلش شکفت. چای و کلوچه 
دستیخت مادرم. کمی جان به دست‌های لرزانش 
داده بود. حالا بهتر حرف می‌زد. تا مرا دید گفت: 

آببخش که نش ناختمت.الان هم حاج صادق 
معرفی‌ات کرد و گرنه‌بازهم نمی‌شناختمت.ماشا... 
چاق و درشت هیکل شدی. قبلاً تر که‌ای بودی ... 

دلم نیام د بگویم در عوض تولاغر مردنی 
شدی. به جایش باخنده گفتم: این هیکل محصول 
دستیخت خوب مادرم و خانممه mi‏ 


ماجرای‌دوستی پدرم و پدر امید وخانواده‌اش به 
یکی از روزهای بهاری‌برمی گردد. فصل گلابگیری 
کاشان‌ب ود و خانواده‌امید از همدان | مده‌بودند 
گلابگیری.همان موقع هم پدرم رادر خیابان دیده 
وازاو | درس مسافر Jia b BG‏ راپررسیده‌بودند 
و پدرم‌هم دستشان را گر فته بود و آورده بود خانه 
خودمان. پدرامید و خان‌واده‌اش دو روز در خانه 
ماماندند وهمین شروع یک دوستی شد.تابستان 
پدرامید امد دنبال‌ماومارابردهمدان. یک هفته 
همدان بودیم. بعد هم این دوستی با مسافرت‌های 
مشتر ک همراه شد. 

چند سال بعد پدر امید و خانواده‌اش از همدان 


tA 
املاعات ل‎ 


به‌تهران آمدند.ماچند مر تبه‌ای‌هم در تهران 
مهمانشان‌شدیم تااینکه‌دیگر هیچ خبری از آنها 
نشد.پدرم چند بار به منزلشان زنگ زداما کسی 
جواب نداد. پدرم خیلی نگران شد.راهافتاد ورفت 
تهران»امادید خانه آنها و وو شاه مجاور راخراب 
کرده‌اند و در حال ساخت آپارتمان هستند. از 
همسایه‌هاسراغ گرفت گفتند آنهاخانه‌رافروخته 
و رفته اند ولی به کجا کسی نمی‌دانست... 

سفره‌ناهار که جمع شد پدرم همان طور که‌با 
استکان چای بازی می کرد گفت: خب امید جان! 
چه خبر؟ پسرم بگو ببینم پدر و مادرت چطورن و 
کجاهستن؟ شما که بی خبر خونه رو فروختین و 
دیگه سراغ‌ماهم نیومدین. تعریف کن ببینم چه 
اتفاقاتی افتاده توی این چند سال "؟ 

امید که انگار از لحظه ورودش منتظر این سوال 
بود خودش راجمع وجور کرد و گفت: والاچی بگم 
اچ فاد ق اماجراش lata‏ من بچه وین برای 
پدرومادرم‌نبودم. کارایی کردم که حتی شرمم مياد 
بگم اما بدجوری چوبش رو خوردم. حال و روزم رو 
که می‌بینین. مکافات کارام رو همین جا پس دادم 
به اون طرف خط نکشید ".. 

پدرم گفت: استغفرا... جون به لب شدم پسر. 
بگوببینم چی شده؟ "اميد سرش را پائین انداخت و 
شروع کرد به تعریف کردن: 

"وقتی‌اومدیم تهران.پدرم‌اون‌حیاط قدیمی 
رو خرید.یادتون که هست. خونه بزرگی بود. جاش 
هم خوب بود. پسدرم می گفت: " می‌خوام مادرت و 
بقیه راحت باشن ". 


چند سا یآنجابودیم.زند گی‌راحتی داشتیم.تا 
اینکه خدالعنت کند شیطان راا دوسه تفر زیر پایم 
نشستند که:"به پدرت بگو خونه روبکوبه و آپارتمان 
بسازه. آنها خودشان بساز وبفروش بودند. گفتند:" 
خانه‌از شما؛ ساخت از ما نصف نصف شریک." 
می‌خواستند از خانه ما شانز ده واحد دربیاورند.چهار 
طبقه چهار واحدی. من که‌از پیشنهادشان وسوسه 
شده‌بودم نشستم زیر پای پدرم. پدرم گفت: tag‏ 
خونه بايد یه کلید داشته باشه. من توی خونه‌ای که 
جهارده‌پونز ده نفر دیگه می‌خوان از اون در وارد یا 
خارج بشن زند گی نمی کنم '. 

گفتم:"پدرمن, زندگی نکن. بفروش و برو یه 
خونه بز ر گت ر وبهتر بخر. بروجای بهتر.زند گی 
راحت تر. بقیه پولت ر وهم بذاربانک وراحت زند گی 
کن." خلاصه از من اصرار و از پدرم انکار. 

بابقیه حرف زدم. | نهاموافق بودند.پدرم که تنها 
مانده بود. مجبور شد که تسلیم شش نفر شود. قرار 
شد به من و کالت بدهد تابرای کارهای اداری‌اش 
به ادارات بروم. آنها گفتند: "حالا که پدرت می خواد 
وکالتبده. و کالت تام الاختیار بگیر که‌برای 
فروشش هم به مشکل برنخوری . 

پدر من هم بدون آنکه حتی ذره‌ای شک به دلش 
راه‌بدهد به من و کالت تامالاختیار داد. من با پولی 
که از پیمانکار گرفتم. خانه بز ر گی برای آنها اجاره 
کردم و بعد هم سریع اسباب کشی کردیم و رفتیم 
ام ماجرا به اینجا ختم نشد. 

آنها گفتند:"حالا که وکالت تام الاختیار داری 
سند رو به نام خودت بزن که بعد بقیه برات دردسر 
درست نکنن. "هنوز خانه خراب نشده بود که سند 
رابه نام خودم زدم. اینکه چطور خبر به پدرم رسید 
تمی‌دانم اما پیر مرد بیچاره خیلی ثاراحت شد. گفت 
خیانت در امانت کرده‌ام. گفت باید خانه رابه نام 
خودش کنم... خواهر و بر ادرهایم جبهه گر فتنداما 
من لج کردم و گفتم: "حالا که اینطور شد هیچ کاری 
نمی کنم. "چون خدامی‌داندمن قصد کلاهبرداری 
نداشتم اما انها جوری رفتار کردند که مراسر دنده 
لج اند اختند. 

پدرم رفت واز من شکایت کرد و این شروع 
ماجراشد.اگر چه قاضی از نظر اخلاقی حق رابه پدرم 
داد اما از نظر قانونی نتوانست مرا محکوم کند چون 
من از پدرم وکالت تام الاختیار داشتم. 

درگیرودار همین پرونده بود که پدرم سکته 
کرد.من آن‌موقع‌همراه‌خانواده‌ام زند گی نمی کردم. 
برای خودم خانه‌ای اجاره کر ده بودم و گوشهای از 
شهر تک و تنها زندگی می کرد م. 

وقتی از طریق پیمانکار فهمیدم پدرم سکته 
رورت ارغان ie ss‏ و و JI‏ نامه راهم 
بردم.رفته بودم به دست وپایش بیفتم وبخواهم 
مراببخشد اما خواهر و برادرها و عموهایم همانجا 


ریختند سرم و مرا کتک زدند. گفتند: اگه پدرمون 
طوریش بشه زنده زنده آتیشت می‌زنیم ". 

تاوقتی پد رم بیمارستان بود یک نفر مد ام مر اقب 
بود مبادا من به بیمارستان بروم. بعد هم که پدرم را 
به خانه بردند. اجازه ندادند من اوراببینم.دایی‌ام 
گفت: بهتره‌نری. جون‌اگه بری وپدرت دوباره 
بقیه بشه". 
باز زیر پایم نشستند که اگر سند بزنم و پدرم اتفاقی 
گفتند:" وقتی ساختیم بفروش و حق بقیه رو بده". 
دادم. نوشتم وامضا کردم. گفتم: اجازه بدین برم 
وپدرم‌روببینم. آمااجازه‌ندادند. گفتند: "پدرت 

بقیه هم که نمی خواستند سر به تنم باشد. وقتی 
اماده‌بهشت زهرا دفنم می کند. من از ترسم در 
ماشین پنهان شدم ویواشکی و دور از چشم بقیه با 

فکر کردم شاید اگر قبل از چهلم پدرم حق بقیه 
رابدهم آتش کینه سرد می‌شود اما گفتند: "هر وقت 
او رازنده و سلامت کردی بیااز برادر و خواهری 
حرف بزن ... 


اد اد عاد 
AS À9‏ و 


یکجافروختم به پیمانکار و از ایران رفتم.رفتم اتریش 
امایک روز خوش‌هم‌ندیدم. همه پولام رو توی یه 
مدت کوتاه‌خرج کردم وبعد برای‌سیر کر دن شکمم 
مجبور شدم حتی توالت بشورم. شبها گوشه پارک‌ها 
می‌خوابید م تااینکه یک روزاز یک فروشگاه‌دزدی 
کردم و گیر افتادم و بلافاصله اخراج شدم.دست 
از پادراز تر یر قشت ایران.رفتم سراغ مادرماما 
فهمیدم او هم به سرطان مبتلا شده و دو سال بعد از 
فوت پدرم مرده. دیگه هیچ کس رونداشتم. خواهر 
وپرادرام که اصلانمی‌خواستند من روببینن.خیلی 
زود معتاد شدم. خیلی بدبختی کشیدم. من خیلی بد 
کر دم. خیلی هم بدی دیدم. دیگه خسته شدم.حتی 
چند بار به فکر خود کشی افتادم تااینکه یاد شماافتادم 
حاج صادق! اومدم که کمکم کنین. شما تنها امید من 
هستین.دستم روبگیرین. نمی خوام خود کشی کنم. 
به هیچ جا نرسیدم. بی سرو سامونم... l‏ 

امید داشت گریه می کرد از اتاقبیرون آمدم 
تاغرورش نشکند. می‌دانستم برای پدرم لحظه 
سختی است اما مطمئن بودم پدرم به امید جواب 
منفی نخواهد داد! 


آقای مصطفی مسعودنيا be‏ 


هل سال بیش در همین MO‏ 
بقبه از صفحه ۳۶ 
آقای فلسفی شر کت کردند و ایشان هم بالای منبر از 
اتحاد مسلمانان یاد کردند. پا کستانی‌ها غرق در ماتم 
بخصوص با سینه زنی‌های مردم در خیابانها بیشتر 
برای‌بازی روز جمعه با تیم ایران آماده شوند. روز 
توانست ۵بر ۱ تیم پا کستان راشکست دهد.شاهنشاه 
در هنگام بازی فوق العاده ابر از علاقه می کر دند. 


از دواج پیرزن ثروقمنك (صفحه ۱۶ش ۴۸۲) 


چن دی قبل یک پیرزن آلمانی اط لاع las‏ کرد که 
بر اثر فوت عموی ش وارث ۰ ۶میلیون دلار ثروت 
L‏ بافاصاه اعا رای اکاک 
شوهر به جراید داد که در سر اسراروپاو آمر یکامنتشر 
شد سرانجام چارلز WE‏ : 


at‏ وز تنها چب ی است که به و جو دش اطمینان دار ید 


پیرزن قرار گرفت و ۱ 
چند روز قبل مراسم | 
ازدواج این عروس | 
و داماد بر jis-S‏ ۲ 1 4 3 
لا 1 3 ۳ b‏ 
دست اطلاعات هفنگی (صفحه ۲۲) KA‏ 
KA‏ سس 
ħ TA‏ 
دوشیزه ق -حمسی -رشت n‏ 
۱-شما که دوشبزه‌ای ۱۸ ساله هستید و عاشق یک ۳ 
پسر ۱۴ساله شده‌اید اگر تازه‌دوشیزه‌ای ۸۰ساله 1 
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بود ید وعاشق یک پسر ۸مساله می شدید هیچ تعجب 
نداشت.. ۲-به خاطر اینکه اواز شما قشنگ‌تر است 
غصه نخورید چون شما پولدار ترید این به آن در. 
۳-تامیزان حرارت عشق lab‏ چند در جه‌باشد.اگر 
خیلی بالاست که هم اکنون نامزد کنید و گرنه... 
تابایان تحصیلات معشوق ۱۶ ساله خود آرام بگ رید 
۴-مافقط همین نامه راز شمادریافت کردیم حالا آن 
چند نامه چه شده خبر ندارم. 

۵-نه دختر خانم هر گز زیاده‌روی نکر دید.دشمن شما 
زیاده‌روی کند. چراشما؟ 


قهرمان دوی ۱۵۰۰ متر کشو ر (صفحه ۲۲.ش۲۸۲) 


ASS B 


ص ديل کار S‏ 


قهرمان دوی ۱۵۰۰متر کشور 
عضو باشگاه نیروو راستی که 
ا 
در مسابقات قهر مانی کشور به 
مقام قهرمانی رسید. 


4 ۷ ۱ 
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۴۹ AN ۳۹۰ رطلاعات کک ارو‎ 


زیر نظر: مجید فلاح شجاعی 
مینا آتشی 


آوازخوانی زنان در ایران محصور به اجراهایی ویژه بانوان است و تنها 

زنان» صدای زنان رامی‌شنوند. البته خوانند گان زن در خارج از کشور. 
مواجهه متفاوتی با مخاطبان موسیقی دارند؛ ار تباطی متفاوت و شاید غریب 
با شنوند گان حرفه‌ای حاضر در فستیوال‌های تخصصی.سارنگ سیفی‌زاده 
یکی از خوانند گان زن موسیقی ایرانی. هر چند متولد دهه شصت است» 
اما ۲۵ سال از ورود حرفه‌ای‌اش به دنیای موسیقی می گذرد. او در 


× خانم سیفی‌زاده. شما تجربیات متفاوتی 
در دنیای موسیقی داشته‌اید؛ هم موسیقی 
ردیفی دستگاهی و هم موسیقی فیوژن را تجربه 
کرده‌اید. همچنین با استادان برجسته موسیقی 
در 0 مختلف از جمله محمدعلی 
کیانی‌نزاد و احمد پژمان همکاری کرده‌اید. 
ابتدا درباره این موضوع صحبت کنید. 

-تجربیات متفاوت برایم لذت بخش و در عین 
حال به مثابه چالشی بز رگ است. من بسیار روی 
ادای صحیح کلمات و لهجه‌ها حساس هستم و اگر 
می‌پذیرم به طور مثال, قطعه‌ای بختیاری را اجرا 
کنم. از دوستان متخصص کمک گرفته و ناظر 
ضبط ادبی, مدام اجرای مرا چک می‌کند تا خدای 
ناکر ده خطایی سهوی رخ ندهد. 

من موسیقی ایرانی کار می کنم و تعلیمی که 
دیده‌ام شاید بی‌ربط با موسیقی غربی باشد. اما 
خودم را وارد چالشی بز رگ کرده‌ام و با یک تیم 
تحقیقاتی وارد همکاری شده‌ام تا اعضای تیم به این 


نتیجه برسند که آواز در دوره "بار وک" چه شکل 
و شیوه‌ای داشته است. سعی کردم قسمت‌هایی از 
موسیقی دوره "بار وک " که به شرق نزدیک می‌شده 
را تقلید و پیاده‌سازی کنم. این تجربه برای من 
چالشی بسیار پیچیده و سخت بود چون متخصصان 
دوره باروک " باید از من راضی می‌شدند. نباید 
پروژه‌ای ۲۰ ساله با خطا و سهل‌انگاری من زمین 
می‌خورد. کارهایی از این دست را می‌پذیرم و به 
عنوان یک چالش به آن نگاه می کنم. 
× اساسا کشورهای صاحب‌نام در موسیقی 
بر این باورند موسیقی فیلم با شکل موسیقایی و 
وجه صرفاً هنری موسیقی متفاوت است. 
-بله. آهنگسازانی که در زمینه موسیقی 
فیلم موفق هستند نیز LJIE‏ آهنگسازانی نیستند 
AL‏ یار ی اا 
زیادی بوده‌اند که موسیقی‌های موفقی از لحاظ 
تجاری» جذب مخاطب یا هنری ساخته‌اند. 
ولی در موسیقی فیلم موفق نشده‌اند. نمونه‌های 
زیادی رامی‌توان در این حوزه نام برد. می‌توان 
به نام‌های بسیاری در دهه ۰ آشاره کرد 
که آلبوم‌های درخشانی داشتند. اما 
در زمینه موسیقی فیلم کارهایی 
ساختند که شاید بر امده از 
استعداد و تخصص‌شان 
نبود و به خاطر فروش 
CEN‏ 
قرار گرفت. 
اوارخرانی در 
موسیقی فیلم با خوانند گی 
در یک اثر موسیقایی 
مستقل تا az‏ اندازه متفاوت 
است؟ 
L-‏ گمان من. افرادی که درگیر 
موسیقی هستند. می توانند مستمعین 


ا لست مد خرب ilibbes‏ 


خانواده‌ای هنر دوست و هنر مند متولد شده» ولی نگاهی متفاوت از بسیاری 
موسیقیدآنان هم نسل و پیش از خود دارد.سیفی زاده یکی از منتقدان جدی 
خواننده‌سالاری در موسیقی است و نقش آوازخوان را هم تراز با دیگر عوامل 
تولید آثر موسیقایی می‌داند. اودر گفت وگو اما تأکید کرد آوازخوانان زن 
با وجود محدودیت‌ها دست از تلاش نکشند و فعالیت خود را ولو در مسیر 
هنری متفاوتی ادامه دهند. جان‌مایه این گفت وگو را در ادامه می‌خوانید: 


خوبی باشند. می‌توانند منتقدین خوبی باشند, 
می‌توانند مجریان خوبی باشند. می‌توانند معلمان 
خوبی نیز باشند. ولی قرار نیست فردی که منتقد 
خوبی است حتماً نوازنده خویی با آهنگساژ خوبی 
هم باشد. باید به این درک و فهم فرهنگی برسیم. 
من درباره همه ایران حرف می‌زنم. ما در بسیاری 
از کے این موارد را با یکدیگر قاطی می کنیم و 
می‌بينيم یک آهنگس از به راحتی به خود اجازه 
L-83‏ تنظیم کرده و کار خود را نابود NS‏ 
اگر فردی نبوغ و توانش را داشته باشد, بحثی 
جداست. فردی زکه‌آاهک اری هنن 1 بازاز 
تئوری موسیقی باخبر است حتماً از قوانین تنظیم 
نیز خبر دارد, ولیقوانین کجا و قریحه کجا؟ کسی 
که قریحه تنظیم کردن ندارد نباید به خود اجازه 
۳ ۱ که ام کار کروی است. تنظیم 
هم کند. ما می‌دانیم در گذشته تنظیم آلبوم "دود 
عود رااستاد پرویز مشکاتیان واسپاری کردند. 
در بین فعالان ژانر پاپ نیز می‌بینیم همیشه 
آهنگس از و تنظیم کننده از تک کر حدا هستتد, 
اما امروز همه اینها قاطی شده‌اند. می‌بینیم 
آهنکساز شاعر: خواننده و تنظیم کننده اثر. همگی 
یک کر هی وا ار اه ای 
حرفه‌ای است. یعنی اینگونه نیست که از سر 
ناتوانی باشد. بلکه اتقاقاً از سر توانمندی است. 
SI‏ فردی کار خود را به عنوان خواننده به دقت 
و درستی انجام می‌دهد. کفایت می کند. کافی 
است فردی خواننده‌ای حرفه‌ای باشد و دیگر 
لزومی ندارد به حوزه‌های دیگر نیز چنگ بزند و 
تبدیل به خواننده‌ای معمولی یا حتی ضعیف شود. 
بااین موضوع به شدت مشکل دارم و امیدوارم 
روزگاری فرا برسد که بدانیم اگر همه کارهایمان 
را خودمان انجام نمی‌دهیم. از سر توانگری است. 
نه ناتوانی. اگر تنظیم قطعه‌ای را به فرد دیگری 


می‌سپاریم از توانمندی 9 دراد 


تست 


× موسیقی فیلم چقدر با فضای موسیقی 
ار کسترال یا سنتی متفاوت است؟ 

-در مورد موسیقی فیلم. تجربیات خیلی زیادی 
ندارم. چند کار را با افتخار برای استاد پژمان 
خوان دم که موسیقی فیلم‌های ایرانی نیز نبود. 
تجربیاتی هم با امین هنر مند داشتم که تجربه‌هایی 
کافی نیستند تابه خودم اجازه دهم اظهار نظر 
تخصصی کنم, ولی می‌توانم تفاوتی را قائل باشم. 
اگر قرار باشد ریرتواری را اجرا کنید که سر و تهی 
دارد. در نتیجه اغاز و انجام کار دست شماست 
و بناست یک مسیر حسی و یک مسیر فنی را در 
کار طراحی و پیاده کنید. اما شاید در موسیقی فیلم 
اینگونه نباشد. بنا به صحنه و تصویری که موسیقی 
در لحظه روی آن قرار می‌گیرد. این حس می تواند 
مدام قطع و به تصویر دیگری وصل شود. 

c L.‏ یلم این توالي و سلسل را 
نداشته باشد. البته در نهایت بعد از این که قطعه 
تنظیم می‌شود و کار به پایان می‌رسد. آدیت‌ها 
انجام می گیرد و موسیقی روی فیلم سوار می‌شود. 
ممکن است مفهومی یکپارچه از اول تا آخر فیلم به 
مخاطب بدهد. ولی شما نمی‌توانید در آن. خیلی به 
دنبال آواز بگردید و ببینید خواننده دارد چه کار 
می‌کند. مگر این که یک فیلم بسیار ویژه بوده و 
۱ ود که آوازش خاص باشد. 
در این صورت موضوع متفاوت است. اما در آنچه 
من تجربه کرده‌ام. خواننده نقشی شبیه به ساز در 
موسیقی فیلم ایفا کرده و عنصری جدا نبوده. در 
واقع رنگی به صحنه و تصویر زده و رفته است. 

(همان‌طور که نور و صدا و بازیگر در 
خدمت اثر هنری واحدی هستند. طبعاً موسیقی و 
خوانند گی نیز همین کار کرد را در فیلم دارند. 

-من با این گزاره بسیار موافق هستم. هميشه 
مثالی ساده و قابل فهم می‌زنم و می گویم: بار 
روی زمین است و هر کسی باید یک گوشه‌اش را 
بکرد قر تم ی کد ان فرد خواننده | هتکس از 
تنظیم کننده يا نوازنده ساز کوبه‌ای باشد. بايد همه 


بار را بگیرند و از زمین بلند JU AIS‏ کسی خود 
را جدا بداند. به نظر من خیانت کرده و به کار لطمه 
زده است. این نگاه از ol‏ جایی نشأت می گیرد 
که من با خواننده‌سالاری, مشکل واقعی دارم و 
معتقدم خواننده نیز در یک اثر هنری سهم دارد؛ 
نه بیشتر و نه کمتر. شاید خواننده ویترین کار 
به نظر برسد. اما وقتی وارد یک مغازه می‌شوید. 
می‌بینید صندوق, پیشخوان, کمد و ویترین دارد. 
illa‏ به ضرف این که اول وبتر سا تور 
می‌بینید نباید صندوق مغازه نادیده گرفته شود. 
همه‌جای مغازه معنی خاص خود را می‌دهد و آن 
مغازه, یک مغازه واحد است. ویترین از بقیه اجزای 
مغازه جدا نیست. خواننده نیز مانند سایر اعضای 
گروه سهمی دارد. قبول دارم که اگر خواننده 
کارش را بد انجام دهد احتمالاً کار دیگر اعضای 
گروه نیز تحت تأثیر قرار می گیرد؛ همانطور که اگر 
ویترین مغازه‌ای بد چیده شود. کمتر کسی رغبت 
می کند وارد مغازه شود و ببیند کمدها چقدر زیبا 
چیده شده‌اند. ولی باز هم تا کید می کنم خواننده 
نباید فکر کند کار عجیب و غریبی انجام می‌دهد 
که از عهده هیچ کسی برنمی آید. 

شتا کیت ر از ۴۰ سال ستن قاری ولی 
نزدیک به ۲۵ سال است در فضای حرفه‌ای 
موسیقی و اجرا حضور دارید. پخش صدای شما 
روی فیلم 'قصر شیرین"اتفاقی جالب و کم نظیر 
بود. این اتفاق چگونه رخ داد؟ 

-آقای هنرمند" زحمت زیادی برای کار 
کشیدند تا سطح صدا در همین سطح بماند و اسم 
من نیز ذکر شود. 

× پس ایسن اتفاق به معنای تغیبر رویکردی 
جدی در سطح مدیران نیست؟ 

-وقتی از من درباره وضعیت موسیقی بانوان 
سژال می کنند, همیشه می‌گویم ما در حال حاضر 
چنین شرایطی داریم. یک کدبانو به معنای واقعی 
کلمه bb‏ با موجودی خود غذا درست کند. وگرنه 
وقتی همه چیز فراهم باشد. آشپزی دیگر هنر نیست. 
9 اه ایس اتفاق میسر نشود.اگر کدبانو 
بتواند مثل زمانی که همه چیز فراهم 16393 خوراک 
خوبی تهیه کند اسمش هنر است. در حال حاضر 
موجودی ما در موسیقی بانوان نیز این است. از 
مادرم مثال می‌زنم؛ او پیش از انقلاب کنسرت‌های 
زیادی بر گزار کرد. اما وقتی آوازخوانی زنان ممنوع 
شد. مادرم خدمت فرهنگی خود را حذف نکرد. او 
مشغول تدریس و پرورش تعدادی انسان در راه 
TM PPI‏ نس است.البته مادرم چنین 
ادعایی ندارد. ولی وقتی آدم در گیر شعر شده و در 
مفاهیم. عمیق می‌شود. نمی‌تواند ادم بدی باشد و 
مثل گذشته رفتار کند. مادرم در حال حاضر آدمها 
رابه درک شعر دعوت می IS‏ 


رو ارت 


گرم ری مار ا 
سینما و تلویزیون که نقش مان دگار "ابن ملجم 
مرادی رادز سرتال امام al‏ (ع)" خلق کرد در 
سن ۶۷ سالگی بر اثر بیماری کرونا درگذشت 

کریمی مبار که متولد ۱۶ خرداد ۱۳۲۲ در 
تهران بود. او فعالیت هنری خود را از سال ۱۳۵۰ 
باسازی در تار اغساز کر ده و س از اتقلاب 
در سال ۱۳۵۹ فعالیت تصویری خود راشروع 
کرد. کریمی مبار که در طول دوران فعالیت خود 
نقش‌های ماند گاری همچون "سس رکرده در فیلم 
"مرگ یزدگرد" بهرام بیضایی, ابن ملجم مرادی 
در سریال "امام علی (ع)" و احمر بن شمیط در 
A‏ مره را رات 

کریمی مبار که فارغ‌التحصیل بازیگری و 
کار گردانی تثاتر از دانشکده هنرهای زیبای 
دانشگاه تهران بود و b‏ ۵ دهه فعالیت هنری 
در تقاکر با کار گر دانانی همچون بهرام بیضایی؛ 
قطب‌الدین صادقی. بهزاد فر اهانی. مجید جعفری 
و... در نمایش‌هایی همچون. پهلوان اکبر 
می‌میرد. ؛ آدیکته و زاویه , جانثار. کوچ" 
"در اعماق » "پرورشگاه ؛ "گوهرشاد i‏ سیمرغ 
سیمرغ" همکاری داشت 

او در سینما نیز در فیلم‌هایی همچون "مرگ 
ره ماوت اف ان ارس 
می‌گیری گریه کنی"و... بازی کرد و در تلویزیون 
دص وال ار ارت دا و 
سریال "بچه مهندس " آخرین مجموعه تلویزیونی 
بود که با بازی کریم اکبری مبار که از تلویزیون 
SA‏ 

مراسم تشییع پیکر کریم اکبری مبار که بازیگر 
سینماء تتاتر و تلویزیون شنبه دهم آبان با حضور 
خانواده آن مرحوم. نیکنام حسینی‌پور مدير عامل 
موسسه هنرمندان پیشکس وت و سید عباس 
عظیمی مدیرعامل مجموحه فرهنگی برج آژادی 
هم‌چنین جمعی از هنر مندان؛ در قطعه هنر مندان 
پم IA‏ رزوی مر BE SIA‏ 
قطعه هنرمندان آرام گرفت. 
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ان jsw‏ در tat‏ است که می گذارد 
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سیم ۱ 
اطلاعات شم ارو ۳۹۰ PA‏ ۵۱ 


جمشید خاوری 
ID‏ به سه نله دران EDBI‏ 
ml‏ شن و جیزهای دیگر 


بعضی فیلمها را به صورت «دلی» می توان 
دوست داشت. حتی اگر بازیگر معروف نداشته و 
در فضای پر زرق و برق پایتخت فیلمبرداری نشده 
باشند. این آثار مثل همین «پاپ» که درباره اش 
صحبت می کنیم و «تاج محل» فیلم دیگری که 
اخیر | به شبکه نمایش خانگی آمده؛ در جغرافیای 
جنوب کشور ساخته شده و به خاطر تجربه زند گی 


کار گر دانهایشان در فضایی که فیلم ساخته اند. به 
آثاری گرم و دلنشین تبدیل شده‌اند. 

معمولا استفاده از عناصر بومی» لو کیشن‌های 
کمتر دیده شده فضاسازی منحصر به فرد. 
بازی گرفتن به ان دازه, از نابازیگران و حضور 
بازیگران باتجربه اما ناشناخته محلی, ب رگ برنده 
این گونه آثار هستند. 

«پاپ» یک فیلم سه اپیزودی است که سه 
داستان مختلف را روایت می کند. داستان اول 
که مکزیک" نام دارد ظاهرا با سانسورهای زیادی 
روبرو شده و یکی از دلایل توقیف چند ساله فیلم 
نیز همین بوده . داستان سوم ایتالیا" نام دارد و 
درونمایه اش درباره مهاجرت است اما به نظرم 
بهترین داستان این فیلم. اپیزود میانی است که 
انگلیس نام دارد و داستانش درباره زند گی 
سیاهیوستان بوشهری است. سوژه‌ای که تا کنون 
در سینمای ol al‏ به آن پر داخته نشده و فیلمساز 
دست روی نقطه ای گذاشته که به چشم هیچ 
فیلمسازی نیامده است. 

احسان عبدی پور بعد از فیلم در خشان «تنهای 
تنهای تنها». در سال ٩۲‏ «پاپ» راساخت که مد تھا 
توقیف بود و بعد از پنج سال, اکران محدودی در 
سینماهای هنر و تجربه داشت و امسال وارد شبکه 
نمایش خانگی شد. خیلی‌ها اعتقاد دارند اگر آن 
زمان «پاپ» توقیف نمی شد مسیر فیلمسازی این 
جوان به سمت فیلمی تجاری مثل «تیک آف» 
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تغییر جهت نمی داد وعبدی پور می توانست با 
ساخت فیلمهای ارزان اما دغدغه مند در زادگاه 
خود (بوشهر) هم آیینه فرهنگ و آداب و رسوم 
سینمای ایران در این ژانر. اما اینگونه نشد و عبدی 
پور بعد از تیک آف. جذب تلویزیون شد واگر این 
روال ادامه داشته باشد او را da‏ یک استعداد تلف 
شده تبدیل خواهد کرد. 


روزهای تارنجی.». ی ند بقل فروی را 


قصه روزهای نارنجی درباره زنی به نام آبان 
(هدیه تهرانی) است که در یک محیط مردانه و 
علارغم کارشسکنی رقبا که همگی مرد هستند؛ با 
استخدام چند کارگر زن. چیدن میوه های یک باغ 
بز رگ را در ده روز به عهده می گیرد اما مشکلاتی 
برایش به وجود میآید... 

از ظاهر فیلم. داستان و بازیگران مشخص است 
که با یک فیلم کاملا زنانه روبرو هستیم اما این 
زنانگی در تار و پود فیلم تنیده نشده است. چرا که 
وقتی ما به عنوان فیلمساز. شخصیت اصلی فیلم‌مان 
رایک زن قرار می دهیم باید نشانه‌هایی را نیز در 
فیلم بگنجانیم اما آرش لاهوتی در اولین فیلمش 
در زمینه پرداختن به روابط انسانی -مخصوصا 
در دنیای شخصیت اصلی قصه — نا موفق بوده 
است. این قبول که فیلمساز گفته هنگام ساخت اثر 
نگاهی فمینیستی نداشته ولی از آن طرف پشت‌بام 
سقوط کرده است! ابان نه در ظاهر نه در رفتار. 
نه در خانه نه در محل کار نشانی از زنانگی ندارد. 
علیرغم اقتدار ظاهری‌اش, در روند قصه, مظلوم 
واقع می شود. حتی برخلاف اصول درام نویسی, 
گره کنسایی ها توسطدیگران اتجام می‌شود. معا 
زنهای کار گری که بعد از اعتصاب, همراهی مثبتی 
با او ندارند توسط شوهری که در طول فیلم بیکار 
و بیعار نشان داده شده به باغ برمی گر دند و کار را 
تمام می کنند! 

فیلمنامه انگار هیچ نقطه عطفی ندارد و گرهی 
که زده می شود (تمام کردن کار چیدن میوه‌ها 
در ده روز) به راحتی در اواخر فیلم باز می‌شود و 
مهم بودنش: انقدر درست نشان داده نمی شود 
که احساس نگرانی در تماشاگر به وجود آورد و 


او را همراه کند. البته فیلمنامه. حفره‌های دیگری 
هم دارد که چند سوال بی جواب برای تماشاگر به 
وجود می آورد. مثلا مشخص نمی شود دزدی میوه 
ها کار کی بوده؟ دختر معتاد کجا غیبش می زند؟ 
مجید با آن زن کار گر رابطه داشته b‏ نه؟ و ... 


یی کسی موصکی.. سنمای سجردباز 
دز A‏ زگ رشب 
فکری حاصل از ناامیدی انسان در دوره پس 
از جنگ جهانی دوم در تئاتر به وجود آمد که 


از نمونه های متأخر این ژاثر در سینمای dħul‏ 
می‌توان فیلمهای ‏ مسخره باز و خرگیوش را 
نام برد. حتی به نظرم اسب حیوان نجیبی است" 
ساخته رضا کاهانی و اژده‌ها وارد می شود ساخته 
مانی حقیقی را نیز با اغماض می توان در این دسته 
قرار داد که صد البته از دو فیلم اول. یک سر و 
گردن بالاترند. l‏ 

اگر با نگاه ابزورد به تماشای «بی حسی 
موضعی» بنشینیم فیلمی می بینیم که همه چیز را 
به سخره می‌گیرد . یک شوخی (گزارشگر فوتبال) 
را بارها تکرار می کند. شخصیت‌هایش بی قید و 
بی‌تفاوت هستند و گوپی -آنچنان که از نام اثر 
بر می‌آید -دچار بی حسی و بی خیالی نسبت به 
زند گی شده اند. فیلم پر از ارجاعات اجتماعی و 
فلسفی است (حسین مهکام فارغ التحصیل رشته 
فلسفه بوده) که حتی اگر دوباره تماشا کنید بیشتر 
انها را کشف خواهید کرد. فیلمس از با همه چیز 
حتی خود فیلم (در سکانس سینما) شوخی می کند 
و یک کمدی روشنفکر انه ارائه می دهد. 

در غیر این صورت اگر نگاه مان کلاسیک 
باشد؛ با فیلمی طرف هستیم که قصه ندارد. ریتم 
ندارد. زمان و مکان روایت به هم ربطی ندارند. 
دیالوگها بی سر و ته هستند. آدمها منطق ندارند و 
هر کاری دلشان بخواهد انجام می دهند. 

در یک کلام. «بی حسی موضعی» فیلمی 
حوصله سر بر و خسته کننده است. 
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مجموعه تلویزیونی بچه 

ی ہے کارکردانی 

احمد کاوری و تهیه کنن د گی 

سعید سعدی با انتخاب کامل 

بازیگران و عوامل پشست 

دوربین ظرف چند روز آینده 

در تهران مقابل دوربین می‌رود. کار گردانی این پر وژه در 
سه سری گذشته برعهده علی غفاری بود که به دلیل 
درگیری حال حاضر وی در یک پروژه سینمایی حضورش 
در سری جدید امکان‌پذیر نبود و به همین دلیل احمد 
کاوری کار گردان فصل چهارم این سریال شد. از میان 
بازیگران نیز تاکنون حضور ثریا قاسمی. فرهاد قائمیان. 
روزبه حصاری. مهشید جوادی» نسیم باقریان. کریم 
قربانی. عباس جمشیدی‌فر و شیوا خسرومهر قطعی شده 
و به‌زودی چند بازیگر جدید نیز به پروژه اضافه خواهند 
شد.تا کنون نگارش ۱ ۲ قسمت از این سریال ۲۰ قسمتی 
انجام شده است.سری جدید برای پخش در اوایل سال 

۱ اینده از شبکه دوم سیما اماده خواهد شد. 


مسعود تکاور کارگردان سینما و تلویزیون این روزها 
چند تله‌فیلم برای پخش از تلویزی ون دارد. او درباره اين 
آثار گفت: تله‌فیلم انتخاب ویژه یک فیلم پلیسی است که 
به‌تاز گی و به مناسبت هفته نیروی انتظامی از شبکه سه 
سیما پخش شد. فیلم درباره یگان ویژه و مسائل و مشکلات 
این حرفه است. تله‌فيلم کلاه سبزها" نیز هفتم آذرماه از 
Cl TS‏ 
ویژه و فعالیت‌های انان می‌پر دازد. همچنین این روزها در 
مرحله پیش‌تولید فیلم آتش در نیستان هستم. در اهواز 
در حال بازدید لو کیشن هستیم. 

تکاور در ادامه بهسختی کار در شرایط موجود اشاره 
کرد و افزود: سعی می کنیم در این شرایط تمام پروتکل‌های 
بهداشتی رارعایت کنیم تا مشکلی برای هیچ‌یک از اعضا به 
وجود نیاید. در این شرایط کار کندتر پیش می‌رود که این 
تنها به دلیل شیوع کرونا نیست. AL‏ مشکلات اقتصادی 
کر ات ی ایا هو کار رات رده 
فا ای E‏ تاکن 
می‌توانستم با ۱۰ میلیون تومان اتفاقی را رقم بزنم الان با 
صد میلیون هم نمی شود و تنهاعشق است که ما راسرپا 
نگه داشته است. 


bi 
۵۳ BR VA 4 اطلاعات ی ارو‎ 


اماز تد و ورور دار یر اردتا 


Tu رال ات را ار‎ ICT 
مشترک امین آمانی و علی امانی. تصویربرداری این پروژه از اواسط ماه‎ 
آینده در تهران آغاز می‌شود. تصویر برداری در دو فاز زمان گذشته و ا‎ 
حال انجام می‌شود و گروه ابتدا سکانس‌های مربوط به دهه ۰ رامقابل‎ 
دوربین می‌برند.پس از انتشار گریم شخصیت‌هایی مانند د کتر سید محمد بهشتی و آیت‌الّه‎ 
اکبر هاشمی‌رفسنجانی. سازند گان این سریال از گریم کاراکتر شهید محمدعلی رجایی نیز‎ 
رونمایی کردند. بنا به تصمیم عوامل, نام بازیگر این نقش در خبرهای آتی رسانه‌ای خواهد‎ 
شد.سایر کاراکترهای این سریال که مربوط به چهره‌های مطرح سیاسی دهه‌های پنجاه و‎ 


شصت و زمان حال هستند. بزودی معرفی و از گریم آنان نیز رونمایی خواهد شد 


پیش تولید فیلم سینمایی دسته دختران به کارگردانی منیر 

قیدی و تهیه کنند گی محمدرضا منصوری از ماه قبل آغاز شده و 

Ji‏ اکنون آخرین روزهای پیش تولید رااسپری می کند.تا کنون حضور 

ای دای رو ی رات ار ازع IL‏ 

راما sa‏ دان واا اده ماو ۲۲ 

شهر خر مشهر در دوران دفاع مقدس و دومین فیلم بلند منیر قیدی پس از فیلم تحسین شده 
قا ها اا ا ل ل سای تا 


باز دیدازمزار استادشجریان‌پول‌می‌خواهد؛: 
انتشار مطالبی درباره دریافت ورودی در ازای بازدید از مزار محمدرضا شجریان و 
پیگیری ها در این باره از مسغولان وزارت فرهنگ را ۲۱ 
که Ku‏ استاد شجریان در آرامگاه فردوسی به خاک سپرده شده است و آرامگاه فردوسی 
هم یک بنای تاریخی محسوب می‌شود. لذا اداره آن تحت نظر وزارت گردشگری و میراث 
فرهنگی است؛ ضمن اینکه بازدید از این مجموعه همانند هر بنای تاریخی دیگر یا موزه‌ای: به 
پرداخت ورودی نیاز دارد. مسوولان ساژمان میرات در با ۱۳۱۱ 


مبلغ ورودی است و ربطی به تدفین استاد در این مکان و اخذ پول برای بازدید آن ندارد. 


درگذشت یه کننده «مختارنامه» 

مر حوم محمود فلاح تهیه کننده باسابقه تلویزیون و سریال‌هایی چون مختارنامه» تفنگ 
سرپر و... و مدیر کل اسبق تولید صدا و سیما روز پنجشنبه یکم آبان به دلیل عارضه ریوی 
در یکی از بیمارستان‌های تهران در $ شت.محمود فلاح. ۷۵ سال پیش در سبزوار به دنیا 
آمد.او ۲۴ شهریور ۱۳۴۷ با مدرک فوق دیپلم برق به جمع کارمندان سازمان رادیو و 
تلویزیون پیوست. فلاح بعد از اخذ مدرک مهندسی برق و الکترونیک به عنوان تنظیم کننده 
واحدهای سیار و برنامه ریز ریور تاژ به کارش ادامه داد.وی در جریان باز گشت امام خمینی 
7 به ایران و سخنرانی تاریخی در بهشت زهرا: نقشی محوری در پوشش تصویری مراسم 
۲ بهمن ۱۳۵۷ داشست. بعد از انقلاب. محمود فلاح در بخش‌های 
مختلف سازمان صداوسیما به فعالیت پر داخت و سال‌ها مدیر کل تولید 
این سازمان بود.تجهیز و اعزام ده‌ها گروه به خطوط مقدم در زمان 
کل از تیه رها ارت فا رل 
اما به همکاری‌اش با سازمان در قالب مشاور و تهیه کننده ادامه داد.وی 


دوستی دس از انداز ه همانند دشمتی $ سنا کت است 


۵ لىپ 


٩٩ ۶ابان‎ 14 af 


هرا داستان ایرانی 


ترانه شکیبا 


روی اولین ردیف از صندلی‌های داد گاه زن 
و مردی جوان کنار همدیگر نشسته بودند. زن 
چادر مشکی رنگ و رو رفته‌ای بر سر داشت و 
مرد با چهره‌یی شکسته و شیارهای عمیقی که 
بر روی پیشانی و کنار چشمانش دیده می‌شد. 
پیرتر از سن و سالش به نظر می‌آمد. 

قاضی, بعد از آن که نگاهی به خلاصه پر ونده 
انداخت. رویش را به سمت زن بر گرداند: 

-شاکی شما هستی ؟ 

-بله. آفای قاضی! 

قاضی» بعد از آن که چند سطر دیگر از 
خلاصه پرونده را خواند. با تعجب. لب برچید و 
بار دیگر زن را مخاطب قرار داد: 

- قضیه را از اول تعریف DS‏ 

زن. روی صندلی جابه‌جا شد. چادرش را 
روی صورتش کشید و به‌زبان آمد: 

یک شب موقعی که با بچه‌هايم خوابیده 
بودم. توی 3,815 صدایی شنیدم. با وحشت از 
خواب پریدم وبه‌سمت در اتاق رفتم. به‌محض 
این که در را باز کردم. توی راهرو چشمم به 
شبح سفیدپوشی افتاد. جیغ بلندی کشیدم. 
در را محکم به‌هم کوبیدم. به‌طرف بستر 
بچه‌هایم دویدم و خودم راروی آنها انداختم. 
قلبم به‌ شدت می‌تپید و تمام بدنم می‌لر زید. 
نیم ساعتی در همان وضعیت مان دم و چون 
صدایی نشنیدم, دل و جراتی پیدا کردم دوباره 
بهسمت در اتاق رفتم و با کمال تعجب دیدم 
شبح سفیدپوش توی راهرو کنار دیوار چمباتمه 
)63 که به‌محض دیدن من از جا پرید و با 
سرعت به‌سمت راه پله پشت‌بام دوید.من‌هم 
ناچار به‌داخل اتاق برگشتم. اول فکر کردم 
خیالاتی شده‌ام. اما وقتی همه چیز را خوب از 
نظرم گذراندم و خاطرجمع شدم آنچه دیده‌ام 
در عالم واقع بوده احساس ناامنی کردم و 
چون هنوز مدت زیادی از شب نمی گذشت 
و از طرفی خانه مادرم نزدیک بود. با عجله 
بچه‌هايم را بیدار کردم. به انها لباس پوشاندم 
و به‌خانه مادرم رفتیم. 

قاضی, سرش را به‌نشانه تامل تکان داد و 
پرسید: 

- مادرت از این که بی‌موقع به خانه‌اش رفته 
بودی, تعجب نکرد؟ 

-نه... برای این که خیلی وقت‌هاء فر زندانم 
برای مادربز رگشان دلتنگی می کردند و قبلاً 
هم به‌این دلیل» بارها بی‌موقع به‌خانه مادرم 


رفته بودیم. 

- چراهمان شب. قضیه را با مادرت در 
میان نگذاشتی؟ 

- راستش آقای قاضی, خجالت کشیدم. از 
طرفی به‌نظرم رسید که ممکن است تصور کند 
خیالاتی شدهام. 

-بعد؟ 

این را قاضی گفت و زن ادامه داد: 

- آن شب در خانه مادرم ماندیم و صبح روز 
بعد. چون یکی از بچه‌هایم دانش آموز است و 
بايد مدرسه می‌رفت. به‌خانه بر گشتم و دیدم 
چند تکه از وسایل خانه سر جایش نیست. 

- آن‌موقع به کسی ظنین نشدی؟ 

-راستش نه. با خودم گفتم شاید دیشب 
موقعی که از خانه خارج شدیم بر اثر حواس‌پرتی 
یادم رفته در را ببندم و دزدی هم از فرصت 
استفاده کر ده و... 

- قضیه را به نیروی انتظامی اطلاع دادی؟ 

-خیر. چون شسوهرم نبود و خودم راه و چاه 
این کار را نمی‌دانستم. به‌مادرم هم مصلحت 
ندیدم چیزی بگویم. چون مطمئن بودم ناراحت 
می‌شود و کاری از دستش برنمی آید. به‌اضافه 
این که می‌ترسیدم بابت خالی گذاشتن خانه در 
آن شب. سرزنشم کند. 

زن نفسی تازه کرد و دنباله حرفش را گرفت 
که: 


لمات 


-یکی دو شب در خانه مادرم ماندیم و فقط 
روزها BLA‏ خودم سر می‌زدم و خوشبختانه 
در آن مدت هیچ اتفاقی نیفتاد و باورم شد 
شبحی که آن‌شب دیده‌ام توهم بوده و سرقت 
هم به‌طور تصادفی اتفاق افتاده. به‌همین جهت. 
داشتم و آمدن نگران شبح بودم. اما خبری 
نشد. به‌این JJS‏ شهامت بیشتری پیدا کردم 
و شب بعد هم در خانه خودم ماندم. آن شب 
قبل از خوابیدن توی راهرو صدا شنیدم و وقتی 
درراب از کردم دوباره‌همان شبح رادیدم. 
جیغی کشیدم و شبح دوباره به‌سمت پشت‌بام 
فرار کرد. 

-مگر در پشت بام چفت و بست تداشت؟ 

-داشت. اما از مدتی پیش چفت ان خراب 
شده بود و نمی‌توانستم آن‌را قفل کنم و چون 
هر دو شب شبح به‌طرف پشت‌بام فرار کرد. 
فکر کردم او حتماً یکی از همسایه‌هاست که 
جون می‌داند شوهرم در خانه نیست» با نیت 
ترساندن من و دزدی. از ان‌جامی‌اید واز 
مادرم رفتم. از سیر تا پیاز قضیه را تعریف 
کردم و حتی گفتم شبح قبلا هم یکبار به خانه‌ام 
امده و چیزهایی دزدیده بود. مادر و پدرم بعد 


قرار شد برادرم چند شب در 
خانهام یماند و کشسیک بکشد. 
اتفاقاً همان شب اولی که برادرم 
در خانه‌ام ماند. دوباره سر و کله 
شبح پیدا نشد. اما به‌جای این‌که ‏ 
من بترسم و جیغ یکشم برآدرم با 
سرعت به‌سمت شبح دوید 


N 


از شنیدن حرف‌های من نگران شدند و همراه 
آن‌ها به‌خانه بر گشتیم و با کمال تعجب دیدیم 
در همان مدت کوتاه چند تکه دیگر از وسایل 


خانه دزدیده شده. 


زن» نفسش راپرصدا از سینه بیرون داد. 
نگاهی به‌چهره قاضی انداخت و وقتی مطمئن 
شد با حوصله مشغول شنبدن است. ادامه داد: 

- آن شب به‌اتفاق پدر ومادرم تا صبح 
بی دار ماندیم و در رابطه با آنچه اتفاق افتاده 
بود. حرف زدیم» اما عقل هیچ کداممان به‌جایی 
قد نداد واز از حدس و گمان‌هایمان نتیجه‌یی 
نگرفتیم. صبح روز بعد. پدرم به محل کار 
برادرم رفت و قضیه را با او در میان گذاشت. 
برادرم با جرات به‌پدرم گفت این کار حتما 
وط آدم آشتاي انجام می قود کا از غیت 
شوهرم اطلاع دارد و قرار گذاشت چند شبی 
در خانه من بماند و به‌اصطلاح ته و توی قضیه 
را در بیاورد. 

- چرابه‌جای این کار da‏ موضوع را به نیروی 
انتظامی اطلاع ندادید؟ 

زن» با شرمندگی جواب داد: 

-چه‌داشتیم که بگوییم؟ شما خودتان 
را جای من بگذارید. خجالت آور نبود که 
به کلانتری بروم و بگویم توی خانه‌ام روحی 
پیدا شده که دزدی می کند؟ 

-یعنی فقط به‌همین دلیل قضیه راپنهان 
نگه داشتید؟ 

be‏ وتان ری ی ود ی رای 
برای ینهان کاری وجود نداشت. bib‏ مشکل 
این بسود که خجالست qa‏ کشسیدم و از طرفی 
għala‏ نبودم کسی حرفم را باور کند! 

-ادامه بد ۵. 

-بله... عرض می کردم که قرار شد برادرم 
چند شب در خانه‌ام بماند و کشیک بکشد. 
اتفاقاً همان شب اولی که برادرم در خانه‌ام 
تلوهس کرش یا شاب 
به‌جای این که من بتر سم و جیغ بکشمم. بر ادرم 
بااسرعت به‌سمت شبح دوید او را بغل زد و 
پارچه سفیدی را که دور خودش پیچیده بود. 


کتار زد و با چشمان از حدقه در آمده, چیزی 
دیدم که اصلا آنتظارش را نداشتم. همان 
شب.شبح را که یک آدم معمولی بود. تحویل 
نیروی انتظامی دادیم و الان هم در محضر شما 

قاضی. سری تکان داد ورویش را بهسمت 
مرد بر گر داند: 

- شما با این خانم چه نسبتی داری؟ 

- شوهرش هستم. 

اتام ترسافدن ابخان و سرقت از خانه‌اشن 
را قبول داری؟ 

-بله آما پات 

داز انجام آن کارها چه نیتی داشتی؟ 

-راستش. ندانم کاری عوارضی دارد و 
گاهی زمینه ساز اشتباهاتی می‌شود. من اشتباه 
کرده‌ام و تقاضای بخشش دارم. 

- متوجه منظورت نمی‌شوم. واضح تر حرف 
بزن. 

غرهن تسود ستضو رین امن از چند مدال 
پیش به‌علت نشست و برخاست با دوستان 
ناباب معتاد شدم. اوایل که اعتیادم خفیف 
بود. مشکلی نداشتم. اما به تدریج که اعتیادم 
شدید شد هم به‌علت این که مثل سابق توانایی 
کار کردن نداشتم» شغلم را از دست دادم هم 
قادر به تأمین مخارج زندگی خانواده‌ام و بدتر 
از همه هزینه اعتیاد خودم نبودم. ناچار شروع 
به‌دزدی کردم و تا مدتی به هر نحو بود گلیم 
خودم را از آب بیرون می کشیدم. 

- چی می‌دزدیدی؟ 

-از ĠILJU‏ دزدی و دزدیدن لاستیک 
زاپاس اتومبیل‌های پارک شده کتار خیابان‌ها 
شروع کردم و بعد به جیب‌بری. کیف‌قاپی. 
موبایل قاپی و موتوردزدی رسیدم. یکی 
دوبارهم زور گیری کردم تااين که حین 
آخرین زور گیری دستگیر شدم و چون هم 
معتاد بودم. هم مقداری مواد همراه داشتم. 
علی‌رغم گذشت شاکی خصوصی مرا به زندان 
فرستادند و حدود یک‌س ال و چند ماه زندانی 


بودم. مدتی پیش که از زندان آزاد شدم. از 
شما چه پنهان روی خانه رفتن را نداشتم از 
روی همسرم و بچه‌هایم خجالت می کشیدم. از 
طرف دیگر. مثل هر آدمی مخارجی داشتم و 
ضمنا بیکار و بدون در امد بودم. به این جهت. 
نسراغ بعضی دوستانم رفتم :اما هیچ کدام از 
آن‌ها روی خوشی به‌من نشان ندادند و وقتی 
3,5 به‌استخوانم رسید, نقشه آخر را کشیدم 
وبا کلیدی که داشتم به خانه خودم رفتم و با 
فرشا نوی ja isse‏ مک ار از وما بل lilek‏ 


دزدیدم. قصد داشتم همان یک بار چنین کاری 
بکنم. اما وقتی دیدم نقشهام گرفته و همسرم 
حسابی ترسیده شب‌های بعد هم مبادرت به 

مرد. سرش را پایین انداخت و در همان 
حال» با صدایی که به‌زحمت شنیده می‌شد. 
ادامه داد: 

-وسایلی را که دزدی‌دی. خودت خریده 
بودی؟ 
بقیه راهم با پول حاصل از کار خیاطی خریده 
بود. 

قاضی, نگاهش متوجه زن شد: 

- شوهرت تقاضای بخشش دارد. جواب 
شما چیست؟ 

-نظرمن در عرضحالی که به داد گاه داده‌ام. 
ذکر شده. 

-حاضر نیستی در خواسته‌ات تجدید نظر 
کی f‏ 

- به‌هیچ وجه. من تاحالا با همه چیز این 
مرد ساخته‌ام. وقتی ديدم اعتیاد پیدا کرده و 
درآمدش حتی خرج اعتیاد خودش رانمی‌دهد. 
شروع به کار خیاطی کردم. از صبح تا شام سوزن 
به تخم چشمم می‌زدم و نگذاشتم بچه‌هایم کم و 
کسری داشته باشند. حتی وقتی به‌اتهام سرقت 
و همراه داشتن مواد مخدر بازداشت شد. با 
وجودی که لطمه حیثیتی شدیدی به‌خودم و 
خانواده‌ام زد. دندان روی Ko‏ گذاشتم. نزد 
اقوام و آشنایان عنوان کردم کار پیمانکاری به 
پستش خورده و به‌شهر ستان رفته. هر هفته در 
و بعد از آزادی از زندان راهی شرافتمندانه را 
پیش بگیرد و گذشته سیاهش را تلافی کند. اما 
متاسفانه نشان داد که نه‌فقط عبرت نگرفته, 
بلکه شیوه‌های جدیدی هم برای سرقت ابداع 
کرده و هیچ چیزی تضمین نمی کند که فردابا 
استفاده از این شگرد به‌سراغ دارایی دیگران 
نرود. به‌اینن جهت. تصمیم دارم خودم رااز 
قیدش خلاص کنم. مهرم حلال, جانم آزاد. هر 
چه باشد. بی‌شوهری از داشتن چنین شوهری 
بهتر است. 

مرد. که چیزی برای گفتن نداشت. سرش 
را پایین انداخته بود و قاضی خطاب به منشی 
داد گاه گفت: 
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Għandi‏ خو دبلاد. به دڼال تشه یق و کف دن د یگ ان 


۳ زند 
- 


دالت ,در دود 


بدرقه سفر مادربزرگ به مکه ۸۰ ۱۳گرگان بیتا موذنی ( کودک سمت چپ)از رودهن 


۵۶ ۶ ابا ٩‏ امت 


تعبیر خواب و BIG‏ لطفاً خوابهای خود را واتساپ با پیامک کنید ۰۹۳۶۶۴۰۱۹۴۹ و تعبیرها را در مجله بخوانید. ۱ 
همه اسم‌ها مستعار است و اگر مشخصاتی که برای بینندگان خواب می‌نویسم. مانند کا 
مشخصات فد دیگری بود. تصادفی است. 


شیور 

کابوس‌هابه ما می گویند صاحب خواب در بیداری از زند گی رضایت ندارد. معمولا وقتی که از 
راما محمودی, ۳۰سالف.. نظر عاطفی خود را در خطر ببیند. چنین خوابهایی می‌بیند. متاسفانه در فرهنگ ما به خانم ها الق 
متأهل, در حال راه‌انداژی کار شده که شوهر همه کاره زند گی است و زن بدون شوهر هیچ هویتی ندارد. اگر حال شوهر خوب 
باشد. حال زن هم باید خوب باشد. اگر حال او خوب نیست. حال زن هم خوب نخواهد بود به همین 
خوابهای کابوس مانند می‌بینم دلیل اگر از شوهر دور باشد یااگر شوهر و جفت او بی‌محلی و بی‌محبتی کند. زن به GAL‏ دچار 
که زیاد تکرار می‌شود. معمولاً خواب می‌ش ود و ممکن است از این کابوسها ببیند. ضمناً ممکن است زنان جوان تنها و دختران هم چنین 
می‌بینم یک سری آدم خلافکار خوابهایی ببینند که مربوط است به مزاحمت‌های خیابانی. سوژه دیگری که علت جنین خوابهایی 
هستند که آدم می‌دزدند. همدیگر است. به خواب کسانی می‌آید که از زند گی خود در کشور خودشان ناراضی هستند و امکان رفتن 
SEE ۱ ۱ 8‏ هتم این به جای دیگری راندارند. محافظه کار هم هستند. ناچار در خواب میب ۱ ۱۳ 

روزها خیلی استرس دارم. می‌شوند و به خطر می‌افتند که مورد آخری به خواب شما ربط ندارد. 


خوابگردی شما چون یک بار 

لیلا مظاهری, ۲۳۳ساله. متاهل, بیکار بوده موضوع مهمی نیست. علت 

من بچه که بودم یک بار خوابگردی کردم. یک بار رفته بودیم باغ عمه‌ام. من را گذاشته بودند توی اتاق, خوابیده خوابگردی شمااین بوده که از آن 
بودم. خودشان در حیاط بودند و گپ می‌زدند. من در خواب راه رفتم واز آن باغ به خانه خودمان رفتم. در خواب باغ می‌ترسیدید. ناخودآگاه اا 


زنگ خانه را زدم ولی کسی خانه نبود و در باغ بودند. در خواب به زنگ زدن ادامه دادم. همسایه متوجه شد و مرا کاری کرده که در خواب بروید 
کو بودم, به باغ برد و به خانواده‌ام تحویل داد. آنها کل منطقه را دنبال من گشته بودند. توضیح می‌دهم که ته خانه خودتان چون در آنجا احساس 
آن باغ رودخانه و دره بود. من می‌ترسیدم. یک بار هم خواب ديدم که رفتم ته باغ و افتادم توی رودخانه. امنیت بیشتری داشتید. 


عقرب و مار در خانه یر 


فاطمه ۶۳ساله. متاهل. خانه‌دار نمی‌خواهد بیرون برود. شاید به دلیل احتیاط های کرونایی باشد شاید هم 

پسر ۱۸سلله‌ام خواب دیده با پدرش صحبت می کر ده. افسرده و L‏ منزوی شده که در خواب به این شکل نمایان می‌شود و نشان 
برادر بز رگش میاد میگه با هم بریم بیرون. پسرم به دلش نبوده می‌دهد که به دلش نیست. ممکن هم هست در بیداری تحت سلطه بر ادر 
برهو نمی‌رن. بعد دیده مرغ پختیم. مرغها خونی بودن. بعدش بزرگ است و مجبور می‌شود از او حرف شنوی داشته باشد. در خواب 
می خوایم بخوابیم. صدای جیغ من اومده. پسرم میاد می‌بینه برعکس می‌شود تا احساس قدرت کند. مرغ پخته خونی نشان می دهد 
چادرنماز دستم گرفتم و می‌خوام نم از بخونم. بهش میگم یه که استرس او به خانه و خانواده ربط دارد. جیغ و نیش نماد این است که 
چیزی دستم رو نیش زد. میگه حتما عقر به. میگم شاید سوسکه. نگرانی و استرس او برای شماست و حس م کا در اه ۳ ۱۲۱ 
همه جای اتاقش رو می گر ده. زیر عروسکی که بچه بود داشت و پیدا کردن عقرب زیر عروسک کود کی به ما می گوید از کود کی مشکلاتی 
حالا تو اتاقش نیست. یه عقرب زرد بز رگ دید. گرفتش. توی در خانه بوده که در او اثر گذاشته و وارد ناخود آ گاهش شده. زن و شوهری 
همون خواب خواب می‌بینه یه خانمی عقرب دستش گرفته که عقرب و مار دارند. نماد اختلافات زناشویی شماو همسر شماست که 
شوهر شم مار گرفته دستش. توی خوابش از خواب دومی بیدار او را آزار می‌دهد. اگر در خانه با همسرتان اختلافاتی دارید. زودتر آن را 
ميشه و میگه مامان رو ببریم بیمارستان و بیدار ميشه. حل کنید یا حداقل جلو بچه‌ها بحث ASSI‏ 


حباتی ارز شمند است که د ای کمک به د یگ ان صر ف شده داشد 


6 اذشتیی 


dei 
اگ انی ۶۲ساله, متاهل, داشته باشد و زن فکر کند دارد خیانت می کند. این موضوع در خواب‌های او نمایان می‌شود. در این‎ 
همسرتان سر و گوشی جنبنده دارد و حدس می‌زنید اگر به او‎ MIS خانه‌دار خواب هم به نظر می‌رسد حس می‎ 


بگویید خیانت می کنی؟ رک و راست بگوید آرها حالا IM IE 519 jabita‏ 
خواب دیدم همسرم بهم گفت می‌خوام قضاوت نکنید. و اگر می‌خواهید خیالی راحت داشته باشید. بحث و مشاجره نکنید و روی حدسیات 
زن بگیرم. گفتم چرا جلو من و توروم میگی؟ خود تکیه نکنید تا جذابیت شما بالا برود و اگر هم شوهرتان در معرض لغزش قرار گرفت. یاد خوبی‌ها 


۵ 
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احسان پهلوان: 


از بجگی بر سولیسی دو آنشه ود ما 


احسان پهلوان بازیکن دارنده پیراهن شماره ۱۴ این فصل پر سپولیس به همراه دیگر باز یکنان جدید این تیم در کمترین فاصله 
زمانی موفق شدند خودشان را با دیگر بازیکنان هماهنگ سازند و در سخت‌ترین کارزار یعنی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا بهترین 
نمایش‌ها را از خود ارائه دادند. قبل از احسان هم ستاره‌هایی از گذشته تا به این فصل شماره چهارده سرخ رابرتن کرده‌اند. 
باز یکنانی نظیر محمود خوردبین » رضا جباری, محمد نوری و... بعد از آنها در این فصل به نظر می‌رسد شماره ۱۴ جدید سرخ‌پوشان 
که با صلاحد ید یحیی به تیم پرسپولیس پیوسته و البته سابقه شا گردی سر مر بی فعلی را قبلا هم در کارنامه‌اش داشته باز هم می‌تواند 
در پرسپولیس موفق عمل US‏ و جای پای بزر گان پرسپولیس و هم‌شماره‌ای‌های قبلی تیم پرسپولیس پا بگذارد 


ورزشی 
زیر نظر:علی ملکی 


#(درخشش شمادر کمترین فاصله زمانی خیلی عجیب والبته 
ارزشمند بود. چطور خودت و بقیه بازیکنان جدید خیلی زود با بقیه 
هماهنگ شدید؟ 

بازی در لیگ قهرمانان آسیا بسیار سخت بود و این برای ما که در 
پرسپولیس بازی نکر ده بودیم واقعاً کار را دشوارتر می کرد. ما یک هفته تا ده 
روز مانده تا رقابت‌های لیگ قهرمانان به پرسپولیس اضافه شدیم اما خدارا 
شکر به دلیل شناخت بالایی که از ایده‌ها و تفکرات BT‏ یحیی داشتیم همچنین 
کلاس‌های بسیار مفید تئوری که کادر فنی برای ما اجرا می کر دند خیلی زود 
موفق شدیم با درک شرایط و شناخت کافی از ایده‌های کادر فنی 
روز به روز شرایط خودمان را در پرسپولیس بهتر سازیم و ۴ 
خودمان را با بقیه بازیکنان و تفکرات حاکم بر تیم تطبیق . 
بدهیم و در نمایش بی‌سابقه تیم مان که در ۲۰ روز باید 
در ۷ مسابقه سنگین مقابل بهترین تیم‌های آسیا بازی 
میکردیم بهترین نمایش‌ها را در قالب کار تیمی ارائه 
دادیم و خدا را شکر به فینال رسیدیم که این مهم البته 
نتیجه هدایت بی‌نظیر کادر فنی و تلاش بیش از حد 
بازیکنان بود که عالی جنگیدند و بهترین نمایش‌ها را 
ارائه دادند و پرچم کشورمان رابالانگه داشتندو B,‏ 
موجب خوشحالی مردم و هواداران شدند که با 
ار ی تردن کک کن ورای ارد 

× خیلی‌هامعتقدند این مسأله با توجه 
به زمان کم .چیزی شبیه رویا بود نظر شما 
چیست؟ 

بهترین چیزی که من می‌توانم در این رابطه 
بگویم به این مسأله باز می گردد که تأثیرگذاری 
کادر فنی و تفکراتش روی ما بسیار زیاد بود و 
ماهم خیلی رود این تأثیر گذاری را گرفتیم و 
تصمیمات و خواسته‌ها را در حد توانمان اجرا 
کردیم. همین مسأله هم موجب شد تا ما بازی 
به بازی هماهنگ‌تر کار کنیم و کل 
تیم نمایشهای عالی مقابل تیمهای 
قدرتمند ارائه دهد. 

فکر می کردی از گروهتان 
صعود کنید و مقابل پاختاکور و النصر 
پیروز شوید؟ 

گروهمان با وجود تیم‌هایی مانند الاحیل و 
الشارجه و دیگر حریفمان واقعاً یکجورهایی 


۵۸ 4 ۶ بان ۹۹ لمات 


شبیه گروه مرگ بود؛ اما ما از گروه مر گ برای خودمان زند گی ساختیم. 
نمونه این ادعایم هم مثلاً تیم الشارجه بود که در ف از تهاجمی واقعا تیمی 
فوق‌العاده بود که موفق شده بود ده گل در دو بازی‌اش به ثمر برساند اما 
خوردیم که مستحق باخت نبودیم و با یک پنالتی مشکوک نتیجه بازی را 
که اصلاً در آن مستحق باخت نبودیم با این وجود خدا جای حق نشسته و 
تیم شایسته ما با سزاواری و استحقاق کامل از گروهش صعود کرد و خدارا 
شکر در مراحل بعدی هم تیم‌های بسیار قوی السد و پاختاکور و النصر را 
ر دادیم و به فینال رسیدیم. 
× درخشش تو و بقیه بازیکنان جدید که مقطعی نبوده؟ 
نه این درخشش‌ها اصلاً مقطعی نیست و حتماً ادامه خواهد داشت 
ادامه و تکرار داشته باشد و ما هم قهرمان شویم. 
۱ ما در دیدار نیمه نهایی خصوصاً در گرفتن 
r‏ ۱ اخطار دوم کمی بی‌احتیاطی به خرج دادی! 
باور کنید خستگی خیلی زیاد روی کار من 
تأثیر گذاشته بود و به نوعی موجب شد تا در یک 
لحظه آن خطا را مرتکب شوم. در واقع آن خطا 
را یکجورهایی غير ارادی و از روی خستگی 
انجام دادم و داور هم یکی از کارت‌هایش را 
به من سختگیرانه نشان داد. واقعاً نمی‌دانم 
ji‏ در این خصوص چه بگویم و آن راحکمت 
بدانم یا قسمت اما من و دو محروم دیگر 
خیلی امیدواریم با تلاش‌هایی که باشگاه و 
ماه ده سا ی ارس 


e‏ تو به نظر برای بخشیده 
شین کنر ات اما عسی و وسید 
آمیری به نظر شانس بیشتری برای 

بخشیده شدن دارند؟ 

در خصوص عیسی که واقعاً حکم 
ناعادلانه‌ای دادند وخیلی‌امیدواریم که‌او 


بخشیده شود. تا فینال هم چند هفته فرصت است و ان‌شاءاللّه با تلاش باشگاه 
در مورد سه محروم تیم اتفاق‌های خوبی رخ داده تا ما هم به فینال برسیم. 

(قهرمانی در لیگ قهرمانان آسیا بیشتر از چند دهه است که برای 
تیم‌های ایرانی طلسم شده. واقعاً امیدواری که با توجه به این امر در فینال 
مقابل تیمی از شرق آسیا طلسم شکنی کنید؟ 

ما با تیم‌های بسیار قدرتمندی مثل السد و پاختاکور و النصر بازی کردیم 
کته واقعا A‏ و می جنگیدند و واقعا خر قوی ودند اما ا 
زحمت و کار زیاد با کمک و عنایت خدا به پیروزی رسیدیم و موفق شدیم. 
به نظرم این سه تیمی که من از آنها نام بردم نه تنها از تیمهای شرق آسیا 
ضعیف تر نیستند بلکه قوی‌تر از آنها هم هستند به همین دلیل من خیلی 
امیدوارم که بتوانیم قهرمانی اسیا را کسب کنیم و به اميد خدا قهر مانی را به 
ملت ایران و هوادارانمان هدیه بدهیم. باور قهرمانی به شکل صد درصدی در 
تیم ما وجود دارد و از رو اولی که آقا یحبی به پرسپولیس آمد بر این نکته 
b‏ کید کرد که قهرمانی در ایران برای پرسپولیس بارها به دست آمده و ما باید 
صد درصد قهرمان آسیا بشویم و آن‌شاءاللّه همینطور هم می‌شود وبه کمک 
خداو دعای هوادارانمان و تلاش خیلی زیاد به این مهم هم می‌رسیم. باور 
قهرمانی به شکل جدی در تیم ما وجود دارد و با کمک خداوند و همدلی جمعی 
ان‌شاءالله ما هم به این مهم می‌رسیم. 

× خودت معتقدی به هدفگذاری که در پرسپولیس داشتی رسیدی؟ 

وقتی عاشق یک تیم باشی برای آن همه کار می کنی و برای رسیدن 
به اهدافت همه تلاشت رابه کار می‌بندی. من از بچگی پرسپولیسی دو 
آتشه بوده‌ام و با افتخار این واقعیت را برزبان می آورم. از بچگی دوستدار 
پرسپولیس بودم و آن را کتمان نمی‌کنم. این تیم را خیلی دوست دارم و 
امیدوارم در تیم محبوبم که از ابتدا آرزوی بازی در آن را داشتم به بزر گترین 
افتخارات برسم و به همه قهرمانی‌ها با پیراهن پرسپولیس برسم. 

× چند پاس گل خوب در لیگ قهرمانان آسیا برای بقیه هم تیمی‌هایت 
مهیا ساختی. در این رابطه هم برایمان بگو. 

اگر گل ساختم و هر کاری کردم سعی کردم وظیفه‌ام را به نحو احسن در 
پرسپولیس انجام بدهم و کاری فراتر از وظیفه‌ام انجام ندادم. 

در خصوص قرعه هفته اول در لیگ و بازی با سایپا چه نظری داری؟ 

تیم ما قهرمان چهار دوره متوالی لیگ بر تر بوده به همین دلیل قرعه خیلی 
مهم نیست چون بالاخره باید با همه تیم‌ها بازی کنیم. از همین رو ما به قرعه 
توجهی نداریم و هدفمان فقط برد و پیروزی مقابل حریفان از شروع لیگ و 
زدن استارت قوی در لیگ است. 

× همه بازیکنانی که به تیم‌های سرخابی می‌پیوندند به نوعی خیلی 
دوست دارند تا با گلسازی یا گلزنی در دربی به نوعی نامشان در تاریخ 
ثبت شود به استقلال سابقه گلزنی داری؟ 

این موضوع که حتمی است که اگر در دربی بازی کنم حتماً بهترین 
بازی‌ام را ارائه خواهم داد تا نامم به بهترین شکل در تاریخ دربی‌ها ثبت شود. 
در خصوص گلزنی‌ام هم باید بگویم بله من یک گل به استقلال با پیراهن 
ذوب آهن زده‌ام و اطمینان داشته باشید اگر در دربی هم بازی کنم باز هم 
قادرم کار مهمی برای تیمم انجام دهم. 

× برای قهرمانی در جام حذفی و لیگ برتر و بازی سوپرجام که باید 
در نیم فصل آن را بر گزار MIS‏ چقدر به قهرمانی امیدواری؟ 

اولین مأموریت ما قهرمانی در آسیاست بعد از آن حتما به نوبت تلاش 
می کنیم که قهرمانی‌های داخلی راهم یکی پس از دیگری کسب کنیم و 
قدرت پرسپولیس را بعد از قهرمانی در آسیا بار دیگر در ایران هم نشان 
دهیم و به تاریخ سازی‌مان ادامه دهیم. جاه‌طلبی و عطش قهر مانی در 
پرسپولیس تمامی ندارد. 


رشیدمظاهری: 
برای هد بزرگی 
به استقلال آمدم 


رشید مظاهری به‌عنوان یکی از دروازه‌بان‌های درجه یک و قابل اطمینان 
فوتبال ایران به استقلال پیوسته است. هر چند این انتقال جنجالی هنوز با 
حاشیه‌هایی همراه بوده و مشخص نیست سرانجام رشید می تواند از همان 
ابتدا آبی‌ها را همراهی کند یا خير اما هواداران پیوستن یک دروازه‌بان درجه 
یک در سطح ملی را به فال‌نیک گرفته‌اند و حالا احساس خوبی برای رسیدن 
به موفقیت بعد از سال‌ها بین آبی‌دوستان به وجود آمده است 


طی روژه‌ای اخیر یک اظ ار نظر جتجالی از مظاه ری در فضای مجاژی 
پیچیده که وی مدعی شده بود پیشنهاد پر سپولیس به او سه‌بر ابر بیشتر بود 
اما استقلال رابا عشق انتخاب کرد و به همین دلیل پرسپولیسی‌ها به‌سراغ 
حامد لک رفتند که البته حامد هم گلر بدی نیست! 

مظاهری ضمن تکذیب این مطلب در این خصوص گفت:«هر کس در 
فوتبال با من کار کرده .اخلاق و روحیات و ادبیات من را می‌شناسد و اصلا 
من چنین ادبیاتی ندارم. ضمن اينکه تمام دروازه‌بان‌های ایران دوستان من 
هستند و ما در کنار هم در عین رقابت. رفاقت هم می کنیم و دوستان خوبی 
برای هم به مار می‌رویم. من هیچ گاه این صحبت‌ها را مطرح نکرده و اصلا 
درمورد هیچ دروازه‌بانی اظهارنظر نمی کنم و تمر کزم روی کار خودم است. 
من برای هدف بزر گی به استقلال آمدم و برای این هدف برنامه‌ریزی 
بلندمدتی کرده‌ام. در این بین و در روزهای اخیر در اردوی تیم ملی تمرینات 
خوبی را پشت‌سر گذاشتم و در این چند روز در استقلال نیز توانستم در 
خدمت این باشگاه و کادرفنی متعصبش باشم.»... دروازه‌بان جدید استقلال 
همچنین درباره پیشنهاداتش قبل از حضور در این تیم گفت: «قبل از حضور 
در استقلال پیشنهادات خیلی خوبی داشتم و تقریبا از تمام تیم‌های بزرگ 
ایران به‌علاوه یک تیم خارجی پیشنهاداتی وجود داشت که بعد از مشورت 
با خانواده و یکی از دوستانم تصمیم گرفتم استقلال را انتخاب کنم و بابت 
گرفتن چنین تصمیمی بسیار خوشحالم و امیدوارم بتوانم هوادارانی را که 
در این مدت من را حمایت کرده و به من دلگرمی می‌دهند. شاد کنم.»‌وی 
درمورد انتخاب استقلال برای ادامه فعالیت فوتبالی خود گفت: «من استقلال 
را با قلبم انتخاب کردم و الان هم که این اتفاقات افتاده پای استقلال مانده و 
می‌مانم. ضمن اينکه از لطف و محبت هواداران این تیم که از زمانی 
که پیراهن آبی را پوشیده‌ام همواره به من لطف داشته‌اند. 
تشکر کرده و دست آنهارابه گرمی می‌فشارم و امیدوارم 
بتوانم روزهای خوبی رابا تیم محبوبم سپری کرده و 
خاطرات زیبایی را برای هواداران بسازم. در این 
مدت ارتباط خوبی با هواداران پیدا کرده‌ام و در 
این روزها حمایت آنها برای من تعجب‌برانگیز 
بود و متوجه شدم بی‌دلیل نیست که از آنها 
به‌عنوان باوفاترین و متعصب‌ترین هواداران 
فوتبال یاد می‌شود. برای دیدن انها در استادیوم 
لحظه‌شسماری می کے و مطمئن باشید استقلال 
متفاوتی از سال‌های قبل را در فصل جدید خواهید 
دید واینکه چطور کادرفنی این تیم را برای نبرد 
بزرگ آماده کرده است.» 
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جو کوویچ مرد ی ی NE‏ 
شکست مقابل تنیسوری از ایتالیا از مسابقات 
آزاد وین کنار رفت 

#با اعلام کمیته بر گزاری مسابقات المپیک 
کی رود ار ات ولا EL‏ 
این رویداد در سال se E‏ 


| NET ETA ٠ 
| نشود بر گزاری انتخابی تیم ملی به سود‎ ¦ 
و کي ات‎ 

| #استارت گلف هم باوجود شیوع ویروس کرونا 
! زده شده و همه مدعیان این رشته می‌توانند 
| برای ورود به تیم ملی خودنمایی کنند 

۱ #علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی با حضور b‏ 
در مناطق محروم سیستان و بلوچستان از خدمات i‏ 
" ویژه به کشتی گیران این منطقه خبر داد ۱ 
۱ #مصطفی حسین خانی در ta‏ توانست 
| نفر اول انتخابی تیم ملی کشتی آزاد شود که | 
" چند هفته‌ای به خاطر ابتلا به ویروس کرونا در 


بستر بیماری بود 
#طی حکمی از سوی افشین ملابی محمدرضا/ 
افروحی سرپرست دبیری فدراسیون! 
آورزش‌های همگانی شد 
أ e‏ 
! محمد گنج خانلو قهر مان مسابقه اسکرچ شد : 
#مشسکل حمیده عباسعلی برای سفر به آلمان | 
و تکمیل دوره درمان رفع شده واین بانوی| 
المپیکی کاراته به زودی راهی‌هانوفر می‌شود 
بر اساس اعلام فدراسیون جهانی شطر نج 
|فرهاد نیکوخصال( سرپرست im‏ 
شسطرنج) رسما به عنوان نماین ده ایران در ؛ 
| کرسی‌های جهانی شطرنج انتخاب شد 
۲ کریستین کولمن, سریع ترین مرد کنونی | 


اجهان, زی یا را به دلیل| 
ĠEJ‏ از دست خواهد داد ۱ 


تم رینات دختر ان وزنه_رداری اران البته| 
[بازهم مثل گذشسته بدون داشتن سرمربی| 
اختصاصی آغاز شد ۱ 
#موج جدید ویروس کرونا باعث شد) 
EE,‏ رک را 
زمان دیگری مو کول شود 
#مراسم تشییع ملی پوش سابق دوچرخه 
ار رس از تاو 


باشگاه پرس‌پولیس سرانجام مدیرعامل خود 
را شناخت واو کسی نبود جزجعفر سمیعی 
مدیر کل حراست وزارت ورزش... او ساعتی 
پس از ورود به باشگاه پرسپولیس. طی مصاحبه 
ای برنامه ها خود را تشریح کرد که خلاصه ای 
از صحبتهای او را می‌خوانید: 

من برای تحقق پنج هدف به پرسپولیس آمدهام. 
هد ف اول ایجاد شرایط لازم برای کسب قهرمانی 
آسیاست که در این مسیر همه اقدامات لازم در 
حوزه مدیریتی و پشتیبانی انجام می شود. 
هدف دوم و مهمی که دارم ورود باشگاه 
پرسپولیس به بازار سرمایه و فر آیند خصوصی 
سازی است که با قدرت روندی که شروع شده 
را ادامه می دهم تا اين اتفاق تاریخی به سرعت 
انجام شود. 

متاسفانه یکی از اتفاقات تلخ اطراف باشسگاه 
که آرامش تیم و باشگاه را به هم 633 حضور 
باندهای فساد است که به عنوان هدف سوم با 
همه توان با این پدیده شوم مبارزه خواهم کرد. 
به عنوان هدف چهارم به سرعت کمیته فنی با 
نظر و همفکر پیشکسوتان. کمیته انضباطی با نظر 
حقوقدانان ورزشی و کمیته اقتصادی با کمک 
فعالان اقتصاد ورزشی و به منظور تامین منابع 
مالی تشکیل می شود و البته کانون هواداران نیز 
b‏ رویکرد تعاملی تقویت خواهد شد. 

متاسفانه ظرفیت های موجود در جمع 
پیشکس وتان و هواداران برای مباحثی همچون 
توسعه و تقویت فوتبال پایه همچنین ظر فیت های 
موجود در بین هواداران برای اقدامات فرهنگی و 
اقتصادی مغفول مان‌ده به همین منظور؛ بر نامه 
ویه‌ای به عنوان هدف پنجم برای استفاده از 


این ظرفیت ها داریم. 
خداحافظی عقاب داغستان 


حبیب نورماگمدوف با برتری برابر مبارز 
هنرهای رزمی تر کیبی اعلام کرد. 


به نقل از گاردین. حبیب نورماگمدوف مبارز 
شکست ناپذیر رشته هنرهای رزمی تر کیبی 
توانست پیر وزی شماره ٩‏ ۲ خود را با برتری برابر 
جاستین گیجی آمریکایی به دست بیاورد. با این 
حال او خبر شو که کننده‌ای به هواداران خود در 
سراسر جهان داد و خداحافظی خود رااز این رشته 
ورزشی اعلام کزد: 

این اولین مبارزه حبیب بعد از م رگ پدرش بود 
که در این مسابقات همواره او را همراهی کرد 
و او توانست با پیروزی در این دیدار رکورد 
پیروزی‌های خود را حفظ NS‏ 

بای ددید FT‏ رف 
ملقب به عقاب داغستان به سبک کونور مک 
گریگور است یا خیر. مک گریگور تا کنون ۲ بار 
غداحافظی کرده و بعد از بالارفتن درخواست‌ها 
و رقم‌های پرداختی اسپانسرها به این رشته 
بر گشته است. 


کرونای رونالدو منفی شد 

باشگاه فوتبال یوونتوس اعلام کرد تست کرونای 
کریستیانو رونالدو منفی است. بنابراین ستاره 
پرتغالی پس از ۱٩‏ روز می تواند قرنطینه را ترک 
کند و در تمرینات تیمش حاضر شود.بازیکن تیم 
فوتبال یوونتوس که در اردوی تیم ملی کشورش 
مبتلابه کرونا شد پرتغال رات رک ودر ایتالیا 
دوران قرنطینه خود راسپری کرد. او در اين 
مدت دیدارهای مهمی را از دست داد که تقابل با 
بارسلونا از جمله آنها بود. 


ات ر شرح تفصیلی حکم النصر در پر ونده پرسپولیس: 
جات یار RMD‏ 

چند روز پیش گراندز حکم تبرته پرسپولیس در 
باشگاه پرسپولیس رسید تا روند صدور این حکم 
تفصیلی. روند پرونده را مشخص می کند اما برای 
شوند تا متوجه شویم که پرسپولیس چگونه در 
این داد گاه پیروز شده است. 

ها ال ا ر 
فوتبال آسیا طی روندی یک هفته ای, علاوه بر 
پرسپولیس. به سراغ فدراسیون فوتبال ایران و 
فدراسیون جهانی فوتبال فیفا نیز رفته و درباره 
این پرونده از آن‌ها استعلام گرفته است. آنطور 
نهاد از آن جهت اهمیت دارد که اگر فدراسیون 
همچنین کمیته انضباطی ای اف سی بر خلاف 
قرار داده و بر این اساس پرسپولیس را تبرثه 
کات وف لا il-f‏ 
پرداختی برای طرح دعوی نیز بر عهده باشگاه 
سپس داد گاه دشرا دارند اما روند صدور حکم 
و همچنین باز شدن پنجره پرسپولیس, شانس این 
تیم را نزدیک به صفر نشان می‌دهد. 


شروع لیگ برتر از جمعه 


لیگ برتر ایران از روز جمعه ۱۶ آبان با بر گزاری ۴ 
دیدار آغاز می شود و شاهد رقابت ۱۶ تیم از سراسر 
ایران خواهیم بود .با سقوط تیمهای بوشهری پارس 
جنوبی جم و شاهین شهرداری, تازه واردهایی مثل 
آلومینی وم اراک ( که اولین حضورش را تجربه می 
کند) و مس رفسنجان وارد گر دونه رقابتها شدند 


که جمعه و شنبه به مصاف حریفان می روند. 


استقلال به مصاف مس رفسنجان می روند 
جمعه ۱۶ آبان 

سایپا کرج -پرسپولیس تهران NE E‏ 
ذوب آهن - فولاد خوزستان | 
الراك اردان E‏ 


تراکتورسازی تبریز - نفت مسجدسلیمان ۱ 
شنبه ۱۷ آبان 


شهر خودرو -ماشین سازی تبریز aa ee‏ 
گل گهر سیر جان - سپاهان‌اصفهان i‏ 
استقلال تهران - مس رفسنجان a‏ 
ص نفت آبادان -پیکان قزوین E EA‏ 


اسای ای ران ازل امد ا 


پایان حکمرانی شوماخر 


چندی پیش فرم ول یک پر تغال بر گزار شد و 
لویی س همیلتون با قهرمانی در این رقابت‌ها یک 
)3595 فوق العاده را به خود اختصاص داد. راننده 


بریتانیایی نود و دومین پیروزی‌اش را در فرمول 
یک جشن گرفت و به حمکرانی میشاییل شوماخر 
در این زمینه بایان داد. 


ایران به جای ایر لند؟ 


ورزشگاه ومبلی شهر لندن با انگلیس روبروشود. این 
بازی بعد از آن در تقویم بازی‌های تیم ملی ایرلند 
هرز گوین در قالب پلی BI‏ بازند گان تیمهای بازنده 
مرحله نیمه نهایی پلی BI‏ صعود به يورو ۳۰۳۰ 
تیم ملی بوسنی در آن تاریخ قرار است در دیداری 
دوستانه به مصاف تیم ملی ایران برود. 
Wa TM QF GK ER‏ 
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آکی‌هیکو ناکامورا ژاپنی در رقابت های پرش طول 


شحاعت ماذند عشق از امد تقدبه می JIS‏ 


Dil: © 


پینگ پنگ هم با توجه به سرعتی که دارد 
هميشه حاوی صحنه‌هایی مثل این است 


کل پیام‌های مهربانی 


علی ملکی 
نوشتن نام فامیلی الزامی است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک تولد» تشکر و قدردانی شان در 
این صفحه چاپ شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی VI‏ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: 
۸ تماس بگیرند یا به شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند. همچنین می‌توانند 
متن را به شماره ۰۹۳۰2۷۰۲۸۹ تلگرام کنند و یا به نشانی مجله (بخش پیام‌های مهربانی) 
حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 
2 پوسف jU‏ نیع ».ساده نوشتن همچون ساده زیستن زیباست پس ساده 
می‌نویسم دوستت دارم. یازدهمین سالگرد یکی شدنمان مبارک 
همسرت زلیخا عباسی -همدان 
8 استارعزیز .نا یآقای غلامر ضا تقوی»استاد اخلاق و وقار و منش و 
فضیلت های غير قابل وصف به پاس آموزه‌های علمی و اخلاقی که بدون 
منت به ما ارزانی داشتید سپاسگزارم. سالروز تولدتان را از صمیم قلب به شما 
گرانمایه تبریک و شادباش عرض می‌نمایم و عمری باعزت و نیکوفر جامی از 
درگاه خداوند خواستاریم. 
جمعیت پا رک علم و فناوری دانشگاه شریف تهران 
8 مسعوربان,هر چه خاک پاک ابوی گرامی احمد آقای منعم هست عمر 
غلامرضا نیرودل و خانواده-تهران 
وقت نقطه اتصال بین ما فراموش نخواهد شد. تو عشق ابدی زند گی من هستی 
همسرت پیمان مدانلو 
f 7‏ ۲ مر e‏ : 
توست واعداد. پیش از تولد تو به صف ایستادهاند تا راز زاد روز تورابدانند. 
تولدت مبار ک بهترینم همسرت. معصومه اعلابی -کرج 
6 ررر فوبع,زبان ما قاصر است از شکر نعمت تولد و حس بودن شما. در روز 
تولدت سر بر زمین سائیده و از در گاه حضرت حق نهایت سپاس خود رابجا 


و با تمام وجود دوستت دارم 


فرزندان و همسرت. سیما نوری -تهران 
8 مار ر ویر رثا ینم امشب چه شبی روشن و زیبا و مصفاست. احسنت. به 
این جشن دل انگیز که برپاست. گویا که گلی پای نهاده ست به گیتی. کز فر و 
شرف. آبروی جمله گلهاست.سالر وز ازدواجتان مبا رک 
B l‏ فرزندانتان, علی سارا مینا-بوشهر 
8 نلین بان),فواهر لله تو یک تولدی شدی به قلب زخمی‌ام ببین. که با تومن 
ظهور شدم.احیا شدم مثل نگین. عزیز مبار کت باشه امروز روز تولدت. این 
قلب یه من باشد برای تو... خواهرت نورا شکری -تهران 
8 همسر للع »مونس بان),جشن میلادت را به پرواز می‌روم.در این 
خانگی‌ترین آسمان بی‌انتها. آسمانی که نه برای من نه برای توء که تنها برای 
مسرت انب مدد گر رون 
8 فر زنر عزیز.سعیر هان)»امر وز روز توست و من تمام دلتنگی‌هایم رابه جای 
تو در آغوش می کشم» چقدر جایت میان بازوانم خالیست. ۱۵ آبان سالروز 
تولدت مبارک باد مادرت طاهره کریمی-یاسوج 
$$ فر زنر فور ,مهیابان).صدای یک پرواز. فرود یک فرشته آغاز یک معراج و 
شروع یک زندگی, آغاز بودنت. مبارک بهترینم و تولدت مبارک نازنینم 
l B‏ پدرت. علی اکبر کبیری -کرج 
9۶ همسر للع پوبای jU‏ نینع»این هدیه آسمانی چشمانت.دلبسته به شمعدانی 
چشمانت.ای عشق تولدت مبارک. قلبم. تقدیم به مهربانی چشمانت... 
همسرت سحر -تهران 


"ما آبیست... 


— 


az ٩٩ ابان‎ ۶ $T 


9۵ همسر عزی AJ law‏ بان ,وجود زیبایت وارد به دنیا می‌شود. هدیه 
سالروزش این آوا می‌شود. عاشقی چون من بی پروا می‌شود. در شعر تولد غرق 
رویا می‌شود. اینگونه سالی د گر ازعمر تو JIET‏ می‌شود تولدت مبا رک عزیزم 
همسرت. سامان قزلگچی -همدان 
8 روست فوره .مو نا بار),سالروز زمینی شدنت مبارک. راستی از ونوس و 
مریخ چه خبر!؟ دوستت. ساناز کشکویی -شیراز 
8 بسم فویم»علیر شای فبیبی بان ,روزی که به دنیا آمدی هر گز نمی‌دانستی 
زمانی خواهد رسید که آرامش بخش روح و روان کسی شوی که با بودن تو 
دنیا برایش زیباتر است؛ بهانه زند گیم تولدت مبارک 
۳ ۰ مادرو پدرت -تهران 
8 همسر للع, بوار ان ,زادروزت شیرین. پر عشق و نور آفرین باد.قهقهه‌هایی 
آسمانی و آرامش زلال زند گی را برایت آرزو دارم 
همسرت. پیام گر جاسی 
فوب من شیرین جان»زمین در انتظار تولد یک ب رگ من در حال شمارش 
معکوس .صفر همیشه پایان نیست گاهی JIET‏ پرواز است تولدت مبار ک 
همسرت. میلاد رمضانی -بهشهر 
8 مار فویم,تقدیم به کسی که شکفتن هیچ گلی زیباتر از لبخند اونیست. 
جشن میلادت بهترین بهانه برای فکر کردن به تو و به یاد آوردن خوبی‌هایت 
است. سالر وز تولدت مبار ک 
فرزندان و همسرت. محمد علی محمدی "تهران 
98 رلاراععزیز, دختر خاله پاییزی من, ۲۶ آبان تولدت را با شادی و سرور در 
جمع صمیمانه خانواده جشن می گیریم. آغاز بودنت مبارک باد 
۳ طوبی باقری- رشت 
9 هر به مار ,همسر عز یز و فرا ار ۴ ,همدم و همراه روزهای زندگی ام ۱۱ آبان 
سالروز تولدت را هزاران بار تبریک می گویم و خداوند را شاکرم که چنین 
هدیه ارزشمندی را به من داده است دوستت دارم 
همسرت محمدابراهیم صیامیان گر جی -بهشهر گر جی محله 
St‏ شهرهبان,رفتر عزیز ۱۴,۴ آبان هر ساله همیشه برایمان خاطره انگیز و 
خوش نواز است. با اولین صدای دل انگیزت زند گی ماد گر گون شد. گل زند گی 
la‏ شگفتنت مبارک دوستت داریم 
پدر و مادرت سهیل و مارینا صولتی -شیراز 


تصویرهای شماره ۱و ۷ کاملا با هم مشابهند. 


انسانی مهربان و پاری رسان با روحیه متفاوت 
هستیدو ذهن شما بر خلاف جهتی که خیلی‌ها می‌پسندند. روی 


مسایلی تم رکز دارد که می‌توانند مشکلات را ریشه‌ای حل bikes‏ 


در حال حاضر نتیجه کار برایتان رضایت بخش نیست و همین تناقض 
باعث بروز رنجش‌هایی در عمق وجودتان شده است. درحالی که می‌دانم 
بسیار صبور هستید و با تکیه بر این هنر به نتیجه خواهید رسید! 


َ- 5۳۲ 
فردی هستید که تلاش می کنید همه چیز رابه 
فال نیک بگیرید. ولی مدتی است که از محبت کردن‌های بی‌دریغ 
خودتان گلایه می LIS‏ و معتقدید نباید شیوه‌ای را که در حال حاضر 
اجرامی کنید پی بگیرید. اما هر کسی ذاتی متفاوت از دیگری دارد و 
تغییر رفتار کاریست بسیار سخت و نشدنی, Ka‏ اینکه در گفتار و اعمالتان 
استمرار به خرج دهید و به اصطلاح حواستان به همه چیز باشد! 


ڪڪ 
/ در بستری از رفتارها و واکنش‌های متفاوت قرار 
دارید و با وجود اینکه می‌خواهیدا وضاع را در کنترل داشته باشید. 


می‌شود دست به عصاعمل کنید و آنگاه است که باز هم از نزدیکی به 
زمان است که می‌تواند برای شما تعیین کننده باشد. 


5۳ gg 
گاهی پیش می‌آید که به جای فکر. عمل می کنید‎ ۱ 
ودراین شرایط با وجود خوشحالی. رضایت طولانی مدتی راتجربه‎ " 
نمی کنید و آنگاه است که از زمین و زمان گلایه دارید و به اصطلاح‎ 
هیچ چیزی راضی تان نمی کند. اما شما روزهای سخت تر از اینها را هم‎ 
پشت سر گذاشته‌اید و می‌دانید که حالا در کنار ضیوزی: با یذ با ایده‌های‎ 
اطرافیان هم کنار بیایید!‎ 


i‏ دوست دارید هر چه سریعتر روزهای زندگی 


تان ورق بخورد تا به آنچه که در دل 2213 برسید. اما دوست خوبم! 
می‌دانید که چنین جیزی در حال حاضر ممکن نیست و گاه عجله ما 
فقط در ظاهر با خود خیریتی را به همراه دارد و گذر زمان خلاف آن را به 
شا ماک کی و کر تیه شیب 
همیشه از اولین حر کت آغاز می‌شوند. 


در شرایطی قرار دارید که باید بیش از همیشه بر اعصابتان مسلط 
باشید. چون آرامش قبل از هر کسی برای شما چون دارویی 

نایاب عمل می کند و آنگاه است که می‌توانید تلخی‌ها را به شیرینی 
تجربه‌های ارزشمندتان یاری بجویید و اجازه ندهید که شرایط برایتان 


ریگ ردیر دتیسال سی کد که ار 
کسی مشابه آن را قبلا بروز داده و خودتان هم می‌دانید 
که وقتی زند گی منحصر به فرد می‌خواهید به طبع باید 
متفاوت هم عمل کنید و اين نوع نگاه با خودش یک دنیا قوانین 

ساده و ارزشمند رابه همراه دارد. در مورد سوال ذهنی تان هم باید بگویم. 
حالا که زحمت زیادی برای به نتیجه رسیدن کشیده اید سعی کنید قدر 
لحظه‌های زود گذر را بدانید! 


روحیه‌ای عیب جو و مشکل پسند ندارید. O.‏ 


\ 


اما نوع نگاهتان می تواند منجر به این شود که به ساد گی با 

چیزی کنار نيایید و آنگاهاسست که با اما و اگرهای بسیاری 

روبرو خواهید شد. هر چند که می‌دانم به دلیل روحیه مثبت 

اندیشی که دارید معمولاً با گزینه‌های ارزشمند و مثبتی روبرو خواهید شد به 


شرط آنکه بدانید از آینده چه می‌خواهید! 


مواقع این چنین می‌شود و این شما هستید که باید با مشکلات 


۰ 
£3 ی 


دت 


ذا 


JAN 


جزو افرادی هستید که هميشه به فکر روز 


اج مه 
i7‏ 


مبادا هستید و سعی دارید تا در مواجهه با kal ub‏ متفاوت 


انت 


در کار انجام شده قرار نگیرید. اما معتقدید که در بیشتر 


کنار بیایید و حالا کاش از خودتان بپر سید همین که به این نتیجه رسیده‌اید. 
موفقیت نیست؟ بخصوص اینکه تا به حال کم نقص عمل کرده‌اید. 


امااگر دقت کنید تا به اینجای کار رابا تکیه بر تجربه تان 
خوب پیش برده‌اید و فقط کمی دقت بیشتر در مواجهه با 
این لاو اسف تا به دان که در دفن دار ند رجا هر 

ند اشستای کسر ار از زک مج ا دوجود ارد و ا اتان 
تراشی‌های ما بز ر گترین مانع پیشرفت و آرامش ماست. 


درست در شرایطی که فکر می کر دید 
همه چیز دارد بی‌عیب و نقص پیش می‌رود. با مانعی به نام 
بی‌توجهی روبرو شدید و حالا در ذهنتان گزینه‌هایی را مرور 
می MIS‏ که خودتان هم می‌دانید درست نیستند. هر چند که گذر 

زمان به شما ثابت خواهد کرد. به جای گله و شکایت اگر از محبت و صفای 
درونی تان کمک بگیرید گزینه‌های بسیاری دچار تغییر خواهند شد. 


ی 
این روزها بیشتر از همه از اعتماد به 
نفس بالایی برخوردار هستید و احساس می کنید هیچ 
مشکلی نمی‌تواند جلوی حر کتتان رابگی رد اما در کنار 
اینکه این روحیه را مغتنم می‌شمارید باید توصیه کنم از قدرت 

ارزشمند حضور در کنار کسانی که دوستشان دارید غافل نشوید و سعی MIS‏ 
دستاوردهایی را تجربه کنید که دوست دارید برای دیگران اتفاق بیفتد تا به 


۰ 
۶۳ BR ۳۹۰ ارو‎ f اطلاعات‎ 


ارامش بیشتری بر l kaw‏ 


هنر سوار کاری و نمایش اسب بدلیل تجربه و مهارت بالایی که نیاز 
دارد. کاری سخت و خطرناک محسوب می‌شود. همین علت سبب شهرت 
فراوان پیشکس وتان این هنر شده است. دو سوار کار با تجربه اهل شهر وین 
در اتریش را می‌بینید که در حال اجرای نمایشی در سالن زیگودورما در شهر 
آمستردام هلند هستند. 


فیل‌های وحشی درحال جستجوی غذا بین انبوه زباله‌ها هستند. 
محل دفن زباله‌های منطقه الویل در سریلانکا, کم کم وارد محدوده جنگلی و 
محیط زند گی بسیاری از حیوانات حیات وحش شده است و بررسی اجساد 
فیل‌های مرده نشان داد که مقادیر زیادی از پلاستیک‌ها و زباله‌های هضم نشده 
در معده‌شان باعث مرگ آنها شده است. 


مأموران پلیس در حال تماشای نمایش نظامی از پشت بوته‌های اطراف 


۶۴ 


— 


KOM ۹٩ بان‎ ۶ 


صف دانش آموزان را در روز اول مدارس ابتدایی در بور کینافاس و 
می‌بینید. علی رغم استفاده از ماسک. تجمع و تراکم جمعیت دانش آموزان دز 
این کشور شده است. 


سنگر گرفتن مأموران پلیس در مقابل اعتراضات و حملات 
عده‌ای آن را بیهوده و ناشایست و عده‌ای دیگرآن را امری بدیهی می‌دانند و 
در هر صورت. پلیس در برقراری آرامش دچار مشکل شده است. 


مردم منطقه گیتسهد در بریتانیا در حال استراحت در 
محوطه اطر اف مجس مه موسوم به "فرشته شمال هستند. انگلستان مجبور 
به اعمال محدودیت‌های تردد برای مردم مناطق مختلف شد. هفته گذشته 
از تردد حدود ۲ میلیون نفر در نیو کاسل و مناطق اطراف آن به مناطق دیگر 
جلوگیری شد و به مراکز ورستوران‌ها ابلاغ شد که نهایتا تاساعت ۱۰ شب 
می‌توانند فعالیت کنند. 


باخوانندگان 


داب متا سرت ۰ 
.$ کے بے خانه شما آمد و چیزی آورد. 
در حد معمول از او تشکر کنید و سپس هدیه 
او را از دید او خارج کنید؛ گذاشتن آن در دید 
توعی بارش فلمداد کر دن آن است. 

۲ .برای افراد لباس هدیه نبرید. 

۳.به دیگران چه در جمع و چه خصوصی. 
عورد ار ات را نها را 
گوشزد نکنید؛ فلانی تو که چربی خون داری 
چرااین خوراکی رامی‌خوری یا مگر نمی‌دانی 
این خوراکی برای تو خوب نیست. 

l. f‏ سرزده‌رفتن و بدون هماهنگی قبلی 
به خانه دیگران. حتی نزدیک‌ترین افراد 
خودداری کنید. 

موضوع آمادگی برای پذیرایی نیست. 

که کی ات آنان در ات غو اادد 
روحی یا جسمی باشند. 

1.0 فردی حتی از اعضا درجه یک خانواده 


آنکه دوبار ه 
متو لد شد بقیه از صفحه ۱۵ 
گرسنگی بکشیم حالا که می‌بینه تو همه چیز 
رو ف دا کردی و ما رو به این روز انداختی هر گز 
تو رو نمی‌بخشه... آره مامان... بابا هر گز تو رو 
نمی‌بخشه... بابا هر گز تو رو نمی‌بخشه... 

کاویان اینهارا گفت و سر بردامن مادر 
گذاشت وبه سختی گریست. من و زهره هم 
که دلمان پر بود آمدیم و همچون کاویان سر بر 
آغوش مادر گذاشتیم و گریستیم و ناله کردیم 
و... تااینکه ان معجزه رخ داد. اری دستهای 
گرم مادر بود که صورت ما را نوازش می کرد. 
این باور کردنی نبود مادر یس از اینن همه 
مدت(درست پس از مرگ پدر) برای اولین بار 
tasal‏ :مارا یوعد مارا 
بوسید. ابتدا گریست بعد خندید و بعد... مادر 
دوباره به دنیا آمدا 


گوشی موبایل را جهت مشاهده یک مورد به 
شما داد. از سر کشی به موبایل او جدا خودداری 
فرمایید. 

۶حریم شخصی دیگران را حفظ کنید. کمد 
شسخصی. موبایل. کیف. جیب لباس و... همه 
حریم شخصی و خصوصی افر اد هستند. 

۷ گر فردی با شما درددل کرد. از گفتن بدبختی 
بیشتر خودودیگران‌برای‌تسکین‌وی‌هر گزاستفاده 
نکنید و مشکلات او را بی‌ارزش یا کم اهمیت 
جلوه ند هید. 

فقط و فقط به حرف‌هايش گوش داده و با او 
هم‌دردی کیان 

۸.جنانچه شخصی از اعضاء خانواده خودش نزد 
شما شکایت و درددل کرد. 

بااو در کک ی ایرادات آن شخص ریک 
تسوید. 

٩.وقتی‏ والدین یکی از دوستان شما در بیمارستان 
بستری است با فوت کرده از او ثیرسید جند 
سالش است /بوده والدین در هر سنی, عزیز 
فر زندانند. 

فقط با او ابراز همدردی کنید و به او بگویید "در 
حد توانتان برای هر کمکی به او حاضرید '. 

۰ .همه‌ی انسان‌ها دوست دارند به شرایط 


با چشمان از حدقه بیرون زده به سراغمان امد 
و گفت: 

-من که نمی‌دانم دیشب وقتی ما نبودیم چه 
اتفاقی افتاده اما وقتی ما بر گشستیم یعنی ساعت دو 
نیمه شب شما هر سه نفر خواب بودین اما مادرتون 
بیدار بود. اما نه این مادر جند ماه گذشته مادرتون 
تبدیل به همان شیرزنی شده که موقع زنده بودن 
چه اتفاقی افتاده؟ انگار خواب بود و من همه چیز 
را برایش گفتم. موقعی که گفتم عمو و عمه تان با 
نامردی چطور او را فریب دادند و شماها رو به این 

- خودم همه چیز رو خراب کردم. خودم هم 
اما صبح که بیدار شدم یعنی یک ساعت قبل دیدم 
مادرتون لباس پوشیده و با روحیه‌ای باور نکردنی 
گفت من دارم میرم دادگاه دنبال حق و حقوق 
بچه‌هام. و بعد از BL‏ بیرون رفت! 


آن روز روز تولد مادر بود! 


مادر جنگید مانند شیر جنگید. یک سال و هفت 
ماه تمام از این داد گاه به آن داد گاه رفت. چهار 


بهتری در کار و زندگی برسند. نیازی نیست 

بااز آن‌ها دلایل حدم تعویض LI‏ 

MIL‏ موقعیت شغلی و... را بپرسیم. مگر این که 

را 

۱ چنان‌چه قصد بر گزاری مهمانی با حضور 

چند خانواده را دارید. 

حتما مهمان ان را از دعوت سایر افراد مطلع 

فرمائید یا او را از کم و کیف تعداد مهمانان 

۲ هر گز دو فرد یا خانواده‌را که در قهر و دعوا 

و بحث و جدل به‌سر می‌برند. برای آشتی‌دادن. 

به طور سرزده و بدون هماهنگی قبلی, وارد یک 

۲ رهام رن ولاز کی 

از پاسخ دادن طفره رفت یا خواهان تعویض 

گفت وگو شد. 

اصرار بر رسیدن به جواب یا ادامه گفت و گو در 

آن زمینه نباشید. 

۴ از گفتن خاطرات گذشته‌ی افراد که 

بار منفی دارند مثل یادآوری لکنت‌زبان. 

شب‌ادراری. خرابکاری و... او در کود کی 
ناصرپوریوسف -آبادان 


و کل E‏ کرد بازهاوبازها a‏ 
آشنایان استشهادیه تهیه کرد... 

چند بار عمو بهرام و عمه مهین را پای میز 
دادگاه کشید و سرانجام پس از یک سال و هفت 
ماه به دادگاه ثابت کرد که آنهااز وضعیت 
بیماری مادر سوءاستفاده کر دند و به این تر تیب 
نه تنها خانه و ملک و سایر اموال و ثروتی را 
که آن دو سارق نانجیب از ما ربوده بودند 
پس گرفت بلکه بابت ضرر و زیان روحی» 
جسمی‌ای که نصیب ما بچه‌ها شده بود نیز از 
آنها غسازت گرفت! 


اینک که دارم این نامه را برایتان می‌نویسم 
٩‏ سال از آن ایام می گذرد مادر چندماه پس BI‏ 
قضیه داد گاه آن آپارتمان را فروخت و با مقداری 
پول که روش گذاشت یک خانه دو dab‏ که 
پایین آن یک سوپرمار کت بود خرید. در یک 
طبقه آن خودمان زند گی می کنیم و در طبقه دوم 
اصغر آقاوزن و فرزندانش (مردی که آخرین 
بازمانده از نسل لوطیان است) و سویرمار کت 
رانیز اصغر BT‏ می‌جر خاند و بادر آمدش هر دو 
خانواده به راحتی زند گی می کنیم. 

روز گار بازیهای عجیبی دارد! 


8 
الاعات کی سارو ۳۹۰ AN‏ ۶۵ 


بر ای آنکه دو ستی ,دار جادماند دادد همو ار ه فاصله ابی داشد 


۵ ار سطه 


1 


ماربا شیخ ویسی ۸ ساله - بندر عباس 


نازنین ندرلو 


خدمات بانکداری سرکتی 


سامانه پار لس (ارائه خدمات بانکی متناسب با نیاز مشتریان) 


صدورانواع ضمانت نامه (تخفیف در کارمزد و تسهیل در اخذ وثائق) 


ت اسان 


اعتبار اسنادی داخلی -ریالی (تسهیل شرایط گشایش اعتبار برای طیف وسیعی از ذینفعان) e Kd‏ 


مرکزتماس و صدای پارسیان: ۸۱۱۵۱۰۰۰ 
www.parsian-bank.ir‏ 


غادراول 


WWW.mci.lr 


